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سرود ملى 


دا وطن افغانستان دی 
کور د سولې کور د تورې 
دا وطن د ټولو کور دی 
د پښتون او هزاره وو 
ورسره عرب» گوجر دي 
براهوي دي. قزلباش دي 
دا هبواد به تل حليري 
نوم د حق مو دی رهبر 


دا عرزت د هرافغان دی 
هر بجى یې قهرمان دی 
د بلوخووازبكو 
د تركمنلود تاجكو 
باميريان. نورستانيان 
هم ایماق. هم پشه يان 
لکه لمر بر شنه آسمان 
لكهررةوي چاو مدان 
ویو الله اکر وایو الله اکر 
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حق طبع: توزیع و فروش کتاب‌های درسی برای وزارت معارف جمهوری اسلامی 
افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 


قانونی صورت می گیرد. 


پیام وزیر معارف 


اقرأ باسم ربكك 

سياس و حمد بيكران آفرید کار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزركك خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت: و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى تل که نخستين 
پیام الهى بر ايشان «خواندن» است. 
چنانچه بر همه گان هویداست. سال ۱۳۹۷ خورشيدىء به نام سال معارف مسمی گردید. بدين ملحوظ 
نظام تعليم و تربيت در كشور عزيز ما شاهد تحولات و تغييرات بنيادينى در عرصه‌های مختلف 
خواهد بود؛ معلم» متعلم» کتاب؛ مکتب» اداره و شوراهاى والدین» از عناصر شش كانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مىروند كه در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا می‌نمایند. در چنین برهه سرنوشت‌ساز» رهبرى و خانوادة بز رگ معارف افغانستان متعهد به 
ایجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربیت كشور می‌باشد. 
از همین‌ری اصلاح و انکشاف نصاب تعليمى از اولویت‌های مهم وزارت معارف پنداشته می‌شود. 
در همین راستاه توجه به کیفیت. محتوا و فرایند توزیع کتاب‌های درسی در مکاتب؛ مدارس و سایر 
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامه‌های وزارت معارف قرار دارد. ما باور داریم» 
بدون داشتن کتاب درسی با کیفیت. به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهيم یافت. 
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نيل به یک نظام آموزشی کارآمد» از آمو زگاران و مدرسان 
دلسوز و مدیران فرهيخته به‌عنوان تربيت کننده گان نسل آينده» در سراسر کشور احترامانه تقاضا 
می گردد تا در روند آموزش اين کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ماه از هر نوع 
تلاشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاہ با ارزش‌های دینی» ملی و تفکر انتقادی 
بکوشند. هر روز علاوه بر تجدید تعهد و حس مسوولیت پذیری با اين نیت تدریس راآغاز كنند» که 
در آیندۂ نزدیک شاگردان عزيز» شهروندان مؤثر» متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شکوفا 
خواهند شد. 
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های فردای کشور 
می خواهم تا از فرصت‌ها غافل نبوده و در كمال ادب. احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 
گرامی استفادة بهتر کنند و خوشه جين دانش و علم استادان گرامی خود باشند. 
در پایان» از تمام کارشناسان آموزشی, دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین اين کتاب درسی مجدانه شبانه روز تلاش نمودند. ابراز قدردانی 
کرده و از بارگاه الهی برای آن‌ها در اين راہ مقدس و انسان‌ساز موفقیت استدعا دارم. 
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه يافته» و نيل به یك افغانستان آباد و مترقی 
دارای شهروندان آزاد» آگاہ و مرفه. 

د کتور محمد میرویس بلخی 


وزیر معارف 8 
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هجرت پیغمبر اكرم 4 به مدينة منوره 
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لقطه ( يا مال يافت شده) مر سس ا ا سے سس وی ۱۳۹ 


درس اول 
لوازم ايمان 


عَن أبى هريرة عن رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم- قال <مَن کان یومن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خيرا أو إیصمُت وَمَن کان یؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جَارَهُ وَمَن كان يوين باللَّهِ واليوم 


الآخر فليكرم ضيفَهُ » متفق عليه 


آشنايى با راوى حديث: 

صحابی بز ركوار عبد الرحمن ابن صخر دوسى يمانى مشهور به ابوهريره است. 

درسال هفتم هجرى به مدينهُ منوره وارد شد و ملازمت پیغمبر 8# را نمود. پیغمبر اكرم 8# در حق 
او به دريافت و حفظ علم و حديث دعا فرموده است» ايشان بیشتر از ينج هزار حديث را از 


ييغمبر طق روايت كرده و در سال ۵۷ هجرى وفات نموده است. 


فعاليت: 
ابوهريره ذ#نه كيست؟ وى را معرفى كنيد. 


-١‏ فلیقل خیرا: يس سخن خير بكويد. 
؟- أو ليصمّت: یا سكوت اختيار كند. 
۳- قليكرم جَارَه: يايد همسايهاش را اكرام بکند. 


۴- فلیکرم ضيفَهُ: پس مهمانش را اكرام وعزت نمايد. 


ترجمه حديث: 

از ابو هريره ذه روايت شده که پیامبر اكرم ين فرمودند: کسی كه به خدا و روز آخرت ايمان 
داشته باشد بايد سخن خير بگوید و یا سكوت اختیار كند. و کسی كه به خدا و روز رستاخیز ايمان 
داشته باشد اكرام وعزت همسايهاش را بكند و كسى كه به خدا و روز رستاخيز ايمان داشته باشد 
مهمانش را اكرام وعزت نمايد. 


١‏ ع 


حكمت حديث: 

ايمان یک موضوع قلبى است» وقتى دیگران به آن مطلع شده میتوانند كه علايم آن در گفتار ويا 

كردار انسان آشکار شود. درين حديث شريف علايم و لوازم ايمان در كفتار و كردار بيان شده 

است؛ به اين ترتيب كه انسان بايد در گفتارش هميشه سخنان خير بگوید» و در كردارش هميشه با 
مردم نیک و کار باشد مخصوصاً با آنهایی كه بيشتربا ایشان سر و كار دارند مانند همسايه گان 

همکاران» مهمانان و مراجعين محل بود وباش و يا محل کارش. 

فعاليت: 
ايمان راتعريف كنيد 

فوايد حديث: 

.١‏ گفتارنیک علامة ايمان است: ايمان به خدا و روز آخرت اين را می‌طلبد که انسان سخن 
نیک بگوید و از بد زبانى اجتناب ورزد و با سخنان بيهوده به خودش و یا به دیگران ضرر 
نرساند. البته گفتار شامل تمام تعبيرات زبانی؛ قلمی» تصویری؛ اشاری» سمعی وبصرى می 
شود که بايد انسان مؤمن متوجه استعمال درست آن باشد. 

چون اگرانسان متوجه گفتارش نشود» ممكن است دروغ بگوید تهمت بسته كند» کسی راتوهين 

نمایدء غيبت کند. ويا وقت مردم را با سخنان وبرنامه هاى بيهوده ضايع سازد. 

٢‏ سکوت. ازسخنان بيهوده بهتر است: اگرانسان نمی تواند سخن خوب بگوید وبا گفتار خود 
به مردم خير ومنفعت برساند» پس لازم است حد اقل سكوت اختيار كند. 
فعاليت: 
اضرارى كه از كفتار بد به ميان مى آيد كدام ها اند؟ 


٣‏ اكرام و عزت همسايه علامة ایمان است:همسايه در اين حديث مباركك شامل اشخاصى 
می گردد كه انسان با آنها در محل بود وباش» محل كار و يا محل تعليم مجاورت و نزديكى 


دارد. همسايه ها درجات متفاوت دارند» و اكرام و عزت آنها علامة ايمان اسث. البته اكرام و 
عزت نیز مراتب متفاوت دارد؛ ولى حد اقل بر انسان مؤمن است تا با آنها در هر وقت پیش 


آمد خوب نمايد. 


فعاليت: 
نمونه هایی از اكرام و حقوق همسایه را نام بگیرید. 


۴ کرام و عزت مهمان: مهمان به معنای خاص آن همان شخص است که به محل بودوباش 
شخص دیگر به اجازه و يا دعوت وی وارد می شود. 


شخص دیگر به اجازه و يا دعوت وی وارد شوند» که بدين صورت مهمانان دعوت شده. مهمانان 


بدون دعوت» وحتی مراجعین دفاتر را نیز شامل می شود. 
يس طوری که درجات مهمان ها تفاوت می کند» مراتب اكرام آنها نیز متفاوت می باشد. که حد 


اقل آن احترام وعزت و پیش آمد خوب با آنها مى باشد. 


ارز یابی: 


01 


یج کش رر ہے ے ہی 


صارلت دیل را فكميال کا 


٦٣ء‏ ال الآخرفقل........ ر 
من كان يوين بل واليوم الآخر ای ہت 
من كان یژین باللِّ واليوم الآخر کی لت 


عبارتى كه در سه جملة حديث تکرار شده است كدام است؟ 
عبارت هاى كه در سه جملهٌ حديث متفاوت است كدام ها اند؟ 


.١‏ حديث فوق را بعد از تكميل عبارات آن حفظ نمایید. 
؟. در یکی از موضوعات ذيل یک مقالهُ كوتاه بنويسيد: 
۷ كفتارنيكك و اثرآن بر فرد وجامعه 

۷ اكرام و عزت همسايه 

4 اكرام و عزت مهمان 


درس دوم 


اتحاد و ھمبستگی 


عن النعمان بن بشیر قال قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم « مَل الْمُوْمِنِينَ فى توادهم وتراخمهم 
وتعاطفهم کٹل الكش إذا اشتکی منه عضو تداعی لذ سار الک بانمزر والكقى ». متفق علیه 


آشنابی با راوی حديث: 
نعمان بن بشیر بن ثعاب انصاری از قبیله خزرجء بعد از هجرت پیامبر اکرم 8 به مدینه منوره» اولین 
نوزاد انصاری می‌باشد. او و پدر و مادرش همه صحابی بودند. ایشان مردی سخی» نيكك اخحلاق» 


شاعر دلیر و سخنور بودند و درسال ۶۵ هجری وفات نمود. 


معنی کلمات: 

5 توادهم: دوستی شان 

3 تراحمهم: ترحمشان 

5 تعاطفهم: شفقت و لطف شان 


ترجمه حدیث: 

از حضرت نعمان بن بشیر 5ه روایت است که رسول اللہ 4 فرمودند: مثال مسلمانان در دوستی 
شان باهمدیگر» ترحم بر یکدیگر و شفقت و لطف بر یکدیگر مانند جسد واحدی است که اگر 
عضوی از آن به درد آید همه اعضای دیگر نيز در بیداری (رنج و درد) و تب شريكك او 


رت ۴ 


حكمت حديث: 
اتحاد وهمبستگی رمز موفقيت ملت هاست» ملتى كه افراد آن مانند اعضاى یک جسد نيرومند و 
سالم با نظم و همبستگی برای سعادت مشت رک خويش کار نمايند» درنعمت ها و خوشی ها و 


همجنان در مشقت ها و مصيبت ها با هم شريكك و يكجا باشند» يقينا ملت كامياب و با سعادت می 


باشد: 


بناء پیغمبر اكرم كل مسلمانان را در اين حديث شريف به وحدت و همبستگی در هم اوقات 


دعوت نموده است» تا مسلمانان به حيث یک جسد متحد برای خير وصلاح خود و بشريت عمل 


تماد 


فعاليت: 
کر تاه سلماتات نه سید وا خد د قت كنيد نگ رید كه مسلماتان به منظور ہرد وفعت و 


احوال خويش جه تدابير را اتخاذ نمايند؟ نكات عمده را مختصرا به صورت انفرادى ويا 
گروپی ذكر كنيد. 


فوايد حديث: 


5 
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۳ 


مسلمانان مانند يكك جسم و بدن هستند. 

اتحاد و همبستگی و اجتناب از تفرقه و اختلافات بر مسلمانان لازم است 

بايد همه مردم در یک جامعة اسلامی با رعایت اصل عدالت اجتماعی در امتیازات و حقوق با 
هم شريكك باشند. 

همچنان بايد همه افراد جامعة اسلامی در مسؤوليت هاء وجایب» تحمل مشکلات و دشواری 
ها با هم شريكك باشند» و هر یک به مقدار استعداد» توان و امکانات خويش در آن سهم فعال 
و مؤثر داشته باشند. 

هيج فردی نباید امتیازات را به خود و یا چند تن منحصر نماید. 

هیچ عضوی نباید از تحمل مسؤوليت ها شانه خالی کند. 

در وقت زحمت. مشقت و مصیبت ها بايد بیشتر با هم نزديكك شوند و جز اصلاح» اعمار و 


ترمیم مشکلات به هیچ جيز دیگری نباید مصروف گردند. 


۸ اتحاد مسلمانان به هيج وجه معنى اختلاف وجنگ با جوامع دیگر بشرى را نداردء بلكه 
مسلمانان با وحدت خويش ميتوانند مشكلات اجتماعی» اقتصادى و سياسى خويش را حل 
نموده» و در جهان به حيث یک عضو فعال و نافع بشريت ظھورنمایند و بار دوش اقتصادى 
واجتماعى دیگران نباشند بلكه به اساس حديث «خير الناس من ينفع الناس؛ به ھمة بشريت 


مصدر خير ومنفعت گردند. 
زهو ےھ > ۰ و ھی حي ےہ۹ ےیے۔ ہج 
لف 


.١‏ حدیث درس رابا ترجمه آن حفظ كنيد. 


٢‏ پیرامون مطالب حدیث یک مقاله کوتاہ نوشته و عنوان مناسب برای آن انتخاب نمایید. 


إل ۶ 


ده 


درس سوم 
دين نصيحت است 


عن تمیم بن وس الداری رضی ال تعالی عنه أن الى صلی الله عليه وآله وسل قال: ((الدين 


لنْصیحة. قلنا لمی؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ال المسلمين وعامتهم )) رواه مسلم 


آشنایی با راوی حدیث: 

نامش تمیم بن اوس داری است. در سال نهم هجری به اسلام مشرف گردید. اولين شخصی بود که 
مشوره ساختن منبر را به پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم داد و اولین شخصی بود که در مسجد 
چراغ را روشن نمود. مرد شب خيز بود و در مدینه منوره سکونت داشت ولی بعد از شهادت 
حضرت عثمان ذه به شام رفت و در سال ۰ هجری در فلسطین وفات نمود. 


۱- التصيحة: اخلاص» خیر خواهی وتقدیم مشورۂ نیک برای دیگران. 
۲- آئمّة المسلمین: پیشوایان و حکام مسلمانان. 
۳- عامتهم: عموم مسلمان. 


ترجمه حديث: 

از تمیم بن اوس 5 روایت است که پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم فرمودند: دين عبارت از 
اخلاص وخير خواهی است» ما گفتیم برای جه کسی؟ آن‌حضرت فرمودند: برای خداء برای 
کتاب و رسول اوء وبرای پیشوایان مسلمانان و عموم مسلمانان. 

حکمت حديث: 

اخلاص با خداوند خیرخواهی برای مردم» و تقدیم مشوره های مخلصانه ونیک به متنفذین و 
عموم مسلمانان به منظور كسب رضای خداوند کار بی نهایت ارزشمند و مفید می باشد که باعث 
اصلاح وفلاح جامعه و نجات آن از مصایب زیادی می گردد. 

بناء پیغمبر اکرم 8 در اين حديث مبارکث» دين را با نصيحت مترادف نمود فرمودند که: دين 


فعاليت: 


اضرار تركك تناصح را در جامعه به صورت انفرادى و يا گروپی بيان كنيد. 


فوايد حديث: 

-١‏ مسلمان بايد با خداوند مخلص باشد: يعنى به ذات و صفات او ايمان داشته باشد و 
کسی را شريكك او نسازد و به اوامرش عمل نمايد و از نواهىاش اجتناب كند. 

٢‏ با كتاب خداوند بايد مخلص باشيم: به كتاب خداوند كه قرآن كريم است ايمان داشته 
وبه آن عمل نماييم. 

۳- با پیغمبر خداوند بايد مخلص باشيم: به رسول خداوند كه حضرت محمد فك است ايمان 
داشته و به هدايات وی عمل نماييم. 

۴ خیرخواهی در حق بيشوايان مسلمانان: طورى كه در پیشبرد امور با آنها همكار باشيم 
و با مشورههاى سودمند ونظريات خيرخواهانه و دعاى هدايت و توفیق آنان را به خير دنيا و 
آخرت تشويق كنيم. 

۵- خير خواهى در حق عامه مردم: طورى كه آنھا را به كارهاى خير واصلاح دعوت 


نموده و دركارهاى مفید دنیوی و اخروى با آنها همكارى و تعاون نماییم. 


ارزيابى: 
.١‏ عبارت حديث را تكميل تمایید: 
٣‏ قلنا لمن؟ قال لله ولکتابه وإرشوله و۱۰ ۱ ۱ 


۲ معنی حدیث را بيان كنيد. 
۳ كيت خلت راد كرفا 


۲ حدیث اين درس را حفظ كنيد. 


۳ در بارۂ اهميت مفکورۂ نصيحت در بين مردم یک مقاله کو تاه بنويسيد. 


درس جهارم: 
قطع رابطه 


قو ابن الو انار أن ول الله صلی اتاعلية وت قال ا ال قاع أن نر انا 


فق ثلاث ان o‏ رتاش هذا ود کا اتی تا بالسّلام © متفق علیه. 


آشنايى با راوى حديث: 

خالد بن يزيد انصارى خزرجی و به قبيلة بنى نجار منسوب می‌باشد. 

در ميان صحابة كرام به نام ابوايوب انصارى شهرت داشت. در بیعت دوم عقبه با يبامبر اكرم طن 
بيعت نمود و در همه غزوات شريك رسول الله 8 بود و از هم مجلسان حضرت على 4 بود ودر 
سال ۵۱ هجرى در نزديكى شهر قسطنطنيه وفات يافت و در آنجا به خاكك سيرده شد. 


-١‏ لا يحل: وواانشت: 

۲- أن يهجر أَحَاهُ كه با برادر خود قطع رابطه كند. 
۳- قوق ثلاث: بيش از سه(روز). 

۴- يلتقيان: روبه رو می شوند. 


۵- فعض هذا: رو می گرداند از اين. 


ترجمه حدیث: 

از ابو ايوب انصاری 4 روایت است که پیامبر اکرم 5 فرمودند: «به هيج مسلمانی روا نیست که 
با برادر مسلمان خود بیش از سه روز قطع رابطه کند. وقتی با هم رو به رو می شوند یکی آنها یک 
طرف رو می گرداند ودیگری به طرف دیگر رو می گرداند» بهترین آنها کسی است که اول به 
آن دیگر سلام بدهد ؛ 


حكمت حديث: 

اسلام دين همستكى؛ تحكيم روابط اجتماعی» همزیستی» تعاون» فداكارى و برادریست. و هیچ 
مشكلى وجود ندارد كه در اسلام برای آن راہ حل وجود نداشته باشد» يس مقاطعه در روابط و 
ترک سلام دادن و روكشتاندن از یکدیگر به هيج وجه مشکلات را حل نمی کند و احياناً باعث 
ايجاد مشكلات بيشتر می گردد. 

بناء در اين حديث مباركك پیغمبر اكرم 8 از قطع روابط در بين مسلمانان ممانعت می نماید و 


ادامه يافتن اين حالت را بيش از سه روز خلاف شريعت دانسته است. 


فوايد حديث: 

.١‏ تحريم قطع رابطه با ديكران: برای هيج مسلمانى جايز نيست كه با برادر مسلمانش به 
خاطر اغراض شخصى و دنيوى قطع رابطه كند ؛ چون اين كار علامت كبر و غرور است و 
ادامه يافتن آن منجر به دشمنی و نفرت می شود و كسانى را که در یکجا باهم زندگی 
می کنند از هم دور ساخته و دلهاىشان را نسبت به يكديكر مكدر مىسازد. 

.١‏ حد اكثر طى سه روز بايد روابط احياء گردد: اگر شخصى از کسی آزرده شد. لازم 
است طى سه روز فك ركند وموقف خود را ارزیابی نمايد و به اشتباهات خود متوجه شود با 
اهل علم و مردمان نیک مشوره نمايد و اظهار نمايد که وى آماده است هر نوع ملامتى و 
تقديم معذرت را كه ايشان توصيه مى نمايند قبول نمايد. 

درصورتى که ايشان به اين نتيجه می رسند كه ملامتى صد درصد در جانب مقابل است. بازهم 

ازياكى نیت خويش آنها را مطلع نموده و از ايشان تقاضا نمايد تا ايشان با جانب مقابل تماس 

بگیرند و برای اصلاح و صلح و آشتی اقدام نمايند. 

>٣‏ کسی كه اولتر به آشتى اقدام می كند بھتر است: چون بعضی مردم طورى فكر می 
كنند كه شخص باغيرت کسی است که به دشمنى دوام بدهد و جانب مقابل را وادار به قبول 
شرايط خود بسازد» ولى پیغمبر اکرم 8 به کسی كلمة (خير) وبهتر را نسبت کرده است كه 
اولتر به جانب مقابل سلام بدهد. و اولتر به آشتی و صلح اقدام نمايد. 

۴ بر مسلمانان لازم است تا در ميان يكد يكر صلح نمايند: احيانا شرايط طورى می باشد 


كه هر دو جانب دركير در نشۂ قهر وغصه و انتقام غرق می باشند وهر لحظه در فكر 


شديدترين مجازات برای جانب مقابل يلان ريزى نموده و آماده گی هاى لازم را مى گیرند 
و از ارشادات دين مبين اسلام يا خبر نمی باشند و يا هم به آن کم توجهى می کنندہ در این 
صورت برمسلمانان فرض است تا هريكك به مقدار توان ومقام وامكانات خود در تحكيم آشتی 
و صلح سهم بكيرند» و هرنوع تقصير و كم توجهى به صلح و آشتى موجب ارتكاب گناہ می 
گردد ؛ چون خداوند جلا می فرمايد: (اگردو كروهى از مسلمانان با هم جنگ كنند يس در 
بين آنها صلح و آشتى كنيد] ' 


فعاليت: 


شاكردان در بارة ضررهاى قطع رابطه به شكل انفرادى و يا گروهی بحث كنند. 


ارزيابى: 

. کک حدیث راییان کنید. 

۲ عبارت حدیث را تکمیل نمایید: 

تا 1 7 رد هذا ولد 07 هذا و ہے الہ E‏ 
بالسلام 

٣‏ فواید حدیث را مختصرا بیان کنید. 


۴ حکمت حدیث را توضیح نمایید. 


.١‏ اين عبارت حديث را حفظ کنید: ١‏ لا يحل لِمُسلم أن يهجُر أَخاه قوق ثلاث لیال» 


۲ در مورد ضررهای قطع رابطه یک مقاله مختصر بنویسید. 


-- رون طائفتان من الْمؤمنين افْعَلوا فأصلحوا بینهما)) الحجرات. آية 4. 
ا 


درس پلجم: 
دو رویی 


عن آبی هريرة قال قال رسول اف صلی اله علیه رسلم <تجدون شر الاس یوم القياته ذاالوجهين 


ی يأتى هَولاء بوج و هَوْلَاءِ بوجد» متفق عليه 


آشنايى با راوى حديث: 
اين راوى بز ركوار در درس اول معرفى شده است. 


تجدون: مى يابيد. 


۲ ذا الوجهین: دو روىء دو چهره. 


۵. وجد: یک جهره. 


ترجمة حديث: 
از حضرت ابوهريره #ه روايت شده است كه رسول اكرم 88 فرمودند: «شما در روز قيامت 
بدترين مردم كسى را مى يابيد كه در بين مردم دو رویی می کند. يعنى نزد بعضی به رويى ونزد 
بعض دیگر به روى دیگر تبارز می کند (و اينها را جيزى و آنها را جيزى دیگر می كويد تا روابط 
حسنه ودوستانه دو طرف را برهم زند). 
حكمت حديث: 
دو رويى نشاندهندة ضعف اخلاقى و تربيتى شخص است و سبب می‌شود که روابط افراد و 
گروه‌ها برهم خورده و در بین شان نفرت و نزاع و دشمنی ها ایجاد شود و حوادث ناكوارى مثل 
جنگ و خونريزى رخ دهد؛ اين عمل نوعى نفاق و فريب كاريست ؛ بناء رسول اكرم کل مسلمانان 
را از آن شديداً منع نموده است. 

فعاليت: 


ضررهاى دورويى را به صورت انفرادی و يا گروپی بیان نمابید. 


٠۲ 


فوايد حديث: 


4 


۲ 


بدترین مردم در روز قيامت انسان ذوالوجهين (دو روی) است: دو رويى» عمل و 
اخلاق بسيار بد و در نزد خداوند عا جرم سنگین است ولى هستند كسانى كه این صفت 
زشت را نوع زرنگی دانسته و حتی به آن افتخار می نمایند ونا آگاهانه مرتکب این گناه 
بز رگ می شوند. لذا دراین حدیث از انسان دو روی به نام بدترين مردم ياد شده است. 

دو رویی نوعی از نفاق وفر ببکاربست: انسان دو روی به عوض اينكه در بين دو شخص 
و یا دو مجموعة ازمسلمانان با هم آزرده» تلاش آشتی را نماید» سعی می نماید تا بیشتردربین 
آنها تفرقه و نفرت ایجاد گردد» وبه ه رکدام آنها چنین وانمود می سازد که ایشان صد درصد 
به حق هستند وجانب مقابل صد درصد نادرست است. تا از یکطرف منافع خود را نزد هر دو 
جانب حفظ نماید و از جانب دیگر آنها را بيشتر با هم در گیر سازد. 


٣‏ مسلمان بايد جرأت متوجه نمودن كنهكار را به گناهش داشته باشد: در بين دو 


۴ 


1 
1 


۳ 


3 


طرف آزرده بايد هر كدام آنها را به اشتباهات شان متوجه نمود» البته با رفق ومهربانى و 
دلسوزی ميتوان به هریک از دو طرف سخنان حق را گفت. و آنها بايد قناعت كنند که 
دوست واقعی کسی است که اسان را متوجه اشتباهاتش تماید و راة درست را به او مشوره 
بد هد . 

درمورد اشخاصی که ھمیشه انسان رامدح می کنند بايد محتاط بود: چون ممکن 
است كه بعضی از آنها تنها در فکر حفظ منافع خویش باشند و راست نگویند مخصوصا وقتی 
که سخنان آنها باعث آزرده گی بیشتر با دوستان شود. 

ارزیابی: 

۱ عبارت حدیث را تکمیل نمایید: 

......... رالاس یوم القیامه لدی بای وا و هو ۳ 

۲ ٤ب‏ - وھ طھورم آن رایبان > 
۴ حکمٹ دس ران نماینك. 

۴ فواید حدیث را تشریح کنید. 


عبارت ذيل را با ترجمه‌اش حفظ كنيد: 
تجذون لاس یوم لقیامّه ذالوجهین. ای ياتى کزان بوجم و قر لام بواج 


در بارۂ بدی‌های دو رویی مقالهً مختصری نوشته کنید. 


۱۳ ع 


درس زا ششم: 
تقوی و پرهی ز کاری 


عن معاذ ين جبل رضی الله تعالی عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (اتى الله حیثّا 


کلت و آتبم السيئة الَسة تمخها). رواه الترمذی 


آشنابی با راوی حديث: 

صحابی بزرگوار معاذ بن جبل الخزرجی انصاری است. درجوانی به اسلام مشرف گردید» در 
بيعت عقبه با پیغمبر ٤‏ حضور داشت» از جمله حفاظ قرآن کریم. فقهاء ومجتهدین صحابه به 
شمار می رود درتمام غزوات اشتراک نموده است. پیامبر اكرم 8 او را به حيث قاضی به يمن 


فرستاد و در اردن در سال ۱۸ هجری وفات نمود. 


-١‏ اتّق الله: اا 
۲- حیثمًا کنت: در هر جای که باشی. 
۳- آتبع السّيئة الحسنة: بعد از گناہ حتما نیکی بکن 


؟- تمحها: آن را پاک مىكند.(نيكى بدى را پاک می كند) 


ترجمه حديث: 
از معاذ بن جبل له روايت است که پیامبر عد فرمودند: «در هر جايى كه باشى از خداوند بترس و 
بعد از گناہ حتماً یکی بکن چون نيكى بدى را از بين می برد ) 


حكمت حدث: 

انسان ها وقتى مرتكب گناہ می شوند که خداوند را فراموش کنند و متوجه عذاب و غضب 
خداوند نباشند» ويااينكه از گناہ آگاھی نداشته باشند. يس وقتى انسان خود رابه يادو 
ذكرخداوند عادت نمايد و ترس وخوف خدا به صورت دوامدار درييش چشمش باشدء در اين 
صورت .شتا جرأت ارتكاب گناہ را نخواهد داشت. 


x 


ك2 ۱۴ 


کت 


بناء دراين حدیث مباركك پیغمبر اكرم 2 انسان ها را به ترس از خدا متوجه مى سازد؛ جون ترس 


فعاليت: 
رفتارهاى دو شخص را كه یکی از خدا می ترسد و دیگری نمی‌ترسد به طور گروپی 


فوايد حديث: 

۱. لزوم تقوا و ترس از خدا در همه جا: اين احساس وجدان انسان را بيدار ساخته وبه 
عنوان یک نظارت كننده درونی او را از خيانت و تجاوز به حقوق دیگران و ارتكاب هر عمل 
زشت باز مىدارد. 

". انجام دادن عمل نیک پس از ارتکاب گناه: انسان بايد از رحمت خداوند مأيوس 
نگردد» وقتى به دلايل گوناگون از وى گناہ سر می زند» از گناہ توبه كند و كار هاى نیک را 
انجام دهد ؛ چون خداوند به لطف خويش با نیکی‌ها بدی‌ها را از بين می‌برد. 

هرگاه اگر انسان به حقوق دیگران تجاوز كرده باشدہ لازم است حقوق آنها را اعاده نموده» توبه 

نمايد تا مورد مغفرت خداوند جل قرار كيرد. 
ارزيابى: 

٦‏ تکل دا 


٦۷‏ ترجمه حدیث این درس را بیان کنید. 
اتق 2 تہ 5 ا ية 5ت 


۴. فوايد حديث را بیان نمایید. 


. حديث درس را حفظ كنيد. 


۱۵ ی 


درس هفتم 
تواضع 


عن عمر ذه قال: نی سمعت رسول الله صلی اللہ عليه و سلم يقول: <مَن تواضع لله رمه الله» 


رواهابیهقی فی شعب الایمان. 


آشنایی با راوی حدیث: 

صحابی بزرگوار امير المؤمنين عمربن الخطاب. الفاروق» خلیفه دوم مسلمانان بود. با مشرف شدن 
وی به اسلام مسلمانان در مکة مکرمه تقویت گردیدنده درتمام غزوات اشتراک نموده و در سال 
۳هجری به خلافت رسید. وی تاريخ هجری را اساس قرارداد» و در زمان خلافت ايشان سرزمین 
های زیادی چون عراق» فارسء شام و مصر به اسلا مشرف گردیدند. ايشان به عدالت شهرت زياد 
داشتند» وى در سال ۲۳ هجری به عمر ۶۳ سالگی در مدینۀ منوره توسط شخصی بنام ابولولو 


مجوسی شهید شده. در نزدیکی قبر پیغمبر 5 درجوار قبر ابوبکرصدیق 4ه دفن گردید. 


.١‏ من تواضع لله: کسی که بخاطر خدا تواضع کند. 
٢۔‏ رقع الله: خداوند مقام و منزلتش را بلند خواهد نمود. 


ترجمه حديث: 

از حضرت عمر 5ه روايت است كه گفت: از پیامبر د شنیدم كه فرمود: «كسى كه به خاطر 
رضاى خداوند تواضع و فروتنى كند خداوند مقام و منزلتش را بلند خواهد کرد.» 

حكمت حديث شريف: 

تکبر و خود نمایی انسان را در نظر دیگران بی نهایت خورد می نماید» ولى تواضع انسان را در 
قلب انسان ها بز رگ می سازد» انسان متواضع هميشه به صورت خدمتگار گم نام جامعه میکوشد به 
مردم خدمت نمايد» برای رضای خداوند خود را کوچکترین فرد جامعه می پندارد»شب وروز تنها 


اد 


۶ 5) 


کت 


همجو افراد وعده می دهد که خداوند پاداش آن ها رامی دهد وآن هارابلندی و عزت می 


فعالیت: 
اضرار كبر و فواید تواضع را به صورت گروپی بیان نمایید. 

فواید حديث: 

.١‏ تواضع بايد به خاطر خدا باشد: انسان از هیچ لحاظ خود را بر دیگران برتر نداند و از 
كبر وغرور و تحقیر و توهين دیگران بپرهیزد» کوشش نماید تا فضل واحسان وخدمت خود 
را به مردم ياد آوری نکند؛ هر کار نیکی که کرده است آنرا برای خدا بگذارد» يقيناً حداوند 
پاداش آن را در هردو جهان به او مى دهد. 

۲ خداوند مقام انسان متواضع را بالا می‌برد: وقتی انسان به خاطر خداوند تواضع می 
کندء خداوند عادل و قادر هركز آن بندۂ خود را ذلیل نمی سازد» بلكه او را عزت و رفعت 
می دهد برای او در دل هاى بنده گان راستين خود مقام بلند نصيب می گرداند» و همچنان 
نزد خود مقام او را بالا می برد. 


ارز یابی: 
.١‏ عبارت حدیث را تکمیل نماييد: 


٦‏ حدیث را ترجمه كنيد. 
۳ احكام مستفاد از حدیث را بیان نمایید. 
#۶ حکمت حديث را توضيح نماييد. 
.١‏ حديث درس رابا معنى آن حفظ كنيد. 
٢‏ حکمت حديث را برای اعضای فامیل تان بخوانيد. 


۷ ع 


درس هشتم 


كفالت در لغت ضم ويا جمع را كويند. 
يكجا كردن ذمة كفيل بالاى ذم مديون برای مطالبة شخص قرض ويا جيزى دیگری را. 
مثلا زيد به احمد قرض ويا جيزى را به امانت می دهد اما زيد بالاى احمد اعتماد ندارد» محمود به 
زيد می گوید: من از احمد ضمانت می نمایم واگر احمد غايب شود او را حاضر میکنم» به اعتماد 
من با وى معامله كن. اینرا كفالت می گویند. بدين ترتيب در كفالت دين بر عھدۂ كفيل ثابت 
نگردیدہ واز ذمه ويا عھدۂ مديون ساقط نمی شود. 
دليل مشروعيت كفالت: 
مشروعيت كفالت به قرآن کریم» سنت نبوى واجماع ثابت كرديده است. 

OE ۱ 5‏ 7 مھ" ۱ 7 
اول: خداوند متعال می فرمايد: (وَلِمَن جاء به حمل بعیر واا به زعیم)!'' يعنى: وه رکس آن 
(پيمانة يادشاه) را بیاورد یک بار شتر (غله) به او داده می شود؛ ومن ضامن (كفيل) این هستم. در 

از سک م عم (۲ 

دوم: پیامبر اسلام غه فرموده است: (الزعيم غارم)( ١‏ 


سوم: مسلمانان بصورت عموم نظر به احتياج انسانها ودفع ضرر از مديون بر جواز ضمانت اجماع 


يعنى: شخص كفيل ضامن است. 


نموده‌اند. 
فعالیت: 
شا گردان از محيط خود مثالی بیاورند که یک شخص از پول ويا نفس شخص دیگر 
کفالت نموده باشد. 

۷ سورة يوست 


7 فتح القدیر ۰۳۸۹/۵ بدائع الصنائع ,/٢‏ الدر المختار ۲۶۰/۴ء اخرجه الترمذى: ۲۹۵/۲ 


۸ 5) 


حكمت مشروعيت كفالت: 

كفالت به اين خاطر مشروعيت يافته است كه كار مردم در معاملات و قرض دادن اموال آسان شود 

تا صاحب حق نسبت به دريافت حق و منافعش در قرض ويا جنسى كه به عاريت داده شده است» 

اطمينان حاصل نمايد. 

ركن كفالت: عبارت از ايجاب وقبول است» يعنى ایجاب از جانب كفيل وقبول ازجانب صاحب 

دين. 

انواع كفالت: كفالت بر دو نوع است. كفالت با نفس وكفالت با مال. 

توضيح اصطلاحات: 

كفيل: شخصى است كه مالى كه بالاى مديون است. از او مطالبه می شود. و به عبارت ديكر كفيل 

کسی است كه از مال ويا نفس کسی دیگر ضمانت می نمايد. 

مكفول عنه: مدیون» وبنام اصيل نيز ياد می گردد. 

مكفول له: صاحب دين ويا قرض دھندہ''' 

محل كفالت: مال ويا نفس. 

شروط كفالت: 

در كفالت شرطهايى وجود دارد كه به لفظ ويا صیغة کفالت» کفیلء اصيلء مكفول له ويا مكفول 

به تعلق مى كيرد. 

شروط صيغه ويا لفظ: 

.١‏ كفالت بايد به لفظى انجام بگیرد كه به التزام دلالت نمايد. مثل: دينى را كه تو بالاى فلان 
شخص دارى ضمانت نمودم. ويا این که: من كفيل نفس فلان شخص هستم. 

؟. لفظ كفالت نباید به یک شرط غير متعارف» مشروط ساخته شود. مانند این که كفالت را به 
آمدن فلان شخص از سفر معلق بسازد. 

٣‏ لفظ كفالت به وقت معين مربوط نباشد. 

شرط كفيل: 


.١‏ کفیل بايد اهليت داشته باشد» يعنى عاقل وبالغ باشد. 


" -فتح القدير ۲۹۰/۵ البدائع: ۶/ 


شروط اصيل: 

.١‏ اصیل بايد قادر به تسليم نمودن مکفول به باشد. 

٢‏ اصیل ويا مديون بايد برای كفيل معلوم باشد. 

شروط مكفول له يا صاحب دین: 

.١‏ مكفول له ويا قرض دهنده بايد معلوم باشد. 

؟. مكفول له بايد در مجلس عقد حاضر باشد. 

٣‏ مكفول له بايد عاقل باشد. 

شروط مكفول به: 

.١‏ تاوان مکفول به (جيز ضمانت شده) بر عھدۂ اصيل می‌باشد. 

٢‏ مکفول به از كفيل قابل حصول باشد تا عقد مفيد واقع گردد. 

٣‏ دين بايد صحيح ولازمی باشد. 

فعاليت: شاگردان در ميان خود اصطلاحات کفیلء مكفول به» مكفول له ومكفول عنه را ضمن 
مثال عملى تمثيل كنند. 

احکام كفالت: 

.١‏ داين از كفيل می‌خواهد كه حق وى را از مديون گرفته برايش تسليم نمايد. 

٦٢‏ کفیل می تواند جيزى را كه ضامنش شده است. از اصیل (مديون) مطالبه كند. و صاحب 


قرض نيز می تواند هم از كفيل وهم از مديون حق خود را بخواهد. 


موی 


8 , 


۱ ۳ سے 7 / 
اکس انی صا پایہے۔.۔ ”کی ب سے دو کے "زاك زيمي اميأ 


با استفاده از نام چند نفر از همصنفيان خود صورت کفالت مال و کفالت نفس را بنویسید و 
اصطلاحات کفالت را با گرفتن نام مشخص كنيد. 


۳۱ ع 


درس نهم 
انتهاء ويا ختم كفالت 


ه ركاه كفالت در مورد مال باشدء با انجام گرفتن یکی از دو كار زیر ختم می شود: 

.١‏ پرداختن مال به قرض دهنده» فرق نمی كند كه خود كفيل ادا كند ويا اصيل. 

۲ ابراء وصلح؛ يعنى هركاه قرض دهنده به اصيل ويا كفيل ابراء دهد ويا در مورد قسمتی از مال 
مصالحه صورت بگیرد. 

وهر كاه کفالت در نفس باشد با موارد زیر خاتمه می بابد: 

.١‏ تسلیم نمودن نفس (شخص) به مطالبه كنندة آن در محلی که بتواند او را به مجلس قضاوت 
احضار كند. 

٢ابراء‏ يعنى صاحب حق» كفيل را از كفالت نفس ابراء بدهد. 

٣‏ مرگ مكفول عنه ويا شخص كفالت شده. 


مراجعة كفيل به اصيل ويا مدیون: 

شرايط مراجعه: 

.١‏ كفالت به امر و اجازة مكفول عنه ويا مديون بوده باشد» پس هرگاه به امر ويا اجازۂ وى نباشد 
كفيل نميتواند به او مراجعه کندہ زيرا در اين صورت كفيل از جانب خود بخشش نموده 
است. 

٢‏ كفالت با اجازة صحيح بوده باشد به اين ترتیب که اجازۂ طفل فاقد اهلیت» قابل اعتبار 
نمى باشد. 

٣‏ نسبت ضمانت به سوى مديون شود به اين ترتيب كه مديون به كفيل بگوید: از من ضمانت 
كن. زيرا ه ركاه مديون به نفس خود نسبت ندهد» معناى قرض دادن كه توسط آن ميان كفيل 


واصيل رابطه ایجاد می شود ثابت نمی گردد. 


مسئله: 

ه ركاه دو نفر شخصى را در مقابل یک هزار افغانی كفالت نمايند» ولى هيج یکی از این دو 
یکدیگر را كفالت نكنند» در اين صورت اگر یکی از ايشان كفالت خود را ادا نمايد بر شخص 
دیگر جيزى لازم نمی شود زيرا او از جانب خود ادا نموده نه از همراهش. ولى اداى وى به اصيل 


ويا مديون بر می گردد» زيرا این شخص به امر اصيل از وى كفالت نموده است. 


فعاليت: 
شاكردان به دو كروه تقسيم شوند و يكك كروه شكل مراجعة كفيل به اصيل را 
تمثيل كنند و كروه ديكر به شكلى تمثيل كنند كه شرايط در آنها تكميل نباشد و 


مراجعه كرده نتوانند. 


جه وقت کفیل به اصیل مراجعه می کند؟ 

کفیل نمی تواند مالی را که کفالت نموده است. قبل از ادای آن به صاحب قرض. مطالبه کند؛ زیرا 

قبل از اداء مالک آن مال نمی‌شود. 

گرفتن اجرت وبا مزد از کفالت در عصر و زمان ما: 

بهتر است کفالت به عنوان یک عمل خير طور رایگان انجام بگیرد» زیرا کفالت یک عقد نیکی و 

بخشش است. واين امر از شبهه نیز دور می‌باشد. وه ركاه مکفول له چیزی از مال را به کفیل بطور 

بخشش ويا تحفه بدهد جواز دارد. 

مهمترین انواع کفالت‌های تجاری این زمان: 

.١‏ ضمانت درک ويا ضمانت تعهد: عبارت است از ضمانت قيمت به فروشنده وضمانت جنس به 
مشتری. 

؟. ضمانت بازار: به اين ترتیب که شخصی قرضه های یک تاجر و اجناسی را که از بازار 
می كيرد ضمانت نماید واين امر نظر به ماده (۱۰۹۴م) مجلةٌ احکام صحت دارد. 

٣‏ ضمانت نقص وزن يا پیمانه ويا اندازه که به اساس ماده (۱۰۹۱م) مجله احکام صحیح است. 


فعاليت: 
شاكردان از محيط خويش مثال شخصى را ارائه بدارند كه او كفيل تجارتى كسى شده 


باشد. 


GEGE 1 7‏ سوہ دج سد و ۷ 
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نكات عمدۂ درس را به زبان خودتان در ينج سطر بنويسيد. 


درس دهم 
حواله 


عبدالله به زبیر می گوید: حقى را كه بالاى من دارى از ابوبكر بگیر. و به ابوبكر می كويد: از جانب 

من مبلغ ينجهزار افغانى به عبد الله پپرداز. اين كارى كه عبدالله انجام داد حواله گفته می‌شود. 

معناى حواله: 

حواله در لغت بمعناى انتقال است. 

ودر اصطلاح فقهاء عبارت است از انتقال مطالبه از ذمهُ مديون بر ذمهُ کسی که خود را ملزم 

ساخته است. برعکس کفالت که ضم وجمع مطالبه است نه انتقال آن. 

دلیل مشروعیت حواله: حواله به احادیث نبی کریم صلی الله عليه وسلم و اجماع ثابت است. 

.١‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرماید: (مطل الْغَنَىَ ظَلْمْ وإذَا آثبع أحدكم عَلَى 
ملییع فَلْيَتبع) ١‏ 

ترجمه: به تعليق انداختن غنى (كسى كه توان اداى قرضه را دارد) قرضش را كناه و ظلم است. 

وقتيكه کسی به غنى حواله شود بايد حوالهُ او را قبول كند. 

؟. اجماع: تمام مسلمانان به مشروعيت حواله اتفاق كرده اند.۲ 

حكم حواله: 

حواله در قرضه‌ها جايز است نه در اجناس» زيرا حواله به معناى انتقال است و تحویل در قرض می 

باشد نه در جنس» يعنى انتقال حكمى است كه در جنس واقع نمی شود وصحت ندارد. 

برخى از اصطلاحات مربوط به حواله: 

۱. مُحیل: حواله دهنده (قرضدار). 

٢‏ مُحَال: صاحب حق. 

۳ مُحال عَلَيْه: کسی كه يرداخت قرض کسی دیگر را بر عهده گرفته است. 

۴ مُحال به: به قرضى گفته می شود كه تأدية آن به کسی دیگر حواله شده است. 


() نصب الدایف ۴/ ۵٩‏ 
() فتح القدیں ۵/ ۴۴۴ 


۲۵ ع 


فعاليت: 
شاگردان در صنف خويش اصطلاحات: محيل» محال» محال عليه ومحال به را عملا 


ركن حواله: 
عبارت است از:ایجاب از طرف حواله کنندہ و قبول از جانب حواله كيرنده وشخصی که بهاو 
ررالفااقت بب القاظ میتی را ۱۳ 
شروط حواله: 
الف: شروط صيغة حواله (ا یجاب وقبول): 
.١‏ ايجاب وقبول بايد در يكك مجلس صورت كيرد. 
٢‏ عقد حواله بايد كامل و نهايى بوده و در آن هیچ گونه خيار مجلس وشرط دیگری گذاشته 
شود 
ب: شروط محيل با حواله كننده: 
.١‏ حواله كننده بايد عاقل وبالغ باشد. 
۴ حول کشم واضى ا ف ودز سورت اعبار وا کرام خواله درست تست 
ج: شروط محال با حواله گیرنده: 
.١‏ بايد اهلیت عقد را داشته باشد» یعنی عاقل وبالغ باشد. 
۲ بايد به حواله راضی باشد. 
٣‏ حواله را در مجلس عقد قبول نمايد. 
د: شروط حواله داده شده مانند شروط حواله كيرنده است. 
ه: شروط محال به (مال حواله شده): 
.١‏ بايد دين باشد» وه ركاه دين نه» بلكه عين باشد در اين صورت عقد وكالت بوجود می آید نه 
حواله. 


۲ دين لازمى باشد. 


(' الدر المختار فى رد المحتار ۳۰۱/۴ و ما بعدها. 


احكام حواله: 
5 براءت حواله كننده: وقتى كه حواله مورد قبول جانب مقابل واقع شود حواله کنندہ از 
۲ ثبوت ولايت و خواستن براى حواله كيرنده بر شخص حواله داده شده راجع به دين كه در 


زمه او می باشد. 


۱ 60 ھ4 تمصا هس‎ = ٠ .2و ہے‎ a 


فرق حواله و كفالت جيست؟ در این باره یک مطلب ينج سطرى بنويسيد. 


۳۷ ع 


درس يازدهم 


ختم حواله ورجوع شخص حواله شده به حواله كننده 


در درس گذشته با حواله آشنا شدید در اين درس در بارۂ ختم حواله و رجوع محال عليه بر حواله 

دهنده معلومات به دست می آورید. 

اول: ختم حواله: حواله در موارد و حالات ذيل ختم می گردد ۴7 

.١‏ فسخ حواله از جانب محيل يا محال عليه: در اين صورت محال (حواله شده) حق دارد به حواله 
كننده رجوع نموده حق خود را ازاو طلب نمايد. 

؟. اتلاف حق محال عليه در اثر وفات يا افلاس وغيره. 

٣‏ ادا نمودن شخص حواله داده شده مال را به شخص حواله شده. 

۴ هرگاه محال بميرد ومحال عليه وارث مال حواله گردد. 

۵ ه ركاه محال حق خود را بر محال عليه ببخشد و او هم بخشش را قبول كند. 

۶ هرگاه محال حق خود را بر محال عليه صدقه نماید و او هم صدقه را قبول کند. 

۷ ه ركاه محال» محال عليه را ابرا بدهد و به او بگوید که من هيج مطالبه‌ای از تو ندارم. 


فعالیت: 


چند نفر از شاگردان طور انفرادی در بارۂ یکی از شرط‌های حواله معلومات بدهند. 


رجوع محال عليه بر محيل: 

در اينجا دو موضوع را مورد بحث قرار مى دهيم: 
.١‏ شرايط رجوع. 

٢‏ آنچه كه به خاطر گرفتن آن رجوع می‌شود. 
شرايط رجوع از این قرار است: 

.١‏ حواله به امر محيل باشد. 


بدائع السناتع فى ترتیب الشرائع: ۲ ۰۱۸ فتح القدیر 1/4 
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؟. مال حواله شده بايد به محال داده شده باشد ويا از جانب محال به محال عليه بخشيده ويا صدقه 
داده شده باشد و محال عليه هم ۲ نرا قبول كرده باشد. 

۳ و محال عليه هم از محيل به همان اندازه قرضدار نباشد. اگر قرضدار باشد مجرا می گردد. 
اما در مورد آنچه که به خاطر گرفتن آن رجوع می‌شود: 
محال عليه فقط آنچه را می تواند از محيل مطالبه كند که به او حواله داده است» نه آنچه را که 
محال عليه به محال داده است. لذا اگر محال عليه به جاى پول جنس داده باشد» از حواله دهنده 
پول خواسته می تواند نه جنس. 

فعاليت: 

جند نفر از شاگردان شرايط رجوع را از یکدیگر سوال كنند و چند نفر دیگر در 


این باره كه محال عليه جه جيزى را از محيل خواسته می تواند معلومات دهند. 


برخى مسائل در اين باب: 

مسألة اول: 

نزد امام صاحب تلف به دو جيز متحقق می گردد: 

.١‏ به موت محال عليه. 

8 یا إينكه محال عليه حواله را انكار نموده و قسم بخورد وصاحب حق هم شاهد نداشته باشد. 
ودر نزد ياران حالت سوم هم وجود دارد و آن این که: 

٣‏ محال عليه در حال حیاتش مفلس شود و قاضی هم به افلاسش حکم نماید. 

مسأله دوم: 

.١‏ اگر صاحب حق مال حواله را قبض نمود وسپس با حواله کننده اختلاف کرد و حواله کننده 
گفت: بالای من حقی نداری و تو تنها وکیل من برای قبض مال هستی ومال قبض شده حق 
من است. اما صاحب حوال بگوید: نخیر بلکه مرا در مقابل یکهزار افغانی که بالایت داشتم 
حواله داده ای. البته در اين صورت سخن حواله کننده همراه با قسم اعتبار داده می شود زیرا 
صاحب حواله دعوای دين را نموده وحواله کننده انکار ورزیده که دراین صورت سخن منکر 
همراه با قسم در صورت عدم اثبات دلیل وشهود مورد اعتبار قرار می گیرد. 


٢‏ حواله به شكلى كه شخصى مبلغى را به دیگری بطور امانت بدهد تا آنرا در كشور دیگری 
تسليم نمايد جواز دارد. ۳ 


0ه سید >< و - „a‏ - می ےہ سيد * ۰ 


ید سے و .ہے 


ر ا سسس اتب یی کی یں ہے۔+ہووخ"ے ۷ات رہےںھیے' 


7ھ کارخانه گی 
در مورد فوايد حواله یک مطلب کوتاہ بنويسيد. 


7 اللباب ۲/ ۱۶۲ 
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کٹا 
7 ۳۳ 
سب 


درس 3 هم 
وكالت 


احمد در كابل زندگی می کند و می خواهد از هرات یک موتر بخردہ او در هرات دوستى به نام 
محمود دارد. احمد او را وکیل خود می‌سازد تا برايش یک موتر خریداری كند. 

۱. تعريف وكالت: 

وكالت در لغت بمعناى حفظ تفويض واعتماد را گویند. 

ودر اصطلاح فقھاء وكالت عبارت است از اينكه: کسی دیگری را در تصرف جايز ومعلوم قايم 
مقام 070 یئ 

۲ دلیل مشروعيت و کالت: 

و کالت با کتاب وسنت واجماع مشروعیت دارد. 

الف: قر آنکریم: خداوند متعال می فرماید: (وإن خفتم شيقاق بینهم ناكرا تا کر مرا 
من آهلها إن يُريدا اصلاحا یف الله بَيْهُمَا إن الم كان عَلِيمًا خبیرا) 7؟ وحکمین در اين آیت 
عبارت از و کلای زن وشوهر می باشند. 

ب: سنت نبوی: یعنی رسول الله صلی الله عليه وسلم حکیم بن حزام را برای خریداری قربانی 
وعروه البارقی را برای خریداری گوسفند وکیل نموده بو 

ج: اجماع: امت بر جواز و کالت اجماع نموده است. زیرا گاهی یک شخص نمیتواند همه امورات 


خويش را به تنهایی انجام دهد.() 


فعالیت: 
یکی از شا گرادان صورت و کالت را در صنف تمثیل کند. 


تفه العا ۱ 4 الم الال ئک ا یی لای ج ۲۵۳ 

(') سورة النساء/۳۵ 

' - رواه ابو داود والترمذی عن حبيب بن ابی ثابت عن حكيم بن حزام. انظر: نصب الراية: ج۴ء ص۹۰ 
' - فتح القدیر ۶/ ۳ 
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حكم وكالت: 

وكالت در اصل يكك عمل مباح است وكاهى مستحب و يا مكروه می‌شود. اما در صورتيكه ضرری 
رااز موكل دفع نمايد واجب میگردد. 

حکمت جواز و کالت: 

كاهى يكك انسان از انجام برخى از امور عاجز مى ماند واجراى كار خود را به يكك شخص ديكر 


كه از عهدة آن برايد تفويض مينمايد كه به همین حکمت. وكالت جايز شده است. 
اركان وكالت: 

ركن وكالت ايجاب وقبول است» يعنى ايجاب از جانب موكل وقبول از جانب وكيل. 
برخى از اصطلاحات وكالت: 
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م و کل: به کسی گفته می شود كه به شخصى دیگر صلاحیت می‌دهد تا به جاى او یک کار 
جايز و معلوم را انجام دهد. 

وكيل: کسی است کہ بر اساس صلاحيتى که از جانب م وكل به او داده شده است» كارى را 
انجام می‌دهد. 

مو کل به: عبارت است از كار يا تصرف جایز و معلومى كه موكل و وکیل بر آن اتفاق 
کر ده‌اند. 


شروط و کالت: 

در و کالت شروطی برای و کیل» مو کل ومحل عقد تعين گردیده است. 
الف: شروط و کیل: 

برای وکیل چهار شرط در نظر گرفته شده است: 
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عاقل باشد. یعنی عقد را بتواند درک نمايد» مثلا مفهوم بیع وخرید را بفهمد. 
تصمیم و قصد جدی داشته باشد» و عقد را به شوخی نگیرد. 

بايد معلوم ومعین باشدء نه اينكه دو شخص را بگوید یکی از شما وکیل من باشد. 
وکیل بايد م وکل خود را بشناسد یعنی وصف ويا شهرتش به او معلوم باشد. 
فعالیت: 

در حکم وكالت چنین خواندید كه هرگاه وكالت ضررى را از موكل برطرف سازد 
واجب میگردد. برای چنین وکالتی مثال بیاورید؟ 


ب: شروط موكل: 

برای موكل دو شرط گذاشته شده است: 

.١‏ موكل بايد عاقل باشد» پس توكيل مجنون صحت ندارد. 

۲ موكل بايد درآنچه وکیل بگیرد ملكيت آن چیز را داشته باشد. 

شروط محل عقد (موكل به): 

.١‏ كارهايى كه به خاطر انجام آن وکیل گرفته می شود بايد برای مو کل از امور مباح باشد بناء 
وكيل گرفتن کسی برای استخراج معادن جايز نيست. 

؟. محل عقد (موكل به) در ملكيت موکل باشد. 

٣‏ محل عقد بايد شرعا قابل نيابت باشد» يس و کالت در عبادات بدنی مانند نماز درست نمیباشد. 

احكام و کالت: 

برای اينكه احكام وکالت را بشناسید. لازم است اقسام تو کیل را بدانيد: 

.١‏ وکالت در خصومت: وكيلى است كه نزد قاضى در محاكم از موكل خود نيابت مینماید 
نامبرده غير از قصاص و حدودہ در موارد دیگر بر موكل خود مالكك اقرار ميباشد. جراكه او به 
خاطر جواب دادن به دعواى مدعیء آشكار ساختن حقيقت و اثبات آن تعيين شده است. نه به 
خاطر جنگ و جدال. 

۲ وکالت در كرفتن دّين: وكيلى است كه برای مطالبة دين تعين گردیدہ است. 

٣‏ وکیل در خريد وفروش: وكيلى است كه از جانب موكل صلاحيت خريد و فروش به او 
داده شده است. 

أ. احكام وكيل در خصومت: 

.١‏ درغير از قصاص و حدود. تنها صلاحيت اقرار را دارد. 

؟. صلاحيت قبض و گرفتن مال را ندارد» زيرا گاهی یک شخص برای خصومت مورد اعتماد 
ميباشد ولى برای گرفتن مال مورد اعتماد نمیباشد.(۲ 


۳ انظر كملة فتح القدیر 4۷7۶ المبسوط ۱۹/۱۹ 
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ب. احكام و کیلی که برای خواستن قرض تعيبن شده است: 

.١‏ صلاحيت گرفتن قرض را ندارد» زیرا او فقط برای خواستن قرض تعيين شده است. 

۲ اين صلاحيت را هم ندارد که شخص دیگری را به جاى خود تعيين كند. 

ج.احکام و کیل در مطالبة دین: 

.١‏ حق مالكيت قبض دين را ندارد. زيرا وى تنها برای طلب دين تعیین گردیدہ است. 

٦٢‏ صلاحیت تو کیل دیگری را ندارد تا شخص دیگری عوض خود نصب نمايد. 

د. احكام وکیل در خريد وفروش: 

اين وکیل صلاحيت مطلق تصرف را دارد ويا اینکه تصرفاتش محدود ومقيد ميباشد. هركاه 
تصرف مقید داشته باشدء بايد: 

3 قيودى را كه مو کلش وضع نموده مراعات نمايد. 

٢‏ هرگاه از قيود وضع شده مخالفت ورزد» توکیلش متوقف به اجازۂ موكلش خواهد بود. 
واكر وكيل تصرف مطلق داشته باشد: 

.١‏ ميتواند با يول رايج در كشور خريد وفروش نمايد. 


٢‏ میتواند به قيمت مناسب خريد وفروش نمايد. 


فعاليت: 
در قريه ويا محل زندكى شما جه نوع وكالت رايج است؟ معلومات دهيد. 


== 
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اصطلاحات کفالت را حفظ نموده و در مورد فواید و کالت یک مطلب ينج سطری بنویسید. 


۳۵ ع 


درس سيز دهم 
وكالت ۲ 
تعدد و کلاء وختم و کالت همراه با برخى مسايل مربوط به این باب 


۱. تعدد وكلاء: 

گاهی چنین پیش می آید که از جانب یک نفر» و کلای متعددی در تصرفات وخصومتها و کالت 

می کنند. در این صورت یک شخص می‌تواند دو وکیل ويا بيشتر از آن به خود بگیرد. 

الف: هر گاه شخصی و کلای متعددی گرفته و برای هر یک کار و عقد جداگانه ای سپرده باشد» 

در این صورت هریکی بايد به تنهایی بدون مشوره با دیگری در مورد موضوع وکالت خود عمل 

اب 

ب: اگر کسی بخاطر انجام یک کار و کلای متعددی گرفته باشد» در اين صورت هیچکدام حق 

ندارد بدون اجازة موكلش به شكل انفرادی عمل نماید» مگر اينكه تصرف وی طورى باشد كه به 

تبادل آراء ضرورت نداشته باشد» مانند مسترد نمودن امانت‌ها وسپردن قرض‌ها. 

٢‏ صفت عقد و کالت: 

الف: و کالت بدون اجرت: 

و کالت بدون اجرت و مزد جايز است. ولی برای طرفین عقد الزامی نیست. بناء هر یکی از ایشان 

میتواند عقد را فسخ نماید. 

ب: و کالت با اجرت: 

اين نوع و کالت دو صورت دارد: 

.١‏ به طور انعام و همکاری انجام بگیرد؛ یعنی زمان و يا کار در عقد تعيين نشده باشد» که در اين 
صورت عقد اجباری نیست. 

۲ واگر بطور اجاره باشد» به اين ترتیب که وقت و کار را در عقد تعيين نموده باشد» در اين 


فوع اراس نے اف ٩‏ 


۲ بدائع الصنائع ۶/ ۰۳۷ الدر المختار ۳۵۱۱۷ 


a 


للك ۳۶ 


۳ روشهاى ختم وكالت: 
وكالت با اين امور به يايان مى رسد: 
.١‏ در صورتى كه موكل وكيلش را بر طرف کند» اما برای صحت برطرف كردن دو شرط وجود دارد: 
أ- وکیل بايد از برطرف شدن خود آكاه شود تا متضرر نگردد. 

ب- حق دیگری به اين وكالت تعلق نداشته باشد. 

۲ ه ركاه خود مو کل كار و کیلش را انجام دهد» زیرا در اين صورت وكالت هيج فايدهاى ندارد. 
٣‏ هركاه غرض و مقصد وكالت به يايان برسد. يعنى كارى كه به خاطر آن وکیل گرفته شده 
بود» به انجام برسد. 

موكل ويا وکیل به علتى مانند وفات ويا جنون دايمى اهليتش را از دست بدهد. 

عين ويا جنسى كه در آن توكيل صورت گرفته بود» از بين برود. 

خارج شدن مال ويا جنس توكيل شده از ملكيت موكل. 

۷ وكالت با يايان يافتن مدتى كه برای آن تعيين شده است. خاتمه می يابد. 


ہا 


م5 


00 


فعاليت: 
فرق وكالت با کفالت چیست؟ به صورت گروهی و یا انفرادى توضيح دهيد. 
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بعضى از مسائل اين باب: 
و کالت: نوعى از وكالت هم وجود دارد كه كدام حقوقى ندارد» مانند وكالت به ملازمت» 


م 


يعنى رفت وآمد از يشت کسی که بدون ملازمت هيج ندارد. 
نوع دیگر وكالت آن است كه حقوق آن به وکیل بر میگردد» وبرخى دیگر از حقوق آن به 
مو كل بر میگردد. بدين صورت: 


هر عقدی كه نسبت دادن آن به موكل ضرور نباشد» حقوق آن به عقد كننده بر می گردد» 


| 
چک 


مانند خريد وفروش که حقوق اين عقد به وکیل راجع می شود و تسليم دادن جنس فروخته 


شده وقبض قيمت بر او لازم می گردد. 
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ب- وهر عقدى كه نسبت دادن آن به موكل ضرورباشد» حقوق آن به موكل بر میگرددہ مانند 
نكاح. 

ج- همجنان اگر عقد از جملهٌ عقودى باشد كه بدون قبض تمام نشودہ مانند بخشش وقرض وامثال 
آنء در اين صورت نسبت دادن آن به موكل ضرورى می باشد وحقوق آن نيز به وى بر 
4ھ 

٣‏ و کالت به خريد دو نوع است: عام وخاص 

.١‏ وکالت عام: مانند اينكه م وکل بگوید: جيزيكه تو ميخواهى ولازم ميدانى برای من خریداری 

كن. 

۲ و کالت خاص: مانند اينكه م وکل بگوید: برای من لباس يا خانه ويا گردنبند خریداری كن. 


ارزيابى: 

.١‏ آيا یک شخص مىتواند وكلاى متعددى به خود بگیرد؟ تشريح كنيد. 

؟. صورت وكالت با اجرت را بيان كنيد. 

٣‏ سه مورد از روش‌های ختم وكالت را نام ببريد. 

عبارات ذيل را تكميل كنيد: 

وو کلت طوق اجر ت ظا برای ال 


۲ صحت عزل دو شرط دارد: -١‏ م ی 


ار ۸۸ كارخانه گی 

1g 

با استفاده از توضيحات درس» شما هم به خود چند وکیل بگیرید و سپس یکی را عزل كنيد و 
وكالت دیگری را به طور عادى خاتمه بدهيد. صورت مسأله را بنويسيد. 


(" انظر مختصر الطحاوى: ص۰۹٠‏ بدائع الصنائع» ج۶ ص٣۳‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير. ج۶ ص۱۶ 
ومابعدهاء الدر المختار فى رد المحتارء ج۴ء ص۴۱۹ء الكتاب مع اللباب: ج۲ء ص۱۴۱ 


للك ۳۸ 


درس چھاردھم 
مضاربت 


مضاربت نوعى از شركت است كه مال از یك شخص وکار از شخص دیگر می باشد. و مضاربت 
شباهت به اجاره دارد؛ زيرا کار گر در مقابل كارش از فايدهاى که از آن مال به دست آمده»مستحق 
حصۀ خود ميشود. 

دوم: تعريف مضاربت: 

مضاربت در لغت بمعناى رفتن وسفر میباشد» زيرا كاركر به حركت وسفر احتياج دارد. 
ومضاربت در اصطلاح فقهاء: آن است كه مالک مال خود را به قصد تجارت به كا رگر بدهد» 
و فايدة آن حسب شروط توافق شده بين آنها تقسيم گردد» وخساره تنها بر صاحب مال حساب 
می‌شود. ويا به عبارت دیگر مضاربت عبارت است از شرکتی كه مال از یک جانب و کار از جانب 
دیگر ا 

مشروعيت مضاربت: 

مضاربت از قرآن و سنت واجماع ثابت است. 

قرآن كريم: خداوند متعال فرموده است: «وآخرون يَضْرِيُون فی الأزض عون من 
فضْل الله ٣‏ زی وگروهی دیگر برای بدست آوردن فضل الهی (کسب روزی) به سفر می 
روند ودر زمين سير می کنند. 

حدیث: از عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما روایت است کہ: (عباس ظہ وقتی که مال را بطور 
مضاربت به کسی میداد با وی شرط می گذاشت تا با این مال در بحر حركت نکندہ ودر واديها با 
آن نرود» وبه آن حيوانات زنده را خريدارى نکند وهركاه این كارها را انجام دهد ضامن خواهد 
بود. وقتيكه پیامبر اسلام صلی اللہ عليه وسلم از این شروط آكاه شد آن را جواز داد)( 


( فتح القدیر ج۷ ص۵۷ المبسوط ج ۲۲ء ض۱۸ تبيين الحقائق ج۵ ص ۵۲ الدر المختار ج۴ء 
ص۵۰۴ 
ای وا 
سورة المزمل/۲۰ 
7" رواه الطبرانى فى الاوسط. انظر مجمع الزوائدء ج۴ء ص ١2١‏ 


اجماع: اين است كه از گروهی از اصحاب كرام روايت شده كه ايشان مال يتيمى را به مضاربت 
دادند وكسى به اين كار اعتراض ومخالفت نکرد؛ يس اجماع صورت گرفت. 

حكمت مشروعيت مضاربت: 

برای اين كه مردم از اموال و دارايى خود فوايد به دست آوردہ بتوانند و باهم همكارى نموده و 
تجارب و مهارتهای‌شان را با سرمايه ها يكجا ساخته و به نتایج خوبى برسند» مضاربت مشروعيت 
يافته است. 

ركن مضاربت: ايجاب وقبول است به الفاظى كه به آن دلالت نمايد. 

جهارم: انواع شركت مضاربت: 

مضاربت به دو نوع مطلق ومقيد تقسیم كرديده است: 

مطلق: آن است كه مال را به کسی به مضاربت بدهد. بدون اين كه كار و محل كار و زمان و 
صفت كار و شخص طرف معامله را مشخص كند. 

مقيد: آن است كه مقدار معينى از مال را به کسی به مضاربت بدهد مشروط بر اينكه آن را در 
كشور معين ويا در جنس مشخص ويا در وقت معينى بكار اندازد» ويا اينكه تنها از شخص معينى 
خريد و فروش نمید 
حكم عقد مضاربت: 

مضاربت جه قبل از شروع كار و جه بعد از آن یک عقد غير لازمى است. بناء هريكى از طرفين 
عقد ميتواند آن را فسخ نمايد. وعقدى است كه به ميراث برده نميشود. 

شروط عقد مضاربت: 

برای صحت مضاربت شروطی در عقد كنندكان» اصل سرمايه و فايده در نظر گرفته شده است: 
عقد كنندكان عبارتند از صاحب يول و مضارب. و شرايط آنها عينا مانند شرايط وكيل در بحث 
وكالت ميباشد. 

اما شروط اصل سرمايه جنين است: 

.١‏ اصل سرماية مضاربت بايد از يول رايج باشد. 

۲ اصل سرمايه معلوم باشد. 


(7 بدائع الصنائع ۶/ ۹۸-۸۷ 


الات ۴۰ 


کت 


۷ ال ساس ی که وتا یر اده د 

۴ اصل سرمایه به کارگر تسلیم داده شود.() 

شروط فایده: 

.١‏ اندازة فایده بايد معلوم باشد. 

۲ . فایده بايد قابل تقسيم باشده به اين ترتیب که به ثلث يا ربع ويا نصف توافق شود. 
فعالیت: چند نفر از شاگردان شکل‌های مختلف مضاربت را تمثیل کنند. 
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ےکی سس میہیںں'“سمسیں سے ريسي “ع سين مدان ےو اي تحت يي سيا 


صورت مضاربت مطلق و مقيد را بنويسيد. 


('" المبسوط ۳۳/۲ تبيين الحقایقء ج۵ ص۵۳, بدائع ج۶ ص۸۲ 


۴۱ ع 


درس بانزدهم 


مضاربت ۲ 


در درس گذشته اركان و شرايط مضاربت را خوانديد و در اين درس با احكام مضاربت و با 


حالاتى كه مضاربت در آن خاتمه می يابد آشنا خواهيد شد. 
هركاه مضاربت با اخلال یکی از شرطهايش باطل شود كاركر مستحق مزد كار خود می گردد و 
اما شريكك فايده شده نمی تواند. بنابراين هر گاه شخصی به کسی دیگر بگوید: با اين جال من شکار 


كن ومحصول شکار بين من و تو به طورمضاربت تقسيم شود در جنين مضاربتى شخص مضاربت 


كننده نميتواند جيزى را از مقتضيات مضاربت صحيح انجام دهد وجيزى از احكام مضاربت 


صحيح نيز برآن تثبيت نمی شود» ومستحق مصارف و ربح مسمى نمی گردد» بلكه او تنها مستحق 


مزد کارش می شود فرق نمی کند که اين مضاریت فایده‌ای كرده باشد ويا خير» زيرا مضاربت 
فاسد در حکم اجارۂ فاسد می باشد. 


احكام مضاربت صحیح: 


1 


مالى كه مضاربت كننده از صاحب مال گرفته است نزد وى امانت می‌باشد و او امین شمرده 
میشود زيرا آن مال را به اجازۀ مالک قبض نموده است. 

مضاربت کننده در خريد و فروش بمنزلة وکیل می باشد زيرا که در مال دیگری به اجازة وى 
تصرف نموده است و معنى وكيل نيز همين است. 

وهركاه مضاربت كننده فايده کند به اندازۂ حصه اش در فايده شريكك میشود. چون او جزئى 
از مال را بخاطر كارش مالكك شده است. 

ه ركاه مضاربت به سببى فاسد شود به اجاره مبدل میگردد. ومضاربت کنندہ بمثابة اجير نزد 
صاحب مال ميباشد كه در اين صورت اجرت مناسب را مستحق میگردد. 

ه ركاه مضارب با یکی از شروط صاحب سرمايه مخالفت ورزد؛ غاصب شمرده می‌شود. زيرا 
که در ملکیت دیگری تجاوز نموده است. 


۶ تاوان مضاربت تنها بالاى صاحب سرمايه ميباشد البته در صورتى که فایده‌ای نباشد اما اگر 


بعد از قايده ارات کرد اين تاران از فا ده دادم شر ۱۳ 


فعاليت: 
شا گردان برای مضاربت‌های فاسدء مثال ارائه کنند. 


ختم عقد مضاربت: 

مضاربت در حالات آتى به يايان می رسد: 

.١‏ فسخ نمودن عقد مضاربت. 

؟. هركاه مضارب از تصرفات برطرف شود. 

٣‏ وفات یکی از عقد كننده گان» يعنى صاحب سرمايه ويا مضاربت کننده. 

۴ جنون یکی از عقد كننده گان. 

ف ھاو کت مال شارت در دم ناريك کد 

برخی مسائل پیرامون اين باب: 

.١‏ در صورتی که برای مضارب غير از مال تجارت. فایده‌ای در نظر گرفته شود. مضاربت جایز 
مٹرد 

٢‏ مضاربت كننده میتواند مال مضاربت را به شخصى بدهد تا برای وی کالایی را از شهرى دیگر 
بياورد مشروط بر این که در مقابل این كار عوضى به آن شخص ندهد. 

*. مضاربت كننده نميتواند مال را به دیگری به مضاربت بدھدہ ويا با او شريكك شود ويا آن رابا 
مال خويش ويا مال ديكرى مخلوط سازد» مگر این که صاحب سرمايه برايش گفته باشد: تو 


هر طورى که خودت مىدانى كار کن ويا اين که به وى اجازۂ تصرف داده باشد. 


ای مختصر الطخاوی: من ۱۲۳ کی تع القدیر والجتاية الس له اليدانى عع ص۸ 


"ا 


۴ مضارب» مصارف ضروری خود را از مال مضاربت می گیرد. و دواء ومصارف علاج از جملة 
مصارف ضرورى شمار می‌شود. زیرا اين كار به خاطر سلامتى او ميباشد و نمی تواند بدون آن 
تجارت كند. 

۵ اگر از مضاربت فایده‌ای بدست آمده باشد» مصارف را از همین فايده می كيرد اما اگر فايده 
نكرده باشد مصارف از رأس المال حساب مىشودء زيرا مصارف جزء استهلاكك شدۂ مال 
می‌باشد. 

۶ هرگاه مضاربت کننده با صاحب سرمایه در مسترد نمودن مال اختلاف نمودند سخن صاحب 
سرمایه اعتبار داده می‌شود. 

۷ مضارب (عامل) مستحق فایده نمی‌شود تا زمانی که مال به يول تبدیل نگردیده وبه صاحب 


مال نقدا داده نشود. 


ارز بابی: 
ب2 مضاریت در کدام حالات باطل می‌شود؟ 


٣‏ آیا مضاربت كننده می تواند مال را به دیگری به مضاربت بدهد؟ تشریح كنيد. 
۴ مضاربت کنندہ مصارف ضروری‌اش را از كدام مال تأمين می کند؟ علتش را بیان كنيد. 
ات دیل راتکمیل کت 


ارك ۴۴ 


درس شانزدهم 
هبه با بخشش 

مقد مه: 

هبه شامل تحفه وصدقه می شود زيرا معانی آنها به یکدیگر نزدیک است. يس اگر کسی به رضای 

خدا به کسی چیزی بدهد» صدقه گفته می شود اما اگر از روی دوستی و به قصد احترام داده شود 

هديه و با تحفه است. در غير آن هبه است. 

معنای هبه: هبه در لغت اعطا وبخشش را گویند ° 

ودر اصطلاح فقهاء: عقدی است که شخصی در زند گی‌اش رضامندانه و بدون کدام عوض 

ملکیت چیزی را به دیگری می‌دهد.(۲ 

دلیل مشروعیت هبه: 

هبه از کتاب وسنت واجماع ثابت است. 

.١‏ قرآن كريم: خداوند متعال می فرماید: («قاٍن طبن کم عن شىء منه نا قکلوهٌ 
هنیا مَرِينَا» 7 یعنی: (مهر زنان را بطور کامل بعنوان یک عطیۀ لازمی به آنان بپردازید) ولی 
اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند» حلال و گوارا مصرف کنید. 
محرقا».' یعنی: هر كاه يكك زن همسایه حتی اگر یک سم گوسفند ويا حیوانی را به همسایه 
اش فده كفده آن راع وناج فار 

٣‏ اجماع: عموم مسلمانان به روا و مستحب بودن هبه با همه انواع آن اجماع نمودهاند. 

كن هبه: 

)۵( ۰ 


رکن هبه ایجاب و قبول است. 


('" لسان العرب ۸۰۳/۱ 
('" لسان العرب ۸۰۳/۱ 
ا انا 
١‏ مؤطا امام مالک (رح). 
۵9 كراع: سيل شتر را كويند: اما در اینجا برای سم گوسفند استعارہ شده است. 
۴۵ ع 


فعاليت: 


سه نفر از شاكردان به نوبت در مورد يكى از دلايل هبه معلومات بدهند. 


شروط هبه: 

.١‏ هبه دهنده بايد اهليت بخشش را داشته باشد يعنى بالغ وعاقل باشد. 

٢‏ چیزی كه هبه می‌شود. درهنگام هبه موجود باشد. 

٣‏ مال هبه شده داراى قيمت بوده و در دسترس باشد» پس هبه شتر فرار كرده درست نيست. 
موهرب ايد هال مار کنات با ساعاگ دیف پیت 

۵ موهوب بايد در ملکیت خود هبه کننده باشد. بناء بخشیدن مال دیگران درست نیست. 

۶ عابق بک سر مور آو کر ام ناقت بسا چزمای پراگندسرست کک 


۷ هبه بايد به اجازۂ هبه کننده قبض شود. 


فعاليت: 


آيا می دانید واهب. موهوب وموهوب له جه كسانى هستند؟ 


انواع قبض: 

قبض در باب هبه دو نوع است: قبض به طريقة اصالت وقبض به طريقة نيابت. 

.١‏ قبض به طريقة اصالت: آن است که یک شخص برای خودش جيزى را قبض کند. و 
شرط جواز آن تنها عقل است و بلوغ شرط نیست. بناء قبض ديوانه درست نيست. 


۲. قبض به طريقة نيابت: قبضى است كه از طرف ولى و سرپرست طفل صورت كيرد و شرط 


جواز آن موجوديت ولايت وسرير فى ابت لا 


(8) انظر المبسوط: ج۱۲ء ص ۵۷ بدائع الصنائع: ج۶ ص ۰۱۱۵ العناية على هامش فتح القديرء ج ۰۷ 
ص۱۱۳ وما بعدها. حاشية ابن عابدين: ج۴ء ص ۵۳۱. 
2 


دافم قاض 1978 قم ا عاذ ص ۱۲۵ ساقية این غابذین: ۴ص ۵۲۵ 


N 


للك ۴۶ 


حكم هبه: 


ثبوت ملكيت برای شخصی است کہ به او هبه شده است. اما اين ملكيت غير لازمى می‌باشد. بناء 
فسخ ورجوع درست آنتتا: بنابر اين قول پیامبر اسلام كه فرموده‌اند: (هبه دهنده مستحق هبه خود 
است تا وقتى كه عوض نگرفته باشد)() 
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این درس را يكك بار بنويسيد. 


' - نصب الراية ۴/ ۱۲۵ 


۴۷ ع 


درس هفدهم 
هبه ۲ 


در درس گذشته تعریف: شرايط و اركان هبه را ياد گرفتیدء اكنون در اين درس می آموزید كه جه 

چیزهایی مانع رجوع و پس گرفتن هبه می شود و احكام بخشش به اولاد جيست. 

اول: موانع رجوع از هبه: 

احمد گوسفندی را به محمود بخشیده بود و اکنون پشیمان شده است و می‌خواهد آن را يس 

كيرد الاين کار جار ات اض 

در جواب بايد گفت: هرچند این یک عمل نامناسب و خلاف شأن انسان می‌باشد اما روا است» 

ولى در هفت حالت دوباره خواستن آن جايز نيست: 

.١‏ گرفتن عوض مالى: ه ركاه شخص هبه گرفته عوضى به هبه كننده بدهد وهبه کنندہ آن را 
قبض نمايد. 

؟. صلۀ رحم: هبه كننده نمی تواند هبه‌ای را كه به اقاربش داده است» پس بخواهد زيرا اين پیوند 
خود يكك عوض معنوى است. 

*. در صورت زياد شدن جيزى در هبه جه از طرف خود هبه كيرنده ويا کسی دیگر» فرق 
نمی کند كه اين زيادت بر اثر تولد باشد (مثلا حيوان هبه شده» بزايد) و يا غير تولد( مثلا تكه 
هديه داده شده» دوخته شود). 

۴ خارج شدن هبه از ملكيت هبه كيرنده. 

۵ وفات یکی از عقد کنندہ گان. 

۶ هلاكت و ابودی هبه ويا استهلاكك آن. 

۷ هبه در ميان زن وشوهر: هرگاه مرد به همسر خود ويا همسر به شوهرش هبه نمایند رجوع 
دوست السبث. 
فعاليت: 


موانع رجوه هبه را از همدیگر بيرسيد. 


ك ۴۸ 


دوم: بخشش به اولاد: 

رعايت برابری در بخشش برای فرزندان امر مستحب ويسنديده است» وبرترى دادن یکی به دیگری 
مكروه وناپسند ميباشد. حالا خوب است بدانيم كه برابرى پسندیدہ جيست؟ 

امام ابويوسف رحمه الله فرمودهاند: برای يدر مستحب است که هرگاه بخواهد جيزى را ميان 
فرزندانش -ذكور واناث- ببخشد» همه را يكسان بداند و به طور برابربدهد» واين امر بر اساس اين 
فرمودة پیامبر اسلام صلی اللہ عليه وسلم است: (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لآثرت 
العساء على الال ۲ بعك + دن عطا زبخشتن ميان فرزندلاتات بزابرق كيده واگر قران مو بود که 
برترى نمايم» هر آينه زنان را بر مردان برترى مىدادم. ودر روايتى از امام بخارى جنين آمده است: 
( اتقوا الله و اعدلوا بين أولاد کم) يعنى: از خدا بترسيد وميان اولادتان عدالت نمابید. 

امام محمد رحمه الله تعالى فرموده است: يدر بايد ميراث را در زندكى خود در ميان فرزندانش - 
ذكور واناث- طورى تقسيم كند كه خداوند متعال تقسيم نموده است؛ يس براى يسر دو جند سهم 
دختر را بدهدء زيرا خداوند متعال ميان آنها جنين تقسيم نموده است. 


فعاليت: 


در مورد فوايد رعايت مساوات و برابری در بين فرزندان جه گفتنی داريد؟ 


حكم يكسان ديدن فرزندان در بخشش: 

در وقت عطا وبخشش ميان فرزندان رعايت برابری مستحب است نه واجب» يس هركاه شخصی 
بعضى از فرزندان خويش را برتری دهد صحت دارد ولى مكروه است. واحاديثى كه به برابری امر 
نموده به استحباب حمل شده است. 

سوم: اعطا وبخشش به والدين: 

بخشيدن يكسان به والدين سنت است. وبرترى دادن به مادر در برخى موارد و قايل شدن به امتياز 
بيشتر او» نظر به احاديث وارد شدہ در اين باب جواز دارد. 

جهارم: عطا وبخشش به برادر وخواهر: 

در وقت هديه و بخششى دادن به برادران وخواهران يكسان و برابر ديدن آنها مستحب است البته در 
صورتى كه ايشان از نظر نيازمندى در درجۂ واحد قرار داشته باشند؛ اما امتياز دادن به بز رگترشان 


' - رواه الطبرانیء مجمع الزوائد ۴/ ۱۵۳ 


۴۹ ع 


جواز دارد. جنانكه پیامبر اكرم فرموده‌اند: «الأكبر من الإخوة بمنزلة الیم( يعنى: برادر 
بزرككتر بمنزلة يدر است. 
فعاليت: 
چرا حقوق مادر نسبت به يدر بيش تر است در اين مورد معلومات دهيد؟ 
برخى مسايل پیرامون این باب: 
.١‏ هركاه شخصی یک چهار پای آبستن را بخشش كند و اما جنين آن را استثنا نمايد» جواز 
ندارد زیرا اين یک هبهُ غير مستقل و وابسته به دیگری است. 
۲ ه ركاه شخصى یک چیز تقسیم و جدا شده را به کسی هبه نمود» ولى اجازة قبض آن را نداد؛ 
در این صورت قبض نمودن آن در حضور هبه دهنده جایز است. 
۴٣‏ رجوع در هبه صحت ندارد مگر با رضايت ويا بحكم و فيصلة قاضی؛ زيرا رجوع بمنزلة فسخ 


دا اق اس 


ارزيابى: 

.١‏ موانع رجوع از هبه را مختصرا بیان كنيد. 

۲ در كدام حالات يدر و مادر می‌توانند بعضى از فرزندان‌شان را بر بعضى دیگر 
برتری دهند؟ 

٣‏ آیا فرزند می‌تواند هدیه‌ای را که به والدین و با یکی از خویشاوندانش داده است» 
يس بگیرد؟ 

ارات خزل راتکمل گت 


. هر کاھ کے چهاربایی را هبه تماید و جنین آن را کت" رو 
5 یی فوهه خوش فيدر 70ي ا اک E‏ 


نكات عمدۂ درس را بنویسید و کل درس را در خانه به اعضای فامیل تان بخوانيد. 


7 رواه البيهقى والطبرانى وابن عدى عن كليب الجهنى. 
الابداقع الصنائع: 1910/8 تكملة فتح الق ج۸۷ ص ۱۳۲۹ 


رك .۵ 


درس هجدهم 


وديعت يا امانت 


احمد به زيد می گوید: اين راديو را بگیر وآن را برای من نزد خود حفظ كن! ويا اين كه می گوید: 
اين جيز را نزد تو امانت می گذارم. این عمل وديعت ناميده می‌شود. 
معناى ودیعت ودليل مشروعيت آن: 
وديعت از ريش «ودع) كرفته شده و در لغت به معناى: كذاشتن جيزى را نزد ديكرى براى 
نگهداری می كو يند. 
ودر اصطلاح فقهاء عبارت است از: قدرت دادن به ديكرى برای نگهداری مال خویش. بطور 
ف رامق وا لازت '' 
اصطلاحات: 

مُوذِع: وديعت كذار. 

مُودّع: وديعت كيرنده. 
دلیل مشروعيت وديعت: 
وديعت گذاشتن از كتاب و سنت ثابت است. 
دليل از قرآن اين قول خداوند متعال است: (إن الله يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الْأمَانَات ای أهلهًا)”) 
يعنى خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد. 
دليل مشروعيت از سنت اين سخن پیامبر اسلام است كه فرموده‌اند: أذ الامانة الى من الٹمنک: ولا 
تن من خانک. ۳ یعنی: امانت را په کسی كه تو را امین قرار داده است تسلیم كن وبه کسی که 
به تو خیانت ورزیده خیانت مکن. 
ركن ود یعت: 
ایجاب وقبول است. برای عقد کننده گان ودیعت تنها داشتن عقل شرط است و بلوغ شرط نیست. 


۲ تکملۂ فتح القدیں ۷ ص۸۸, حاشية ابن عابدين ۴/ ۵۱۵ 
7 سورة النساء/۵۸ 


' - اخرجه ابو د اود والترمذی 


فعاليت: 
یک تعداد از شاگردان وديعت را تمثيل نموده و در بارۂ فوايد آن بحث کنند. 

حكم ودیعت: حفظ و نگهداری امانت برای مالک لزوم می‌باشد. 
طريقة حفظ ودیعت: بر ودیعت گیرندہ لازم است تا ودیعت را مثل مال خود با خودش 
نگھداری كند ويا نزد کسی که تحت سرپرستی وی است و به آنها نفقه می‌دهد» مانند همسرء 
فرزند وخدمتگذار خود نگھداری نمايد. 
آيا وديعت امانت است ويا ضمانت؟ 
نگھداری وديعت یک کار ثواب و مستحب است و اين وديعت یک امانت محض به شمار 
می‌آید» لذا هیچ تاوانى متوجه وديعت گیرندہ نمی‌باشد و او ضامن نيست مگر در صورتى که 
تجاوز و يا كوتاهى در نگھداری از جانب او صورت كرفته باشد. به دليل اين فرمودة پیامبر اكرم 
صلی الله عليه وسلم: «وديعت كيرندة كه خیانت نکردہ باشد ضامن نیست »(۳ 
فعاليت: چند تن از شاگردان در مورد ضررهای خيانت در امانت بحث کنند. 
حالتهابى كه تاوان امانت بايد داده شود: 
در حالات ذيل تاوان امانت بايد داده شود: 
.١‏ امانت گیرندہ در حفاظت ونگهداری امانت كوتاهى وسهل انگاری نموده باشد. 
؟. امانت را نزد شخصى بگذارد که از جملهٌ اعضاى فاميل وی نباشد» ويا به کسی بدهد که 

معمولا مال خود را نزد او نمی گذارد. 
٣‏ کارگرفتن از امانت. 
۴ انکار كردن ودیعت. 
۵ مخلوط نمودن ودیعت با غير آن. 
۶ مخالفت از شروط ودیعت گذار در مورد حفظ ودیعت. 
حالات ختم ود بعت: 
.١‏ استرداد ودیعت ويا تسلیم نمودن ودیعت به صاحب آن. 
٢‏ وفات ودیعت گذار ويا ودیعت كيرنده. 


۳ زايل شدن اهلیت یکی ازعقد کننده گان. 


7" اخرجه ابو داود والدار قطنى. 


۵۲ 85) 


کت 


۴ انتقال ملكيت وديعت به غير مالک. 

مسائلى در این باب: 

.١‏ هركاه وديعت كذار با وديعت كيرنده اختلاف نمود و وديعت كيرنده كفت: وديعت در نزد 
من هلاكك شده ويا آن را برايت مسترد نمودهام. وصاحب وديعت هم انكار نمود. در اين 
صورت گفته‌های وديعت كيرنده اعتبار داده می شودہ زيرا او برای نگهداری امین دانسته شده 
است. 

٢‏ هركاه دو شخص نزد کسی یک ودیعت را گذاشتند وهردو غايب گردیدند» سپس یکی از 
ایشان حاضر شده وحصۂ خود را مطالبه نموده در اين حالت ودیعت گیرنده حق ندارد 
فان رار اک بد کا ان كاعر ووا تر شد 

ارزيابى: 

.١‏ معنى لغوى و اصطلاحى وديعت چیست؟ 

۲ و حور اید عد شود؟ 

٣‏ ودیعه گیرنده در کدام حالات بايد تاوان بدهد و ضامن شناخته می‌شود؟ 

۴ حالت‌های ختم ودیعت را بیان کنید. 

۵ هر كاه ودیعه دهنده با ودیعه گیرنده اختلاف کردند» سخن چه کسی قابل اعتبار 
می‌باشد؟ توضيح دهيد. 

عبارات ذيل را تكميل كنيد: 

| a ال دیگر..................... است و مودع نام دیگر‎ ١ 


7 ار کارخانه گی 
7789 ۰ 5 
در مورد فوايد قبول كردن امانت دیگران و کوشش برای محافظت آن یک مقاله ينج سطرى 


('' فتح القدير: ج۷, ص۹۶-۸۹. المبسوط /١١‏ ۱۲۳. اللباب ج۲ء ص۱۹۹. حاشية ابن عابدین, ج۴ء 


۵۳ ع 


درس نوزدھم 

هجرت بيغمبر اكرم 5 به مدينة منوره 
قبل از هجرت: 
بعد از اينكه بزركان مدينه منوره با پیامبر اكرم صلی الله عليه وسلم بیعت عقبةُ دوم را بستند و كفار 
قريش از موضوع مطلع شدند» اذيت و آزار مشركين مكه بيشتر كرديد» چون احساس می كردند 
كه حمايت قبايل اوس وخزرج مدينه منوره از مسلمانان باعث تقويت ايشان می گردد. 
در اينوقت مسلمانان به پیغمبر اكرم 6 مراجعه نمودند و از ايشان اجازة هجرت به مدينة منوره را 
خواستند پیغمبر اكرم 2# به آنها اجازة هجرت به مدينة منوره را داد و مسلمانان به شكل سرى 
هجرت به مدينة منوره را آغاز كردند. 
تقاضاى ابو بکر صديق ذه درمورد هجرت: 
ابوبكرصديق 5ه نيز نزد بيغمبر اكرم 2 مراجعه نمود و تقاضاى اجازه هجرت به مدینۀ منوره را 
نمود» ولى بيغمبر اكرم كَل به او گفت:مدتی انتظار بکشد شايد خداوند برايش رفيقى بيدا كند. 
ابوبكر #5 با شنيدن اين خبر خوش شد. و در تلاش آماده گی برای سفر كرديد» دو اشترقوى را 
مجهز نمود. 
توطنة بزرگان مشر کین مکه: 
بزرگان قريش احساس كردند كه پیغمبر اكرم 8 به مدینڈ منوره هجرت می نمايد» و وقتى كه 
ايشان به مدينة منوره هجرت نمایند در آنجا مسلمانان صاحب عزت و قدرت خواهند شد» و این 
خطر بزركى برای آنها خواهد بود. بناء در دار الندوه تجمع نمودند» در اين وقت ابلیس نیز در بين 
آنها با لباس مرد كهن سالی از اهل نجد داخل مجلس شد» جلسه داير گردید. 
يكى كفت: بگذارید محمد از مكه خارج شود و ما از شر وى آرام شويم. 
ابلیس گفت: اين نظردرست نيستءجون او می تواند مردم را گرد خود جمع نمايد ودر آیندہ 
مشكلات زيادى را براى شما ايجاد نمايد. 
ديكرى كفت: وى را محبوس مى نماييم تا آن كه بميرد. 
ابليس گفت: اين نظرنيز درست نيست ؛ چون رفقایش از او باخبر می شوند و او را رها ميكنند. 
ابوجهل گفت: از هر قبيله یک جوان نيرومند را انتخاب می كنيم» و برای هر یک آنها شمشير 


تيزى می دهيم» تا همه يكجا بالای محمد حمله کنند» و او رابا یک ضربة كشنده از بين ببرند» در 


N 


۵۴ 2((( 


کت 


اينصورت قبیلۀ عبد مناف (قوم محمد) نمی تواند با تمام قبايل جنگ نماید و بالآخره مجبور 
خواهند شد تا با كرفتن ديت راضى شوند. 

ابليس گفت: نظر معقول همين نظراست. 

بناء همه با نظر ابليس و ابوجهل همنظر شدند و به آن اتفاق نمودند. 

باخبرشدن پیغمبر اكرم لله از توطئه: 

در این وقت جبرئیل امین به بيغمبر اكرم يله آمد وبرايش كفت كه آماده گی هجرت را بگیرد و 
امشب در منزل خودش استراحت نشود» همان بود كه بيغمبر اكرم 48 تصميم هجرت را گرفت. 

توظيف حضرت على نف : 

چون امانت هاى زياد مردم مكه نزد پیغمبر اكرم 6 وجود داشت و او نمی خواست اين امانت ها 
ضايع گردد» همچنان به منظور اينكه ابوجهل و رفقایش گمان کنند بيغمبر اكرم ين هنوز هم در 
منزلش است» بيغمبر اكرم 8 به حضرت على نله وظيفه سيرد تا غرض تسليم نمودن امانت ها به 
اهل آن و به منظور مصروف نمودن توجه توطثه كران قريش در منزل پیغمبر اكرم 8 بمانده و به 
او هدايت داد تا هوشيار و متوجه حالش باشد» و همچنان به وى اطمينان داد كه مشركين هيج 
آسيبى به وى رسانيده نمیتوانند؛ چون بيغمبر اكرم 2 از تصميم آنها باخبر شده بود كه آنها فقط 
در مورد وى تصميم قتل را گرفته اند نه درمورد ديكران. 

خروج بيغمبر اکرم 88 از منزلش: 

پیغمبر اكرم © به تاريخ بيست هفتم» ماه صفر سال چهاردهم بعثت از منزلش خارج شد و در 
دستش یک مشت خاک را گرفته» بالاى مش ركان ياشيد و در حاليكه سورۂ یس را تلاوت می کرد 
از بين آنها خارج شد. 

بعد از مدتى آنها متوجه شدند كه سر هريكك آنها خاكك آلود شده است» یکی برای شان گفت: 
محمد از منزلش خارج شده است. 

آنها سراسيمه شدند» وقتی داخل منزل شدند ديدند او در بسترش نيست و در جاى او حضرت 


رفتن به غار ثور: 

مشر کین در جستجوى بيغمبر اكرم 2 در هرطرف تلاش نمودند» ولى پیغمبر اكرم 8 توانسته 
بود با معيت ابوبكرالصديق ذه به جبل ثور كه در جهت جنوب شرق مكه مكرمه قراردارد رفته و 
در آنجا در یك غار يناه ببرد. 


و کے - بك کو کم 
3 


9 : کت 

مدت بقای پیغمبر اکرم 4 در غار ثور: 
پیغمبر اکرم ہل با ابوبکرالصدیق اه سه روز در 
غار ثور باقی ماندند» وطی مدت اقامت شان در غار 
هر شب توسط عبدالّه بن ابی بكر از احوال مکه با 
خبر می شدند» وعامر بن فهیره غلام ابوبکر همه 
روزه گوسفندان خود را به همین جا می آورد» ودر 
تاریکی شب يس از انکه هر دو را از شیر سيراب 
می کرد به مکه بر می گشت. 

رسول الله درک کرده بود که پیش از همه مشر کین مکه راه مدینۀ منوره را (که به طرف شمال 
مکه موقعیت دارد) تحت مراقبت جدی خود قرار خواهند داد لذا سمت جنوبی را که كاملا 
معکوس وبی گمان بود انتخاب نمود» بعد از سه روز با همراهی عبدالله بن اریقط به طرف مدينة 


منوره حرکت نمودند. و بعد ازهشت شبانه روز وارد مدینۀ منوره شدند. 


۵۶ 9 


تعيين جايزه و انعام: 

قريش که در اثر نابکار شدن دسيسة خويش سراسيمه شده بودند» طی نشست اضطراری تصميم 
گرفتند كه غرض دستكيرى آنها از تمام امكانات خود کار كيرند. از این رو با اينكه تدابیرلازمه را 
غرض مراقبت و نظارت از تمام راهاى خروج مكه اتخاذ نموده بودنده اعلان كردند: هر كسى كه 
اين دو را به قريش تسليم نمايد به تعداد (۱۰۰) اشتر جايزه به او داده خواهد شد. 

تلاش سراقه بن مالک: 

سراقه بن مالک (كه در آن وقت مش رک بود ) از جمله كسانى بود كه در هر طرف تلاش می 
نمودند تا اثرى از بيغمبر اكرم © را بيدا كنند و مستحق اين جایزۂ بز رگ گردند. 

فرو رفتن ياهاى اسب سراقه در زمين: 

سراقه توانست پیغمبر اكرم 6 را ببيند» ولى وقتى تلاش نمود به وى نزديكك شود ياهاى اسپش 
دو بار در زمين فرو رفت. سراقه متيقن شد كه خداوند پیغمبر اكرم 2# را حفظ می كند و او 

ه ركز نخواهد توانست به وى ضررى برساند» سراقه وعده نمود در مورد جاى پیغمبر اكرم 6 به 


هیچ کسی چیزی نمی گوید. به اين ترتیب سراقه به مکه بر گڈ ۳ 


فعالیت: 

اشخاص ذیل در قصِه هجرت پیغمبر اکرم © جه نقشی را ایفاء کرده اند: 
ابوبكر صديق ابو جهل حضرت علی 
سراقه بن مالک عامربن فهيره عبدالله بن اريقط 


٭ شاگردان به صورت انفرادی و يا گروپی دراين فعالیت سهم بگیرند. 


فواید درس: 
.١‏ با آنکه مسلمان به کمک خداوند باور دارد ولى باز هم لازم است در اجراى امور خود 
٢‏ سپردن امانت های مردم به آنها از فرایض مهم اسلامی بوده که حتی در حالات اضطراری 


نیز بايد به آن توجه شود. 


۵۷ ع 


٣‏ منزله ومقام بزرگ حضرت ابوبکرالصدیق و حضرت على رضی الله عنهما نزد ييغمبر اکرم 
يه و نقش آنها در وقت هجرت بيغمبر اکرم #ه. 
قباحت ابوجهل و رفقاى او در برابر بيغمبر اكرم ج8 
۵ حفاظت خداوند عل از پیغمبر اكرم کا 
فعاليت: 


فوايد دیگری را که از این درس گرفته می شود بیان نمایید. 


عه 


عهده کرت 
ہی سس ہی تح نب ری سس ا ساي ااا © ها 


١-درس‏ فوق را به صورت فشردہ با تعبير وزبان خود در كتابجه های خويش بنويسيد. 

۲- اسماى اشخاص ذيل را به صورت درست ومكمل ينج بار بنويسيد: 

) تسم عطق از ...اہن فهیره)» ( ..............أين اريقط).( ...اين مالک) 

۳-در مورد اشخاص ذيل یک یک جمله مناسب بنويسيد: ابوبکرصدیق» حضرت علی» سراقه بن 
مالك:عامربن فهیره»عبدالله بن اریقطء ابو جهل و ابليس. 


رت هه 


درس بيستم 
رسیدن پیغمبراکرم ا به مدينة منوره 


رسيدن بيغمبر اكرم 6 به اولين قرية مدينة منوره (قباء): 

وقتيكه مسلمانهاى مدینۀ منوره خبرهجرت و بيرون شدن رسول اكرم © را از مكه دريافتند» هر 
بامداد به دشتها می‌بر آمدند» و به انتظار آمدن رسول لله چشم براه می دوختند و تا كرمى نیمروز 
باز می گشتنده سرانجام روز دوشنبه هشتم ربيع الاول سال چهاردهم بعثت بود» كه يس از انتظار دو 
باره به خانه های شان بر‌گشتند. در اینوقت مردی بهودی بالای درخت خرما قرارداشت. ناگاه 
چشمش بالای رسول الله تله ویار بزرگوارش افتید» ناگهان با صدای بلند گفت: ای جماعت 
عرب. اين است رهبری که انتظار آمدنش را میکشید» وبه دیدنش مشتاق هستید. 

مسلمانان که به رسیدن پیامبر هن بسیار خوش شدند تکبیر گویان به استقبال آنها بر آمدند وبه عنوان 
بيامبر برایش خوش آمدید گفتند. 

قبا: 


قباء اولين قريه بى مدينه منوره است كه درجنوب مدينة منوره درمسیر راه مکه مکرمه موقعیت 
دارد وقتى كه بيغمبراكرم عه به قباء رسيد. اولين کسی كه شرف مهماندارى رسول اللہ يل 
نصیبش گردید» كلثوم بن الهدم بود. 


رسول اللہ 3 در اقامت چهار روزۂ خود در قباء پیش از همه مسجد قباء را تأسيس نمود» که در 
قرآن كريم از آن به نام مسجد تقوى یاد آوری شده است. ونماز خواندن را درآن اغاز نمودند. 
رسيدن حضرت على ذؤنك: 

حضرت على 4ه بعد از آنكه طبق هدايت پیغمبر اكرم له درمكه مكرمه امانت هاى مردم را به 
آنها سيرد رهسپار مدينه گردید و پیغمبر اكرم كل در قباء بود كه حضرت على ذه نيز به وى 
يكجا شد. 

از قباء به سوى مدينه منوره: 

روز پنجم (روز جمعه مبارك) رسول اللہ عل مردم بنى نجار را كه ماماهايش بودند خواست» آنها 
هم روى اخلاصى كه داشتند همه با شمشير هاى خود حاضر خدمت شدند. پیغمبراکرم 8 به 
همراهى مردم بنى نجار عازم مركزمدينه منوره شدند. با فرا رسيدن وقت نماز جمعه درمنطقه بنى 


سالم بن عوف نما زجمعه را ادا نمودند. 


رسيدن به شهر مدينة منوره: 
درهمين روز بعد از اداى نماز جمعه بيغمبر اكرم 3 وارد شهركك يثرب شدء که از این روز به بعد 


به نام مدينة الرسول 4 ويا مدینة منوره مسمی گردید» (مدينه در عربى به معنى شهر است؛ یعنی 


شهرپیغمبر و يا شهرنورانى). 


۱ رورسم 1 ۰ EEE‏ 
با رسيدن بيغمبر اكرم 8 به مدینة منوره اهالى مدینةُ منوره بی نھایت خرسند ومسرور شدند 


مردم با اشكال مختلف شادمانى خويش را ابراز می نمودند» دختران خورد سال انصار باشادی 


وسرور اين ابيات را به شكل ترانة خوش آمديد به پیغمبر اكرم 2 تقديم نمودند: 


طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ماادع االله داع 


ايها المبعوث فینا جئت با لامر المطاع 
ترجمه: 
مهتاب روشن از طرف ثنيات الوداع (كه نام قريه بی است در مدينة منوره ) بر ما طلوع نمود. 
شکر خداوند برما واجب شدتا وقتى كه دعوت کنندۂ مردم را برای رضاى خداوند دعوت كند. 


یعنی تا ابد بر ما شکر خداوند لازم شد. 


۶۱ ع 


اى فرستاده خداوند در بين ما ! با اوامر و رهنمايى هاى اطاعت شده تشريف آوردى. ' 

آرزوی مردم انصار: 

مردم انصار با آن كه مردم ثروتمند نبودند» ولى روى احساس ايمانى كه داشتند» ه رکدام آن ارزو 
داشت كه رسول اكرم عد به خانة» وی تشريف آورد ريسمان شتر پیغمبر اکرم ‏ را میگرفتند 
ومى كفتند بر ما منت بگذار» ما در خدمت هستیم لیکن رسول اکرم ‏ می فرمود: راہ شتررا 
بازبگذارید او جاى خود را می داند» تا این که نزد خانة ابو ايوب انصارى 45 زانو زد. و پیغمبر 
اكرم چ۵ از آن پیادہ شد» و بعد از آن در خانة ابوايوب انصارى اقامت گزید. 

اعمار مسجد نبوى در مدينة منوره: 

اولین كارى كه بيغمبر اكرم غك درمدينة منوره نمود اعمار مسجد بود. كه خود با دستان مباركك 


شان در اعمار آن کار می کردند. 


1 


سا مخدمءء عم 


فوايد درس: 
.١‏ محبت و اخلاص مردم مدينه (انصار) نسبت به رسول خدا 88. 
٦‏ اهميت مسجد در اسلامء چون اولين كار پیغمبر اكرم © بعد از رسيدن به مدينه 


كرد بناى مسجد بود. 
1 سے ع ۳ جک سے ۰۰ ۳ 
ابيات ترحيبى ثنية الوداع و ترجمة آن شامل امتحان نمی باشد. 


۶۲ 9 


۷ کا5 استقال یتر كان ا لقنا ساق وديا سرد ات 


هاى ترحيبى. 


۶ مقام و منزلة ابوایوب انصاری. 


فعالیت: 


فواید دیگری را که از این درس گرفته می شود بیان نمایید. 


ارز یابی: 


3 


ا 


۱ 


۲ 


پرسشهای پایین را جواب دهید. 

نكات عمدۂ درس را بیان نمایید. 

پیامبر اکرم ه8 به كدام تاريخ وارد قباء شد و برای چند روز در قباء ماند؟ و پیش از 
همه چه کرد؟ 

بيامبر © از قباء با کدام مردم عازم مدینه شد؟ 


نام يثرب از کدام تاريخ به مدينة الرسول تبدیل شد؟ 


. خالیگاه های پایین را با کلمات مناسب پر نمایید: 


پیامبراکرم 6 اولين نماز جمعه را در ( ) خواند. 
مدت اقامت پیامبر عَيَة در قباء ( ) روز بود. 


پیامبر © در مدت اقامت خود در قباء ( )رابنا مود 


-١‏ نكات عمدۂ درس را طی یک مقاله بنويسيد. 
۲-با درنظرداشت این درس؛ اشخاص و اقوام ذیل جه نقشهاى را ایفاء نمودہ اند؟ 
مرد بهودی» کلثوم بن الهدم على بن ابی طالب» بنی النجار» بنی سالم» دختران خورد سال انصاں 


۶۳ ع 


درس بيست و یکم 
تحكيم برادری در بين مسلمانان 


پیامبر اكرم 8# برای اولین بار بين مهاجرين وانصار رابطة اخوت اسلامى را به صورت مشخص 
قايم نمود» كه پیوندهای آن حتى از قرابت نسبى نيز مستحكمتر ويايدارتر بود. 
عقد پیمان برادرى ميان مسلمانان: 
يس از رسيدن پیامیر اكرم 6 در مدينة منوره اعلان پیمان مواخات (برادری) بين مهاجرين 
وانصار» را نمودہ بنا برآن در خانۀ انس بن مالک در بين نود تن كه نصف آنها را انصار و نیم 
ديك رآنها را مهاجرين تشكيل می داد اعلان پیمان برادرى را نمود» كه به موجب آن حتى از 
یکدیگر ميراث برده می توانستند» واين باعث توجه بیشتر مسلمانان به همديكر گردید. 
عقد همبستگی با ساكنين مدينة منوره: 
طوريكه پیامبر اكرم 1 در بين مهاجرين و انصار پیمان برادرى را مستحكم نمود 
» به همین منوال در بين انصار مخصوصا در بين قبیلة اوس و خزرج كه از ساليان متمادى با هم در 
دشمنى زنده گی می كردند پیمان اخوت و برادرى را قايم نمود. 
همجنان پیغمبر اكرم 8 پیمان هاى همبستگی و همکاری را در بين ساكنين مدينة منوره اعم 
ازمسلمانان» مشركين و يهود به امضاء رسانيد» كه طى آن به همۀ ساكنين مدينه آزادی دينى و 
اقتصادى داده شده بود و در صورت تجاوز بيرونى مكلف بودند تا با همديكر همكارى نمايند. 
فوايد درس: 
.١‏ احياى رابطة اخوت اسلامى در بين مسلمانان مخصوصا وقتى كه يك گروہ آنها مهاجر 
وخانه به دوش باشند و گروه ذيكر آنها در وضعیت خوبی قرارداشته باشند. 
3 جواز عقد پیمانها با طوایف مختلف به منظور دفاع از مصالح مشت رک. 
٣‏ تحکیم صلح و برادرى در بين مسلمانان مخصوصا در بین آنهای که باهم در خصومت 
باشند. 
فعاليت: 


فوايد دیگری را که از این درس كرفته می شود بیان نمایید. 


الت ۶۴ 


يي ص سے :مسي مسي نل ر ے 70ى مسي + ےس ی عم اسيم ت ےی یک 


درس فوق را به صورت فشردہ با تعبير وزبان خود در كتابجه هاى خويش بنويسيد. 


۶۵ ع 


درس بيست و دوم 
پیمان هاى بيغمبر اكرم 8 با طوايف ديكر 


بعد از اينكه بيغمبر اكرم ج در مدینه منوره بين مسلمانها پیمانهای برادرى را مستحكم نمود به 
منظور تقویة جامعة اسلامى و حفاظت از مدينة منورہہ پیغمبر اكرم 2 پیمانهای را با ساكنين مناطق 
همجوار مدینۀ منوره نيزبه امضاء رسانيد. 
پیمان با يهود بنى عوف: 
دراطراف مدینه منوره بعضى از طوایف يهود نیز زنده گی می کردند» آنها دشمنی خود را با 
مسلمانان آشكارنمى كردند ولى پیغمبر اكرم 8 با آنها به احتياط عمل می کرد ازاين رو با آنها 
پیمانی را به امضاء رسانید» كه مطالب عمدۂ آن قرار ذيل است: 
-١‏ يهود بنى عوف متحدين مسلمانها اند» يهود به دين خود و مسلمانان بدين خود 
خواهند بود. 
٢‏ اگر یکی از طرفين مورد تجاوز بيكانه گان قرار می كيرد بالاى هر دو طرف لازم 
است تابه صورت متحدانه درمقابل متجاوز با هم همكارى و ايستاده گی نمايند. 
۳- هر دو طرف خیرخواه یکدیگرمی باشند. 
۴- هیچ طرف مسؤول جنايتهاى طرف دیگر نمی باشد. 
۵- طرفين با مظلوم کمک خواهند كرد. 
۶- در وقت جنگ هر یك از طرفين متحمل مصارف مالى خویش می باشد. 
/ا- منطقة مدینةُ منوره حيثيت حرم دارد. 
۸- اكر بين طرفین اختلافى ايجاد گردد مطابق ارشادات خداوند و رسولش در آن 
فيصله خواهد شد. 
پیغمبر اكرم 8 غرض تامين امنيت مدینه منوره و استحكام اجراآت دفاعى آن» با بسيارى از 
قبايل دیگرنیز ييمان هاى مشابه را امضاء نمود. 
فوايد درس: 
.١‏ مسلمانان بايد تلاش نمايند با همسايه گان خود روابط نيك داشته باشند. 


٢‏ مسلمانان بايد خيرخواه همسايه گان خود باشند. 


الاك ۶۶ 


٣‏ مسلمانان بايد از مظلومان دفاع نمايند. 

؟. به منظور تأمين امنيت كشور اسلامى لازم است با همسايه گان پیمان هاى دوستی؛ 
تفاهم و همكارى به امضاء برسد. 

۵ جواز اثتلاف با غير مسلمانان به منظور دفاع از خاک مسلمانان در مقابل محاربين. 


فعاليت: 


فوايد دیگری را که از این درس كرفته می شود بیان نماييد. 


هي ص س س O‏ سے ےیےےے سے و ی 


اين درس را به تعبير خويش در کتابچه خويش بنويسيد. 


۶۷ ع 


درس بيست و سوم 
توطئه ها و تحر کات قريش بر ضد مسلمان ها 


کفار قريش با اينكه مسلمانان را در مک مکرمه مورد ظلمء تجاوز اذیت و شکنجه ها قراردادند 

و در هنگام هجرت به مدينة منوره نیز ايشان را اذيت و آزار دادند» ولی باز هم از كينه و دشمنی با 

مسلمانان. دست نکشیدند. 

پیام مشر کین مكه عنوانی عبد الله بن یی بن سلول: 

مشركين مكه به عبدالله بن أَبَى بن سّلول (كه از بز ركان مدينةُ منوره بود ) ييامى را فرستادند كه 

طى آن جنين آمده بود: 

شما حريف ما را جاى داده اید به خدا سوگند ياد ميكنيم يا شما با وى می جنگید» يا اورا از 

يثرب بيرون می كنيد ويا اينكه منتظر آمدن ما باشید» تا جنگجویان تا نرا قتل» و ابروى تا نرا زیر پا 

نمائيم . 

عبدالثه بن ابی و آماده گی جنک با پیغمبر اکرم : 

وقتى كه اين نامه به دست عبدالله و دارودستة او رسيدء آنها به مقابلة پیامبراکرم 2 برخاستند 

بيامبراكرم د از نيات شوم آن ها اطلاع حاصل نمود و به مجلس گردهمایی آنها تشريف فرما 

شدء و به ايشان توضيح نمود که سخنان عبدالله ابن ابی نتيجة تبليغات دروغين كفار مكه است؛ 

وآن ها نمی توانند به اهل مدينه ضررى برسانندء وبه عبدالله بن سلول ورفقايش گفت: آيا شما 

می خواهید با اولاد و برادران خویش بجنگید؟ 

عبدالله بن آبی و رفقايش با شنيدن سخنان پیامبر اكرم 8 از جنگ دست کشیدند» ويراكنده شدند. 

فوايد درس: 

.١‏ مسلمان مى تواند با حكمت و موعظة حسنه از فاجعه هاى زيادى جلوكيرى نمايد. 

۲ مسلمان يايد سی نماید از اخعلافات داعلی جلو گیری مایت معصوصا وی که با دشمن 
خارجی مواجه باشد. 

٣‏ رویا رويى با اشخاص منافق احیانا باعث ایجاد تفرقه و تشنج در بين مسلمانان می گردد؛ 


مخصوصا وقتی که نعرات قومی در بين مسلمانان وحود داشته باشد. 


۶۸ 9) 


* رهبر مسلمانان باید در وقت مناسب از دماین و ره های دشمنان آگاهی داشته باشده 


تا قبل از فوات اوان دست به کار شود. 


فعالیت: 


فواید دیگری را که از این درس گرفته می شود بیان نمایید. 


پیرامون اين درس مقالةٌ فشردۂ بنویسید و عنوان مناسبی برای آن انتخاب نمایید. 


۶۹ ی 


درس بيست و چهارم و بيست و پنجم 
غزوة بدر 


غزوة بدردر تاريخ اسلام اولين جنكك سر نوشت ساز بود» كه در هفدهم ماه رمضان سال دوم 
هجرت در جاى بنام بدر كه (۱۵۰) كيلومتر از مدینهُ منوره فاصله دارد» بين مسلمانان و مشركين 


اسباب غزوة بدر: وفتی مسلمانان از مک مکرمه به مدينة منوره همجرت نمودند» از خوف 
مشر کین قريش نتوانستند اموال ودارايى هاى خود را به مدینۀ منوره انتقال نمايند» اين اموال توسط 
مشركين مكه غارت گردید. بنا برآن وقتيكه مسلمانان (مخصوصا مهاجرين ) از قافلهُ تجارتى 
قريش مكه( به زعامت ابوسفيان) آكاه شدند» که از طرف شام عازم مكة مكرمه است» تصميم 


برآن شد كه راه این قافله گرفته شود و اموال مغصوبۂ مسلمانان از آنها مسترد گردد. 


لك ۷ 


پیغمبر اكرم 8 با (۳۱۳) تن از مسلمانان از مدینهُ منوره عازم كرفتن راه قافلةُ ابوسفيان شدند» اين 
خبر به ابوسفیان رسید» وی فورا بزرگان مکه را از تصمیم مسلمانان آگاه ساخت؛ وخواهان 
کمک برای نجات قافله اش گردید. مشر کین مکه بدون تأخير با لشکر یکهزار وسه صد نفری به 
کمک ابوسفیان شتافتند. ولی ابوسفیان با زرنگی که داشت توانست قافله را به مسیر دیگر سوق 
نمايد و به مکة مکرمه برساند. 

قریشی ها از این حرکت مسلمانان بی نهایت خشمگین شدند. وبا اينكه از رسیدن قافله به مكة 
مکرمه مطلع شدند؛ ولی سر لشکر مشركين ابوجهل بر جنگ با مسلمانان اصرار می ورزید» وی با 
غرور جاهلی که داشت گفت: برای مقابله وسرزنش مسلمانان به بدر خواهیم رفت» سه شب و روز 
در آنجا میله میگیریمء تا اينكه تمام عربها از قوت ما با خبر شوند و برای هميشه از ما بترسند. 

بناء لشکر مشر کین مکه به سوی بدر حرکت نمود. ولی سه صد تن آنها که مربوط قبیلة بنی زهره 
بودند از جنگ با مسلمانان منصرف شدند و به رهبری اخنس بن شریق به مكة مکرمه بركشتند. 
آماده گی های مسلمانان و مشر کین مکه: تعداد مسلمانان در غزوۂ بدر ۳۱۳ تن بود. که 
فقط با (۲) اسپ و (۷۰) شتر مجهز بودند. تعداد مشركين مکه در غزوۂ بدر ۱۰۰۰ تن بود که از 
اين جمله (۷۰۰) تن آنها زره جنگی داشتند» و (۱۰۰) تن آنها اسپ سوار بودند. تعداد شتران آنها 
خیلی زياد بود. که در حمل ونقل لوازم جنگی از آن کار گرفته می شد» وهمچنان از گوشت آن 
نیز استفاده می کردند. 

مشوره پیامبر صلی الله عليه وسلم با مسلمانان: رسول اکرم عه شورای مشورتی مسلمانان را 
دایر نمود. ابوبکر» عمر و مقداد بن عمرو و سعد بن معاذ رضی الله عنهم به نوبه خود اظهار نظر 
کردند و تصمیم بر اين شد كه در مقابل لشکر بزرگ قريش بايد مقاومت نمود و آماده گی 
جنگ را بايد گرفت. خُباب بن منذر ذه در مورد قراركاه جنگی مسلمانان نظر داد که در موقعيت 
نزدیک به آب های بدر باشد» پیغمبر اکرم 6 نظر وی را تأييد نمود» موقعیتی را انتخاب نمود 
که به چاه های آب بدر نزديكك بود وحوضهای جدیدی را نیز حفر کردند» تا آب آشامیدنی 


فراوان داشته باشند. 


۷۲ 5) 


دعاء و التجاء به خداوند: صبح دم كه هر دو لشكر با هم روبرو شدند» رسول اكرم 3 يس از 
اينكه صفوف مسلمانان را منظم نمود و هدايات لازمه را به مسؤولان اعطاء فرمودند دست به دعا 
شده گفت: الهی! وعده یی (کمک) كه با من كرده ای آن وعدہ را برايم تمام کن» الهى! گر 


جنگ تن به تن (مبارزه): 


در آغاز طبق معمول سه تن از قويترين جنگجویان قريش: عتبه و شيبه پسران ربيعه و ولید پسر عتبه 
كه از یك فاميل بودند» به ميدان بر آمده برای مبارزه حریف خواستندہ در مقابل از مسلمانان انصار 
عوف و معوذ پسران حارث و عبدالله بن رواحه به مقابل ايشان بر آمدند» ولى جنگجویان قریش از 
مقابله با ايشان انکار نموده» خواهان عمو زادگان خود شدند. 

پیغمبر اكرم 3 عبيده بن حارث» حمزه» و على تہ را به مبارزه با ايشان امرفرمودند» حمزه #5 
حريف خود شيبه و على 4ه حريف خود وليد را بزودى از بين بردند» تنها عبيده ##5كه مرد مسن 


بود به حريف خود عتبه مهلت داد تا اين دو فارغ شدند ويكجا آنرا از بين بردند. 


هجوم همكانى : با كشته شدن اين سه تن قهر وغضب مشر کین مكه بیشتر گردید» وبا دلهای پر 
از كينه عليه مسلمانان هجوم همكانى آوردند مسلمانان كه یگانه خواست شان از خداوند استقامت 
در مقابل دشمن بود» حملات بى در پی مشر كين را در هم كوبيدند» و مردانه وار ثابت قدم ماندند» 
وبه وجه احسن ازخود دفاع کردنده در حاليكه كلمه احد احد بر زبانشان جارى بود ضربات كمر 


شكنى بر دشمن وارد كردند. 


كشته شدن ابوجهل: سر لشكر کفار ابوجهل با مشاهده علايم شكست در صفوف شان می 
كوشيد روحيات از بين رفته ايشان را در مقابل لشكر اسلام دوباره زنده سازد.با دست و پاچگی 
یک سو و دیگر سو می دويد. 

ناگاه دو نوجوان» مثل بازها بر سر وى ریختند با قطع شدن رانش به ضرب شمشير از اسپ پائین 
افتيد» و با ضربات بى در پی از حرکت ماند. 

شكست و فرار مشركين قریش: زمانيكه شكست درصفوف مشركين رخنه نمود» و در اثر 
حملات شديد مسلمانان نظام جنگی ايشان بر هم خورد» مشركين راہ فرار را در پیش گرفتند» به 
حالت نهايت دست و پاچگی ميدان جنگ را ترک كردند از طرف مسلمانان تا دور ترين مناطق 
نتايج جنکت: در اين جنگ که به شكست قطعى مشرکین و پیروزی مسلمانان خاتمه يافت» (۱۴) 
تن از مسلمانان شهيد شدند. و بالمقابل از طرف مشركين (۷۰) تن كشته شدنده که اكثر آنها 
بزركان قريش بودند و (۷۰) تن دیگر آنها اسير شدند. که بعدها در بدل فديه رها كرديدند. حتى 


بعضى از آنها در مقابل باسواد نمودن ده تن از مسلمانان نيز رها كرد يدند. 


فوايد درس: 


3 مشروعيت ضربه زدن و تضعيف بنیۂ اقتصادى دشمن از طريق حمله بر حركت تجارتى آن. 


نہ ضرورت مشورہ با همكاران (مخصوصا با اشخاص مخلص ومتخصص) در همة اموں به 
ویژه در حالت دك 
۳ استفاده از تمام وسایل و امکانات مشروع برای رسیدن به کامیابی. 


۷۴ 90) 


؟. دعاء و طلب نصرت و توفيق از خداوند. 

۵ غرور و تكبر و خودخواهی انجام بد دارد. 

۶ چون سلمال به زنده گی با سعادت بعد از مرگ آینات دازد؛ لهذا در رقت مقابله با دشمن 
سراسیمه نمی شود و با روحية عالی و تسلط کامل برحواسش حرکات خود را به بهترین 
صورت اداره می نماید. که اين نقطه عامل مهم موفقیت وی به شمار می رود. 
اسیران جنگ نباید کشته شوند. مخصوصا آنهای که مجرمین جنگی نیستند. 


۸ سواد آموزی در اسلام اهمیت خاصی دارد. 


0 7 > 
وت 


يحي بحصي بسي کے حاب ابيص نت سے اي تا یی 


للف ےر ر 


۲-درمورد اشخاص ذيل با در نظرداشت نقش آنها در این درس جملات مناسبى بنويسيد: 
حمزه بن عبدالمطلب» على بن اہی طالب» عبیدۂ بن الحارث» شيبه بن ربيعه» عتبه بن ربيعه» وليد 


۷۵ ع 


درس بيست و ششم 
غزوة أحد 


غزوۂ احد در منطقةٌ به نام خد كه در شمال شهرمدينهُ منوره موقعيت دارد به تاريخ ۷ شوال سال 


سوم هجرى واقع كرديد. 


iE a ST e 


1 


سبب غزوة احد: 

شكست مشركين مكه در غزوۂ بدر و كشته شدن اشراف و جنگجویان نامور قريش» مک مكرمه 
را به خانة ماتم وغم و غصه تبديل نمو احساسات انتقام كيرى آنها به اندازه یی تند بود» كه 
كريه كردن بر مرده ها را بالای خود حرام كردند تا انتقام خود را از مسلمانان نگیرند ؛ بناء به 
منظور گرفتن انتقام از مسلمانان طرح جنگ احد را ريختند. 

آماده گی قریش غرض انتقام كيرى: 

قريش به اتفاق هم غرض یک جنگ تمام عیار عليه مسلمانان شروع به آماده گی نمودند» تمام 
اموال قافلة یی را كه سبب حادثه (غم انگیز) بدر شده بود به همین مقصد وقف کردند» با فرا 
رسيدن سال نو مردم مکه با (۳۰۰۰) جنگجوی مسلح» با داشتن (۳۰۰۰) رأس شتر» و (۷۰۰) زره 
جنگی» و (۲۰۰) رأس اسپ؛ با شماری از زنهای كه جنگجویان شان را به جانبازی هر جه بيشتر 


تشويق كرده باشند راهسيار مدينه منوره شدند. 


۷۶ 5) 


تشكيل شورا در مدينة منوره: 

با خبر لشك رکشی قریش؛ رسول اكرم 3 با بزرگان اصحاب كرام مشوره نمودہ تا تدابير مناسبى 
اتخاذ گردد. 

رأى شخصى رسول اكرم کہ اين بود كه در داخل مدينه منوره با مشركين مقابله صورت كيرد» 
رئيس منافقين عبدالله بن ابى بن سلول نيز به همين نظر موافقت خود را اعلان نمود. 

تعدادى از بزرگان صحابة کرام مخصوصاً جوانان مسلمان و هم چنان حمزه 5ه خروج از مدينه 
منوره را پیشنھاد كردند» رسول اكرم ع درنتيجه پا فشارى مسلمانان به اين تصميم شد كه برای 
مقابله با مشر كين مكه به خارج از مدينه منوره برود. 

حركت به سوى آخد: 

رسول اكرم َه با یک هزار تن از مدينه منوره بيرون شدند» و به طرف شمال مدینة منوره به 
قصد دامنة كوه اسر کت نمودند. 

بركشت عبدالله بن ابی: 

عبدالله بن ابی كه هدف اصلى اش تضعيف روحیۂ مسلمانان و جرأت دادن به دشمنان بود با سه 


صد نفر از همفكرانش از صف مسلمانان خارج شدہ و به مدینۀ منوره بر نت 


تنظيم صفوف مسلمانان: 

بعد از صف آرايى هر دو لشكر اسلام و كفر در ميدان احد» بيامبرغة به ۵۰ تن از تیر اندازان 
مجرب به س ركردكى عبداللہ بن جبير ذ#ه وظيفه سيرد تا بالاى تبه یی (كه بعدا به نام جبل رمات 
مسمى گردید) اخذ موقع نموده» ازيكطرف دشمنان را تيرباران نمايند» و از جانب ديكر نگذارند 
دشمن از عقب به مسلمانان حمله نماید» بيغمبر اكرم قن به آنها تأكيد نمود كه بدون امر 
آنحضرت #ة به هيج صورت جاى خود را تغيير ندھند حتى اگر جنگ خاتمه يابد و مشركين 
فرار نمایند. 

آغاز جنگ : 

هر دو طرف در مقابل يكديكر ايستاده بودند» طلحه بن ابی طلحه از طرف مشر کین مکه در 
حاليكه بالاى شترش سوار بود وارد ميدان گردید و برای مبارزه و مقابله حريف خواست» زبير بن 
العوام 5ه به مقابله اش برخاست. و بدون مهلت دادن مانند شير بالايش حمله ور شدء با جدا كردن 


سرش او را به زمين غلطاند» با مشاهده اين صحنه رسول اكرم 6 به آواز بلند تكبير گفت؛ همه 


مسلمانها نيز با وى تكبير گفتند. 

جنگ بين طرفین به شدت آغاز كرديدء لوا بر افراشتگان مشركين یکی بى دیگری بر زمين 
افتادند. 

جانبازيهاى مسلمانان: 


مسلمانها بر ميدان جنگ كاملاً تسلط داشتند» با نشان دادن کار نامه هاى جنگی و همت عالى از 
خود مشركين را در هم شکستند» و به فرار مجبور ساختند. 

اشتباه بعضى از تیر اندازان: 

در این لحظات حساس كه جماعت خوردی از مسلمانان بار دیگر درمقابل لشكر بز ركك مش ركين 
در شرف پیروزی بودند» تعدادى از تیر اندازان اشتباهى بزرگی را مرتكب شدند» ايشان به طمع 
جمع آورى غنايم و زعم اينكه جنكك تمام شد و مشركين فرار نمودند موقعيت خود را بدون امر 


آنحضرت عه و عدم اطاعت از امير شان عبد الله بن جبير نه ترک نموده يايين آمدند و مصروف 


حملة دوبارة مشركين بر مسلمانان: 

در این لحظات به صورت ناكهانى گروهی از مشركين اسپ سوار از يشت سر حمله نمودند» ابتدا 
عبدالله بن جبير را با (9) تن از يارانش (كه با او در جبل رمات مانده بودند) شهيد نمودند» ويس از 
آن لشكرمسلمانان را از هرطرف محاصره نمودند ومورد حمله قرار دادند» صحنۂ جنگ به نفع 


مشركين تغییر يافت» لشكر مسلمانان از هم ياشيده شدء و حتى در بين آنها شايعة كشته شدن 


۷۸ 900 


پیغمبر اكرم 3 نيز پخش كرد يده ولى پیغمبر اكرم كل صداى خود را بلند كرد ومسلمانان بدورش 
جمع شدند و بالآخرہ هجوم دشمن به عقب رانده شد. مشر کین نه تنها اينكه دوباره حمله نکردند 
نتوانستند جيزى را از ميدان جنگ با خود برداشته بتوانند و بعد از رسيدن به قرار كاه شان راه مكه 
را در پیش كرفتند. 

آماده گی برای غزوۂ حمراء الأسد: 

مشركين در وسط راہ دوبارہ در فكر جنگ با مسلمانان شدند» ولى پیغمبر اكرم ينه با جمع بزركك 
از اصحابش برای مقابله با آنها به منطقه یی به نام (حمراء الاسد) رفت» وقتی خبر لشک رکشی 
مسلمانان به ابوسفيان (كه در آنوقت زعيم مشركين بود) رسید» ايشان از جنگ منصرف شدند و 
عازم مكه كرد يدند. 

نتایج غزوة احد: 

در غزوۂ احد (۷۰) تن از مسلمانان شهيد شدند» که حضرت حمزه و مصعب بن عمير نیز از جملة 
آنها بود» و پیغمبر اكرم © نيز جراحت برداشت» مشركين اجساد شهداى مسلمانان را مُثله (قطع 
اعضاء ) نمودند. 

و در مقابل (۳۷) تن از مشر کین مكه كشته شدند. 


فوايد درس: 

. مسلمانان بايد اطاعت اوامر رهبر خود را داشته باشنده و هیچگاه از اواسر رهبر سر کشی 
ننمایند.(البته اطاعت در معصيت و گناه لازم نیست) 

؟. رهبر مسلمانان بايد در مسایل مهم و سرنوشت ساز با اهل نظرمشوره نماید. 

٣‏ اتخاذ تداپیر لازم و استفاده از همة امکانات و وسایل مشروع به منظور دفاع از مردم و 
کشور خود. 

؟. اشتباه یک كروب احيانا باعث یک سانحة دردناک برای یک جمعیت بزرگ می گردد. 


فعالیت: 


فوايد دیگری را که از این درس گرفته می شود بیان نمایید. 


ی ےس ےر سی کے سسا ای اس ات © یھی 


سے ےے ےک 


۲-در مورد اشخاص ذیل بادرنظرداشت نقش آنها در غزوۂ احد یک یک جمله مناسب بنويسيد: 


زبیربن العوام» طلحه بن ابی طلحه عبدرى» حمزه بن عبدالمطلب. عبدالله بن جبیر» عبدالله بن اہی 
بن سلول. ابوسفيان. 


درس ببست و هفتم: 
فضيلت سلام 


عن ابی هريرة قال قال سول ال صلى الله عليه وسلم: < لَاتدخْلُوا الجن حتى تومنوا و لا تومنوا 


شی ا ا علی سے إذا مرا نات ؟ آفشوا الہک رواه مسلم 


آشنابی با راوی: 


اين راوی بزركوار در درس اول معرفی شده است. 


3 خی نووا ٹاہ وان كامل شوین 
٢‏ تَحَابُوا: كه همراى یک دیگر محبت كنيد. 
٣‏ اذا فَعَلتَثُوۃُ وقتى شما انجام داديد آن را. 


ترجمة حديث: 

از ابوهريرة نه روايت است كه رسول اکرم عه فرمودند: 

«شما به بهشت نمىرويد تا آنكه مؤمن (کامل) نباشید» و مؤمن كامل نخواهيد شد تا آنكه با 
يكديكر الفت و صميميت نداشته باشيد. 

آيا شما را به عملى راهنمايى كنم كه هر كاه آن را انجام دهيد ميان شما دوستى و صميميت ايجاد 
گردد؟ 

سلام را ميان خود پخش نمایید» 


۸۱ ع 


حكمت حديث: 
اسلام دين صلح و سلامتى و صميميت است؛ يس لازم است مسلمانان با كفتار و كردار خود اين 
را ثابت و عملی نمايند» بناء درعرصۂ گفتار اولين كلمه یی را كه یک مسلمان در وقت رو به رو 
شدن با یک شخص تلفظ می كند همانا كلمة سلام است (السلام عليكم ) 
کسی كه با لفظ «السلام علیکم» به دیگری سلام می‌دهد بر علاوۂ اينكه به او دعاى خير نموده و 
سلامتىاش را می خواهدء اين پیام را نیز با خود دارد که تو از جانب من به كلى مطمئن باش. از من 
به تو هيج ضررى نمی رسد و خطرى متوجه مال و جان و آبروی تو نمىباشد. بدين طريق انسان به 
جانب مقابل ابراز دوستى و علاقه نموده و قلبش را مطمئن مىسازد و در نتيجه فضايى مملو از 
محبت و صميميت به وجود مىآيد.. لذا رسول خدا سلام دادن را مهم ترين عامل تحكيم دوستىها 
دانسته و ما را به آن تشويق كرده است. 

فعاليت: 


فوايد سلام دادن را به صورت انفرادى و يا گروپی بیان نماييد 


فوايد حديث: 

.١‏ با سلام دادن ايمان انسان كامل می گردد: چون بيغمبر اكرم © كمال ايمان را به 
ایجاد صميميت در بين مسلمانان مربوط نمود» و ایجاد صميميت را به يخش سلام دادن 
مربوط نمود ؛ بناء سلام دادن ايمان انسان را تكميل مى نمايد. 

۲ شرط رفتن به جنت ایمان است: چون جنت برای مؤمنان است. ولی ايمان بايد با عمل 
صالح باشد نه با اعمال غیرصالح. 

٣‏ صميميت و الفت: صميميت و الفت از نشانه‌های كامل بودن ايمان است. 

۴ فرهنک سلام دادن بايد در بين مسلمانان حفظ گرده: يس لازم است از آوان 
كودكى اطفال خويش را به سلام دادن عادت بدهيم» كه چگونه سلام بدهند و چگونه جواب 


آن را بدهند. 


أوااذلكم عَلَى شى ء إذا فَعَلتَمُوهُ تحاییتم؟ آفشوا السام بینکم 


۸۳ ع 


درس بيست و هشتم 

أهميت وقت وصحت 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: «نعمتان مَعْبُون فِيهمًا كثير بن 
لاس الصَحة و الفراغ» رواه البخاری و الترمذى. 


آشنایی با راوی: 

صحابی بز رگوار عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب پسر کاکای پیامبر اکرم 4 بوده و در طفولیت به 
دين اسلام مشرف گردید. رسول خدا درحق ایشان دعای خير نمود» از جملةٌ فقهاء ومفسرین 
صحابه به شمار می رود و بیشتر از دو هزار حدیث را از پیغمبراکرم 5 روایت کرده است. وی در 


سال ۶۸ هجر ی در طایف وفات نمود. 


-١‏ نعمتان دو نعمت 
٢ے e‏ خساره ديده است. 
۲- القراغ: رھ و شوگ 


ترجمه حدیث: 

از عبدالله ابن عباس #ه روایت است که پیامبر اکرم يله فرمودند: «دو نعمت هستند که عدۂ زیادی 
از مردم در آن خساره دیده اند و از آن در غفلت به سر می‌برند. یکی صحت وتندرستی و دیگری 
وقت است.» 

حکمت حديث: 

بز رگ ترین ثروت و دارایی انسان صحت و فرصت است و همه ارزشها و موفقیت‌های دیگر با 
توفیق الهی» زاده همین دو نعمت می‌باشد. لذا استفاده از آن به معنی استفاده از زند گی است و 
ضايع كردن آن به معنی ضايع كردن زندگی است. 

استعدادها و ابتكارات و نيروى تفكر انسان زمانى خوب كار می کند كه بدنش سالم و تندرست 
باشد» و زمانى حاصل مىدهد كه وقت و فرصت كافى برای شگوفا ساختن آن را داشته باشد اما 
اكثر انسانها به اين دو نعمت توجه لازم نمی کنند و از گذر سريع آن غافل مىشوند و فريب 


ود 


للك ۸۴ 


کت 


می‌خورند. اينجاست که رسول اللہ گن ما را هشدار داده و متوجه می‌سازد که از اين دو نعمت 
خوب استفاده كنيم و فرصت و سلامتى را براى عبادت خدا و آبادانى دنيا و آخرت مان غنيمت 
بدانيم. 


فعاليت: 

در بار اهميت وقت وچگونگی استفاده از آن به صورت گروپی مباحثه نمایید. 
فوايد حديث: 
.١‏ تندرستی و داشتن وقت دو نعمت بزرك خداوند است: يس انسان بايد شكر آن را 
ادا واز آن استفاده خوب كند. 
۲ توجه به حفظ صحت: چون وقايه بهتر و آسانتر از علاج است» نبايد در مورد حفظ الصحة 
شخصی خويش اهمال نمود» زيرا وقتیکه در نتیجة اهمال وبی احتیاطی یک عضو بدن كارش را از دست 
بدهد و یا جسم انسان به یک مرض دشوار مبتلا گردد. در آن وقت پشیمانی فايده نخواهد داشت. 
۳ اکثر مردم از قدر این دو نعمت غافلند: وقتی قدرش را می‌فهمند که همه چیز از 
دست‌شان رفته باشد. 
۶ صحت و جوانی كاميابى است: يس کامیابی انسان وابسته به این است که قدر صحت و 


جوانی اش را بداند 


ارزیابی: 
٦‏ وکال تماید: 


.١‏ حدیث درس رابا معنی آن با خط زیبا بنویسید و یک لوح آن را به مشوره استاد به دیوار 
اتاق‌تان نصب كنيد. 
۲ پیرامون حدیث یک مقاله کوتاه نوشته و عنوان مناسبی برای آن انتخاب نمایید. 


۸۵ ع 


درس بيست و نهم 
تحريم رشوت 


عن عَبّد لله بن عَمرو بن العاض رضی ال عنه قال: قال وول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم: (الرائیی 
وال یقن ار أ روات اظہرانی کی الع الكبير. 

معرفی راوی حدیث: 

صحابی بزرگوار عبدالله بن عَمرو بن عاص است. نسب او با پیغمبر* در پدرکلانش کعب بن لوی 
یکی می شود؛ عبدالّه و پدرش از یاران پیغمبر* می‌باشند. 

او صحابی دانشمند و قاری قرآن کریم و از حافظان حدیث بود و احادیث زیادی را روایت نموده است؛ 


ایشان در سال ۶۵ هجرى وفات نموده است. 


۳- فی الثّار: در جهنم خواهند بود 

ترجمه حديث: 

از حضرت عبدالله بن عمروبن العاص روايت است که پیامبر خداء فرموده اند كه رشوت دهنده 
و رشوت كيرنده هر دو در آتش جهنم خواهند بود. 

حكمت حديث: 

رشوت به اندازۂ پدیدۂ بد و مضر است که يايه هاى اساسى جوامع را از بين میبرد» بساط انسانيت 
را برهم می زند» بی اعتمادی» فساد ادارى و مالى را گسترش می دهد. منافع عامه را متلاشی 
میکند» حق تلفی» ظلم و ہی عدالتى را به بار می آورد. از همین رو جزاى جنين عمل ناروا و شوم 
بايد بسیار سنگین باشد. 


فعالیت: 


نمونه های رشوت و اضرار آنرا به شکل گروپی بیان دارید. 


زرك ۸۶ 


فوايد حديث: 

-١‏ جزای رشوت دهنده: رشوت دهنده اكثراً به اين خاطر رشوت ميدهد كه فیصلۂ ناحق در 
حقش صورت كيرد. پس رشوت دهنده از یک طرف خودش ظلم می كند و از طرف دیگر 
هم زمينة گناہ و ظلم را به رشوت كيرنده آماده می سازد. بنابراين خداوند لا جزای دخول در 
آتش دوزخ را برايش تعيين نموده است. 

۲- جزاى رشوت كيرنده: 

در دين مقدس اسلام از جمله مكلفيت هاى عمدۂ حكام و مردمانى كه در رأس امور قرار دارند 

مبتنى باشد و از هر نوع فيصله ناحق و فاسد خود دارى نمایند خداوند كسانى را که مرتكب گناہ 

رشوت شده و حق را می پوشانند در جهنم خواهد انداخت زيرا اين نوع افراد از یک طرف مال 

حرام را كرفته و از طرف دیگر گناہ انحراف از صراط مستقيم را مرتكب شده اند. 


فعاليت: 


فرق بين رشوت و تحفه جيست؟ در این باره با هم گفتگو نمایید. 


ارزيابى 
-١‏ كلمات يابين را معنى كنيد: 
001015 


2 فی النار: 
۲- جزای رشوت كيرنده و رشوت دهنده را بیان داريد. 


۳- نتايج زشت و منفى رشوت بر فرد و جامعه جيست؟ بيان كنيد. 


حديث درس را حفظ نمائید و در باره زيانهاى رشوت مقالهٌ كوتاهى بنويسيد. 


۸۷ ع 


درس سی ام 

کسب حلال 
عن عَبْد له بن مسعود قال قال سول الله صلی الله عليه وسلم: « طَلَبُ کب الحلآل فريضّة بد 
الفريضة). مسند الشهاب القضاعى 
معرفى راوى حديث: 
نام این صحابى جليل القدر عبدالله و نام يدرش مسعودہ از قبيلة ((بنى هذيل)) است. 
ششمين شخص است كه به | سلام مشرف گردید. دو بار به حبشه هجرت نموده و بار 
سوم از حبشه به مدينة منوره هجرت كرده است. هميشه شرف همراهى و مصاحبت 
ييامبرعة را داشت که به همین سبب در ميان صحابة كرام بنام (صاحب العصاء صاحب الوسادة 
صاحب الطهرة) © مشهور بود. قرآن كريم را با لهجة زيبا و شيرين تلاوت می نمود و در علم و 
دانش تبحر داشت. عبد الله بن مسعود ذه در يهلوى اين همه فضایل» یک مجاهد راستين سنگر 
حق بود. در بدر» احد» خندق و دیگر غزوات اشتراک نموده است. اين صحابى جليل القدر در 


-١‏ طلب: جستجو كردن 

۲- كسب الحلآل: کار و کست حلال 

۳- فريضة بَعْدَ الَْريضّة: فرض است بعد از فرضهای دیگر. یعنی بعد از ينج بنای اسلام. 
ترجمه حدیث: 

از عبدالله بن مسعود روایت است که پیامبر 8 فرموده اند: « بعد از بجا آوردن فرضهای دیگر 
جستجوی کسب حلال هم فرض است.» 

حکمت حديث: 

هر انسان در زنده گی خود محتاج خورد و نوش و لباس و يوشاك می باشد و به دست آوردن این 


چیز ها به كسب و کار بستگی دارد. برای اينكه انسان زنده گی آرامی داشته باشد و از فقر بدور 


١‏ - یعنی عصای پیامبر يل را به دستش می داد تكيه و بالشت برایش می گذاشت و مسواک آنحضرت *# را به ايشان تقدیم 


بماند لازم است در پی كسب حلال باشد تا از ين طريق هم به خود و هم به اهل و عيالش رزق 
حلال به دست بياورد و بار دوش دیگران نشود بلكه دارايى اش را در كارهايى كه به خير همه 


مردم است نيز به مصرف برساند. 


فعاليت: 
شاكردان به نوبت اسماى بيغمبران را بگیرند كه كار هاى پایین را انجام می دادند: 


دهقانی» نجاری» ساختن لباس زره و جويانى. 


فواید حدیث: 

-١‏ طلب رزق حلال: به دست آوردن رزق حلال عبادت است. 

٦‏ اهمیت كسب حلال در دين مقدس اسلام: 

ذکر كسب های حلال از قبیل تجارت. زراعت» صنعت و چوپانی در نصوص شرعی و تشویق 
مسلمانها بدان نشان دھندۂ اهمیت آنها است. 

روزی پیامبر اکر م٤‏ با شخصی مصافحه نمود و در اين هنكام دید كه دستش بر اثر کار درشت 
شده است» لذا فرمود: «اين دست را خداوند عل بسیار دوست دارد.» 

۳- عواقب بی کاری: 

بی کاری در اسلام یک خصلت مردود است چراکه بی کاری سبب فقر و عقب ماندگی جامعه 
می شود. پیغمبر كو می فرماید: «خداوند بندۂ بی کار را دوست ندارد.» 

حضرت عمر نله جوانانی را که به بهانة عبادت در مسجد بی کار نشسته بودند از مسجد بیرون 
کرده و برایشان كفت که طلا و نقره از آسمان نمی ریزد. 

۶- آباد كردن زمین: 

خداوند لا انسان را به غرض آبادی زمين خلق کرده است تا با آبادی و عمران» کشت و زراعت و 
دیگر آبادی ها زمين را برای زنده گی آرام و مطمئن و عبادت خدا غل آماده سازد. و آبادی زمین 
مستقیماً به تپ و تلاش شبانه روزی انسان ارتباط دارد. 


فعالیت: 
پیامبر گرامی ما حضرت محمد هة کدام پیشه ها را انجام داده است دو مورد را نام 
بگیرید. 


۸۹ ع 


_ 


203010101011 موی وی ت یی ی الاب ين سينا 


8 كار خانه گی 


اين درس را در كتابجه هاى خود بنويسيد. 


درس سی و یکم 
نعمت هاى خداوند ¥ 


عن ابن عباس رضى اللہ عنهما ال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِرَجُل وهو يَعظة «اعتنم 


خَسْسًا قبل خمُس: شاک بل هرمك» وصختک قبل سَفَّمِكك» وغناءک قبل فق ركه وفراغک 
بل شغلكك» وَحیَاتکک قبل مَوتکک» المستدرك للحاكم 


آشنابى با راوی: راوى اين حديث در درسهاى گذشته معرفى شده است. 


-١‏ بعظه: نصحيت ميكردش 

۲- اغتنم: عنمت بدا 

۳- خسا قبل خمْس: ينج جيز را پی ٤‏ 

۴- شیابک قبل هرمک: جوانی خود را پیش از پیری ات. 

۵- صحتک قبْل سقمک: صحت خود را پیش از بیماری ات. 

۶- غناءک قبل فقرگ: غنامندى خود را پیش از فقیر شدنت. 

۷- فراغک قبل شغلک: فراغت خود را پیش از مصروفیت. 

۸- خیّاتک قبل مَوتک: زنده گی خود را پیش از مردنت. 

ترجمه حدیث: 

از عبداللہ بن عباس #5 روايت است كه پیامبر تھی را نصیحت نمودہ یت 
را پیش از ينج جيز غنيمت بدان: ديات پیش از پیری و ناتوانى ات» و صحتت را پیش از 
مريضى و مالدارى و غنامندى ات را پیش از اين كه فقير شوى و فرصت فراغت راپی 50 
مصروف شوى. 

حكمت حديث: 

خالق كاينات نعمتهاى گوناگون مادى و معنوى از قبیل: صحت. مال و دارایی» جوانی» علم ودانش 
را به انسان داده است. بناءٗ لازم است كه انسان شكر نعمت هاى خداغللة را ادا كند. و شکر آنها 


زمانى ادا می شود كه از همۀ نعمت ها استفاده اعظمى صورت كيرد و در راہ خير مصرف شود تا 


سبب خوشنودی خالق نعمت ها و مخلوق او كردد. پیامبر اكرم در این حديث اين نعمت ھا و 
طريقه استفاده از آنها را به ما نشان مى دهد. 


فعاليت: 


شاكردان به شكل گروپی نعمت هاى خداوندی را نام بگیرند. 


فوايد حديث: 


-١ 


جوانی نعمت بزر کت خداوند خلا است: 

جوانی همان نعمت بز رگ الهی است که روز قيامت راجع به آن از بنده پرسان می شود. انسان 
در دوران جوانی صاحب نعمت هایی می باشد که بعد از آن به هیچ صورت نمی تواند آن ها 
را به دست بیاورد. انسان در جوانی از عقل کامل و ذهن روشن برخوردار بوده و با نیروی 
جوانی اش می تواند مشکلات طاقت فرسا را تحمل نموده و هر نوع کار های جسمی و ذهنی 
را انجام دهد. 

صحت و تندرستی: 

صحت و سلامی تاجی است بر سر انسان؛ و فقط کسانی آن را می بینند و از دیدنش لذت می 
برند که درد مریضی را چشیده باشند. گفته می شود که عقل سلیم در بدن سالم است. صحت 
و سلامتی از جمله نعمت های خداوندی است که انسان با داشتن آن می تواند کار های 
دینوی و اخروی را به طور احسن انجام دهد بناء لازم است تا از آن استفاده نموده و سعی 
کنیم تا لحظ از زنده گی خود را بدون فايده و انجام اعمال صالحه نگذرانیم. 

نعمت مال و دولت: 

می باشد. توسط دارایی حلال انسان میتواند به خدای خود نزدیک شود. و عزت و آبروی 
خود را حفظ نماید» حقوق دیگران را ادا کند و با دوستان و خویشاوندان خود رابطه دوستانه 
قایم نماید. 

مال و دولت وقتی نعمت است که در راہ خير از آن استفاده شود و اگر از آن در راه ناروا 
استفاده صورت كيرد وسیله بز رگ بدبختی انسان به حساب می‌رود. و دادن صدقات فرضی و 


نفلی به معنی ادا كردن شکر اين نعمت می باشد. 


۹۲ 5) 


-٤‏ زنده گی خود را پیش از مردنت غنيمت بدان: 
زندہ گی فرصتی است كه اگر از دست برود باز نمی گردد. با مردن انسان دروازه اعمال 


صالحه بسته می شود يس انسان عاقل کسی است كه پیش از فوت اين فرصت از آن استفادہ 


به عمل آورده و اعمالى را انجام بدهد كه براى زنده گانی ابدى اش سودمند باشد. 


۳ ۳ 


يبع سی بويتوي ور يا سر 


مطالب درس را به تعبیر خود در کتابچه های تان بنويسيد. 


۹۳ ی 


درس سی و دوم 
مزد مزدور هر جه زودتر بايد داده شود 


ع يار لان كان ول اق هیا وله راسي لكي ار IRE‏ 


آشنایی با راوى حديث: 

نامش جابر» نام پدرش عبدالله و از قبيلة خزرج است. يدر و فرزند هر دو از جمله صحابة 
جلیل القدر می باشند. پیامبر اكرم # برايش دعاى مغفرت كرده است. ايشان در تمام غزوات با 
بيامب ريك شركت نموده» از فقهاى بز رگ صحابه محسوب می شود. ايشان در سال ۷۸ هجرى وفات 


نمود. 


-١‏ اغطوا: بدهيد. 
-٢‏ الأجير: مزدور. 
ل أجرة: مزدش را. 


u» م‎ 


۴- قبل أن يجفا عرقة: . پیش از اينكه عرقش خشک شود. 

ترجمة حديث: 

از حضرت جابر بن عبدالله #5 روايت است كه پیامبر 8 فرمود: « پیش از آنكه عرق مزدور خشكك 
شود مزد او را بدهيد.) 

حکمت حدیث: 

انسانها حقوق گوناگونی بر یکدیگر دارند. مانند حقوق يدر و ماد حقوق بزرگان» حقوق 
همسایه» حقوق فقیر و مسکین در مال پولداران و ثروتمندان. 

از جمله این حقوق یکی هم حق کارگر و مزدور است که در مقابل زحمت و كارش داده می شود 
از آنجایکه تجاوز بر حق دیگران ناروا است در این حدیث شریف پیامبر ًة نه تنها مارا از تجاوز 


بر حق دیگران منع کرده بلکه از تاخیر پرداخت حقوق شان نیز منع فرموده است. 


رت ۴ 


فعاليت: 

مسئوليت کار فرما و کارگر جيست؟ به شكل گروهی جواب دهيد. 
فوايد حديث: 
۱- تاخير در ادای مزد کا ر گر گناہ است: 
كاركر انرژی خود را به اين خاطر به مصرف می رساند كه جيزى كمايى كند و روزی حلال 
بدست بیاورد. و در انتظار اين می باشد كه عوض سعی و تلاش خود را بگیرد. پس لازم است که 
مزدش تاخير نشود و يبش از اينكه عرقش خشكك شود برايش تسليم كردد. تاخير در اداى مزد 
مزدور گناہ است. ييامبر غ فرموده: تأخير كردن مزد مزدور گناہ است. 
بيامبر عق فرموده است: روز قيامت در حضور خداوند عل حق كاركرى راطلب خواهم کرد كه 
كار كرده و مزدش داده نشده است. 
"- حقوق اجیر(مزدور) 
در دنیا فقرا و مالداران در كنار هم زندہ گی میکنند و محتاج یکدیگر می باشند. مالدار به كار 
فقير و فقير به مزد مالدار ضرورت دارد. در دين مقدس اسلام رابطه بين صاحب كار و کارگر بر 
اساس برادرى» کمک. مهربانى و صداقت جانبین استوار می باشد. يس لازم است كه با اجير و 
مزدور به خوبى رفتار شود. وسايل خوب كار در اختيارش گذاشته شود مزد او به وقت و زمانش 
و به تناسب كار پرداخته شود» به وقتى معين رخصت گردد و از فقرو مجبوريت او سوء استفاده 
نشود. 
۳- هر كس حق کار كردن را دارد: 
هر كس در هر جا حق دارد مطابق ميل و توان خود کاری را انتخاب نموده و به فکر سعادت و 
خوشبختی خود و فامیل و جامعه اش باشد البته مشروط بر اين که با مقاصد علیای اسلام و قوانین 
شرعى در تضاد نباشد. 
-٤‏ در كار كردن سستى و غفلت گناہ است: 
كار و وظيفه یک امانت اجتماعى است بناءٗ بر هر مامور خواه شخصى باشد و يا دولتى لازم است 
آنرا به اخلاص و صداقت كاملء و با در نظرداشت وقت آن بدون کمی و كاستى به سر رساند تا 
معاشى كه از اين طريق به دست مى آورد حلال شود بحيث يكك شهروند صالح و مفيد در جامعه 


نقش ايفا نمايد. 


بيامبراكرم عت می فرمايد: «خداوند خلا دوست دارد هر كاه یکی از شما كارى را انجام می دهده 
آنرا به وجه شائسته و كامل انجام دهد.» و به همین ترتيب وسايل و بودجه دولتى امانت ملى است 
يس بايد به طريق درست و مجاز استعمال شود و استفاده از آن در كارهاى شخصى و فاميلى ناجايز 


و حرام است. 


5 


مب مسحي سيو" یت ايه کت ی ن ےی ا یک ےت ا ےن ھی 


-١‏ حدیث رابا معناى آن حفظ نمائید. 


۲ در باره حقوق کار گر مقاله مختصرى بنويسيد. 


تی 


درس سی و سوم 

اموختن علم فرض آنست 
عن انس بن مالک رضى 02 عن الب صلّی الله له وس قال:طلب للم فريضة عَلَى کل 
مسلم». رواه ابن ماجه 


آشنایی با راوی: 
راوی این حديث انس بن مالک انصاری مدنی می باشد» وی از دوران طفولیت در محیط خانوادة 


پیغمبر 9 قرار داشت و مدت ده سال شرف خدمتگزاری پیغمبراکرم* را داشته» از فقهاء و مجتهدین 
صحابه کرام به شمار می رود. بیشتر از دو هزار حدیث از پیغمبر* روایت نموده است. پیغمبراکرم 
برايش دعای طول عمر و پر برکت شدن مال و دخول جنت را نموده است. ايشان در سال ٩۳‏ هجری 


در شهر بصره به عمر۱۰۳ سالگی وفات نمودند. 


-١‏ طلب: جستجو 
۲ العلم: ڈائٹن: 
۳ فریضة: فرض. 


۴- على كل مُسئلم: بر هر مسلمان مرد باشد يا زن. 


حضرت انس 4ه الله عنه روايت ميكند كه پیامبر اكرم فرمود: طلب علم بر هر مسلمان فرض 

است. 

مفھوم علم: 

اطلاق علم عام است و شامل تمام معلومات دينى و الهامى و تحقيقات دنیوی می باشد و به كدام 

تن غاسی مر سی باقن 

حكمت حديث: 

-١‏ علم چنان روشنى است كه سعادت همه مردم دنیاء عدالت اجتماعی» بيشرفت هاى اقتصادی؛ 
سياسى و ساينسى وابسته به آن است. 
علم انسان را از تاريكى هاى جهالت نجات ميدهد و زنده گی پر از خير و بر کت را نصیبش 
میگرداند. همه دست آوردهايى كه در دنيا مشاهده می شود از بركت علم است. اگر علم نمی 


بود تاريكى و مظالم كوناكون روى زمين را می پوشاند. بناءً پیامب رہ آموختن علم را بر همة 
مسلمانان فرض و لازمى مى داند. 
فعاليت: 

شا گردان از دست آوردهای علمى چند مثال بدھند. 


فواید حدیث: 

۱ فصلیت علم: 

انسان به بر کت علم مسجود ملايكك گردید. و خداوند عل او را بر ساير مخلوقات برتر ساخت. 
حل تمامی مشکلات دنیوی و اخروی به علم مربوط است و علم وسيلة بز رگ قربت و معرفت خدا 
است و فرا گرفتن علم عبادت بز رگ می باشد. 

۳- کسب علم: 

علم در رأس همة نعمت های خد الا قرار دارد و به دست آوردن آن بر هر مرد و زن فرض 
كرديده است. 

۳- آموختن كدام علم فرض است؟ 

علم انواع و اقسام مختلفى دارد که آموختن برخى از آنها بر هر مرد و زن فرض عين ميباشد مثلاً 
ياد گرفتن احكام اعتقادى و عملى كه خداوند عل بنده گان خود را به آموختن آن مكلف 
گردانیدہ فرض است و آموختن برخى از آنها فرض کفایی است به اين معنى كه با آموختن بعضی 
مردم از كردن ديكران ساقط میگردد مثل سایر علوم. 

-٤‏ آموختن علم بر هر مسلمان فرض است: 

آموختن علم بر هر مسلمان مرد باشد يا زن فرض است. احكامى كه عمدتاً به مرد خطاب شده 
باشد شامل طبقة اناث نیز می شود. در زمان پیامبر 8 زنان هم مانند مرد ها به آموختن علم می 
پرداختند و حتی فقهای بزرگی در بين شان وجود داشتند که بعد از رحلت پیامبر 8 بز ركترين 
صحابه در مسایل به آنها مراجعه میکردند. مثل ام المؤمنين عايشه رضی الله عنها. اما نکته مهم اين 


است كه زمینه آموختن علم بايد در چارچوب شریعت غرای اسلام تنظیم يابد. 
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سے 


ہا ریا 


حب صژسجے مس کے ےا سےےےے_.٦+۷۷۳ك4‏ يي جس رے ہے کے ان ہے ےھطبے۔ 


۱> حدیث را يا معنی حفظ نماید. 


۲- در باره یکی از عناوین فواید حدیث. مقاله مختصری بنویسید. 


٩‏ ع 


درس سی و چمارم 


تعدی وتجاوز نمودن به مال کسی غصب نامیدہ می شود. 

معناى غصب: 

غصب در لغت: به معناى گرفتن جيزى به زور و به طور علنى است. 

ودر اصطلاح فقهاء: گرفتن مال قيمت دار و با ارزش بدون اجازۂ مالک آن به طريقهاى که دست 
نالک راز آن کرفاه ارد" 

دلایل حرمت غصب: 

حرمت غصب از قرآن و سنت واجماع ثابت است. 

دلیل از قرآن کریم: (وا تأكلُوا مراکم ینک بالبَاطِل وتدلوا بها إلى الْحْكَّام لتَأكُلُوا فریقا ین وال 
ناس بالإم وأنتم تَعْلمُون)''' یعنی: واموال یکدیگر را بباطل (وناحق) در ميان خود نخورید. وبرای 
خوردن بخشی از اموال مردم به گناه» (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به حاکمان ندهید» در 
حالیکه می دانید (اين کار گناہ است). 

دلیل از سنت: ( لَا یل مَال امری مُسلِم لا من طیب تضسیه)"" یعنی: مال یک شخص بدون رضایت 
وى حلال نیست. 

وهمچنان همه مسلمانان بر تحریم غصب اجماع کرده‌اند. غصب گناہ کبیره است هرچند به نصاب 


سرقت هم نرسیده باشد. 


فعالیت: 
تعدادی از شا گردان معنی غصب و دلایل حرمت آن را از همدیگر سوال کنند. 


۲ تکملة فتح القدیر ۷/ ۳۶۱. اللباب: ج ۰۲ ص۱۸۸ 
لأييورة ار 
7 تصب الراية ۴/ ۱۶۹ 


٠٠١ للك‎ 


کت 


احكام غصب: 


غصب سه حكم دارد. 


.١‏ گناه: کسی كه می داند نزد او مال کسی دیگر وجود دارد و با آن هم آن را به صاحبش تسلیم 


نمی کند گناهکار می شود و در آخرت مواخذه می گردد. 

بركرداندن مال مغصوب در صورتى که نزد غاصب موجود باشد به صاحب آن - لازم 
است و مصارف رد را غاصب بايد بدهد و مال غصب شده زمانى به طور كامل مسترد مى شود 
كه به دست مالک بيفتد و ملكيت مالک بر آن ثابت گرددہ وبه اين ترتیب غاصب از ضمانت 
تبرئه می گردد. 

ه ركاه مال غصب شده هلاک كرديد تاوان آن را بايد بدهد: فرق نمی کند كه 
اين تلف به قضاى خداوند ا صورت كرفته باشد ويا به امر مخلوق. اگر جيز غصب شده 
مال مثلى باشدء مثل آن لازم می كرددء اما اگر مال مثلى نباشدہ قيمت آن لازم می شود 


مسائلى در این باب: 


5 


اگر کسی آله‌ای از آلات لهو و ساز وسرود مسلمانی را مانند طبلء نای» دف وامثال آن 
بشکند. ضمانت ندارد؛ زيرا این وسایل و آلات برای معصیت تهيه گردیدہ وقيمت گذاری آن 
باطل است. 

ه ركاه غصب بدون آكاهى صورت گیرد» به اين ترتيب كه غصب کننده گمان كند كه مال 
خودش استء گناہ ندارد ومواخذه نميشود؛ زيرا او خطا نموده وخطا در شريعت مواخذه 


ندارد. 


حالتهاى وجوب قيمت: 


باز گرداندن قيمت در سه حالت واجب مى شود: 


1 


۲ وقتی که چیز از بين رفته مثل داشته باشد اما مثل آن (حقیقتاً ويا حکما) در بازار يبدا نشود. 


۴ وقتيكه یک چیز مثلی با مثلى دیگری خلط شود مانند گندم با جو. 


الدر المختار: جه. ص۱۲۶ 
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گر سس سس ی اي سد رای ري تس ةا 


در مورد ضررهاى غصب و گرفتن مال دیگران بدون اجازۂ آنها یک مقالهُ پنج سطرى بنويسيد. 


درس سے و پنجم 
ُقطه ( يا مال يافت شدہ) 

معناى لقطه: 

لقطه در لغت يافتن جيزى بعد از جستجو را می گویند. 

ودر اصطلاح فقهاء: عبارت است از مال بيدا شده‌ای كه مالک آن معلوم نباشد. 

حكم لقطه: 

حكم لقطه به اعتبار اشخاص فرق می كند؛ به اين ترتيب كه گاهی بهتر» كاهى مكروه و يا حرام 

می‌باشد كه تفصيل آن از اين قرار است: 

.١‏ هرگاه کسی نسبت امانت داری خود در حفظ امانت دیگران و بر‌گرداندن آن امانت به 
صاحبش مطمئن باشده در اين صورت برداشتن مال افتاده شده بهتر و مستحب است؛ زيرا اين 
امر از مسئولیت‌های وى می باشد. 

۲ واگر کسی نسبت به امانت دارى خود مطمئن نبوده و از حلال شمردن آن در حذر باشد 
درينصورت برداشتن مال پیدا شده برايش مكروه است. 

٣‏ وهركاه شخصى در مورد خود به خيانت و عدم استرداد مال به صاحبش باور داشت؛ 
درينصورت برداشتن آن مال برايش حرام است. 

حكم مال يافته شده از اين حيث كه آيا تاوان دارد يا خير: 

مال يبدا شده در دست بردارندۂ آن امانت است وضمانت ندارد مگر در صورت تجاوز به آن ويا 

خود دارى از تسليم نمودن آن به صاحبش در هنگام طلب. 

انواع لقطه: 

لقطه دو نوع است: 

يافقق سر چان کہ عا رت انيت الا رانا ی ماف خر و گارر کم 

٢‏ یافتن غير زنده جان: وآن مالى است افتادہ ويا گمشده كه مالک آن معلوم نباشد. 


فعالیت: 
در بارۂ معنى» حکم و انواع لقطه معلومات بدهيد. 


EA‏ ۱۳۱ المیسوط E‏ ای ۱۳-۱۱ تفع الفط يرن عرص 97 فہیں الختاق وا 
e‏ 


۳ اد 


با لقطه جه بايد كرد؟ 

اگر کسی كمشدهاى را بيدا نمايد بر وى لازم است آن را اعلان و معرفى کند» طورى كه بخارى 

ومسلم از زيد بن خالد الجهنى روايت كرده است: شخصی از پیامبر اسلام صلی الله عليه وسلم در 

بارۂ بيدا شده پرسید. پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود: (رفها سنا سی: آن را فا مدت 

یک سال معرفی و اعلان کن. 

اکنون از کیفیت معرفی واعلان گمشده. مدت اعلان» محل اعلان مصارف اعلان واحتیاجات مال 

بيدا شده» شروط مسترد نمودن آن به صاحبش وحکم ملکیت آن بحث و گفتگو می نماييم. 

.١‏ کیفیت معرفی و اعلان: اين معرفی با اعلان با برشمردن برخی از اوصاف آن در اماکن 
عمومی مانند بازارها ودروازه‌های مساجد صورت گیرد. البته اين اعلان را یابنده شخصا ويا 
ذريعة کسی به نمایندگی از وی انجام می دهد. !۳ 

۲ مدت معرفی: 

الف: اگر از جيزهاى با اهميت ديكر باشدء بمدت یک سال بايد معرفى واعلان شود مگر فتوى بر 

اين است كه مدت اعلان را به شخص كيرنده تفويض گردد» تا زمانى اعلان نمايد كه در بين مردم 

مشهور شود. و تا يكسال اعلان نمودن آن ضروری نيست. 

ب: اگر یک چیز بی‌ارزش باشد که دست دزد به آن قطع نشود می‌تواند آن را حسب لزوم دید 

برای چند روز اعلان نماید. 

ج: اعلان نمودن اشیای كوجكك و بی ارزش مانند خرما و امثال آن» لازم نیست. بلکه می‌تواند آن 

را خیرات دهد. 

ج. جای معرفی واعلان: 

بيدا شده بايد در بازارها ودروازه‌های مساجد وتجمعات مردم اعلان شود. 

۵. اجرت معرفی واعلان در جراید وتلویزیون ورادیو بالای يبدا کننده است. 

شرط ب رکرداندن مال بيدا شده به صاحبش: 

سی که مرا ملک کے هه را مکی يبن نیسای را اکر ای کل از از خرف 

متمایز بسازد مثلا مشخصات. وزن و تعداد آن را بگوید. ويا اين که با تقدیم گواه ودلیل ثابت 

گے کی سد مہ کت ری امت" 

('" اخرجه البزاز فى مسنده. الهداية ۲| ۴۶۶ 

7 الدر الختار ۱۳ ۳۵۰ 


۱۰۴۵ 


.٤‏ حكم مالک شدن بيدا شده: 
الف: اگر كيرنده غنى باشد. استفاده از مال بيدا شده برايش جايز نيستء بلكه بايد آن را به فقراء 
صدقه کندہ فرق نمی کند كه اين فقرا از بیگانگان باشند ويا از خويشاوندان او مانند يدر ومادر» همسر 
ويا فرزند» زيرا اين مال مال دیگری است و جايز نيست كه بدون اجازة او از آن نفع گرفته شود. 
ب: واگر كيرنده فقير باشد» برايش جايز است كه از اين پیدا شده به طريق صدقه استفاده نمايد. 
ج: ه ركاه بعد از صدقه ويا بعد از استفاده آن صاحبش بيدا شد در اين حالت صاحب مال اختيار 
دارد؛ اگر خواسته باشد آ ن را صدقه محسوب نمايد و ثواب آن را نصيب شودہ واگر خواسته باشد 
از پیداکنندہ تاوان بگیرد» واگر خواسته باشد مال خود را از نزد فقيرى که به وى صدقه شده است 


در صورتى كه موجود باشد بگیرد. 


ارزيابى: 

.١‏ معنى لغوى واصطلاحى لقطه جيست؟ 

۲ حكم لقطه با توجه به اشخاص فرق می کند» ه رکدام از این حالت‌ها را بیان كنيد. 
۳ کسی كه گمشده‌ای را يبدا کرد در برابر آن جه مسولیت‌هایی دارد؟ توضيح دهيد. 
۴ لقطه در کجا و تا جه مدت اعلان شود؟ 

۵ احکام مالک شدن لقطه را بیان کنید. 

عبارات ذیل را تکمیل کنید: 


اد مس دا کے سس مگ خو صمورت 7 .... 
7 اجرت معرفى و اعلان بر E E‏ 


م كارخانه گی 
اگر شما جيزى را يافتيد در برابر آن چگونه رفتار می كنيد؟ در اين باره یک مطلب ينج سطرى 


فكع القدير ۴ ١‏ الط عا خی داج کا سن الا ج ارس ٣۶۶‏ 
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درس سی و ششم 
مزارعت (دھقانی) 


هارون زمين خود را به سهيل می‌دهد تا در آن زراعت كند و از حاصلاتش نصف. يا یک سوم و 
يا یک چهارم حصة آن را به هارون بدهد. به اين كار در علم فقه مزارعت گفته می‌شود و ما آن را 
دهقانی می‌نامیم. 
١‏ - معنای مزارعت: 
مزارعت در لغت به معنای زرع ويا رویاندن است. 
و در اصطلاح فقهاء مزارعت عقدی است ميان صاحب زمین و دهقان که در مقابل مقداری از 
محصول آن صورت ہی کرو 
۳- حکم مزارعت: 
مزارعت در نزد امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی باطل استء ودر نزد ياران بر چهار وجه است» سه 
نوع آن جایز ونوع چهارم آن باطل میباشد. به اين شرح: 
۱ بذر از صاحب زمین و کار از دهقان. 
۲ زمين از یکی و کار و گاو و قلبه وبذر از دیگری. 
۳ زمین همراه با بذر و گاو از یکی و کار از دیگری. البته این سه صورت جواز دارد. 
.٤‏ زمین و گاو از یکی و بذر و کار از دیگری. البته اين صورت باطل است؛ زیرا گاو در اینجا به 
بخشی از محصول اجاره گرفته شده است که اين امر جواز ندارد. 
فعالیت: 
تعدادی از شا گردان آن صورتهای مزارعت را كه در محیط شان رواج دارد» بیان کنند. 


۳- رکن مزارعت: 
رکن مزارعت ایجاب وقبول است. 


7 بدائع الصنائع ۶/ ۱۷۵ الدر المختار ۸۵ ۱۹۳ 
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#- شرابط مزارعت: 


در مزارعت هشت شرط وجود دارد كه قرار ذيل است: 


5 
3 
۳ 


۷ 


۸ جنس ونوعیت بذر مشخص گردد تا اجرت معلوم شود. 


عقد كننده گان اهليت عقد را داشته باشند. 

مدت مزارعت معلوم باشد. 

زمین قابل زراعت باشد. 

مزارع به كار زراعت قادر ساخته شود. يعنى صاحب زمین؛ زمين را كاملاً در اختیار دهقان 
بگذارد. 

محصول بايد قابل تقسیم و بين عاقدین مشترک باشد. 

بخاطر جلوگیری از منازعه بايد معلوم باشد که بذر را جه کسی تهیه می کند» آیا دهقان ويا صاحب 
زمین» تا بدين طریق فایده‌ای که دهقان و صاحب زمین به دست می آورد مشخص گردد. 

دهقان و صاحب زمین حصه خود را مشخص کنند. 

(0 


فعالیت: 


صورت های جواز وعدم جواز مزارعت را باهم بحث کنید. 


-٥‏ حکم مزارعت صحیح: 
مزارعت درست دارای احکامی است که خلاصة آن از این قرار می‌باشد: 


5 


۲ 


تمام مصارف لازم بخاطر اصلاح زراعت؛ بر كردن دهقان است. مانند مصارف نگهداری و غیره. 
هرآن مصارفی که برای زراعت در کار است. مانند کود» کندن علفهاء درو کردن میده كردن 
وتریشر» کوبیدن ومانند آن بالای هردو عقد کننده به قدر سهم شان در محصول می‌باشد. 

محصول زمین مطابق شرط توافق شده در عقد ميان طرفین تقسیم می شود واگر زمين چیزی 
حاصل نداد» پس برای هیچ کسی چیزی نیست. 

عقد مزارعت یک عقد غير الزامی نسبت به جانب صاحب بذر است. در حالیکه برای جانب 


۵ کشت نمودن و آبیاری كردن حسب عادت وعرف مردم مدار اعتبار است. 


(۳0 


بدائع الصنائع: ج۶ ص ۰۱۸۰-۱۷۶ فتح القدیر: ج۸ ص ۳۴. تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ۵/ ۲۷۹. 
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4 هرگاه یکی از عقد كننده گان قبل از بدست آوردن محصول وفات نمودہ تا حين گرفتن 


محصول گذاشته شود وجيزى بالاى مزارع نمیباشد به دليل بقاى عقد اجاره به بقاى مدت.7) 


فعاليت: 
مزارعت را در محيط خويش طور مقايسه با شرح كتاب توضيح وتشريح نمایید؟ 


-٦‏ انتھای عقد مزارعت: 

مزارعت در حالات ذيل خاتمه مى يابد: 
.١‏ كذشتن مدت مزارعت. 

٢‏ وفات یکی از عقد كننده گان. 


سس 


رسيدن دين افلاس كننده برای صاحب زمين تا به فروختن زمين محتاج گردد. 


ب. مصاب شدن مزارع به اعذارى كه وى را از ادامة کار عاجز بسازد» مانند مرض باز دارندہ از كار. 
0 ع ٩‏ »و << هن 0-5 سح به 61 
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سی ترہٗےمکٛسےے_۔ تسل ہھے' وت زيم ىأ 


نكات عمدۂ درس رابه زبان خود بنويسيد. 


(') بدائع الصنائع ۱۸۱/۶ الدر المختار فی رد المختار ۵/ ۱۹۹ 


درس سی و هفتئم 
مساقات يا باغدارى 


كريم درختهاى ميوه دار خود را به حكمت می‌دهد تا در مقابل بخش معلومی از میوه‌های آن» 
برايش باغدارى كند. اين معامله به نام مساقات ياد مى شود. 

١‏ - معنای مساقات: 

مساقات در لغت به معنى آبیاری باغهاست. 

و در اصطلاح فقهاء: عبارت است از دادن درختان مثمر به كا ركرى كه با كرفتن یک بخش معين 
ئل سے ان كار كن ۶ 

۲- حکم مساقات: 

مساقات در نزد امام ابو حنیفه باطل است» اما نزد ياران با شروطی جایز می‌باشد» ایشان به عمل 
پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم با اهل خیبر استدلال کرده‌اند. 

۳- رکن مساقات: 

رکن مساقات هم مانند مزارعت» ایجاب وقبول می باشد. 

۶- درختانی که مساقات در آنها درست است: 

مساقات در درختان مثمر مانند خرما و انگور وهمچنان در درختانی که دارای میوۂ تازه هستند. و 
در نباتاتى مانند باذنجان درست است» جراكه مردم به همة اينها "یی" 

-٥‏ فرقهاى مهم مساقات و مزارعت: 

مساقات در همه امور مانند مزارعت است. مگر در جهار مورد ذيل: 

.١‏ هرگاه یکی از عقد كنندهكان از پیش بردن مساقات خوددارى ورزید» جبرا بالايش قبولانده 


می‌شود. اما مزارعت جنين نيست. 


0 النسهيل الضرورى لمسائل القدورى ص ۲۶۵ 
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٢‏ هركاه مدت مساقات به آخر برسد» عقد بدون اجر و مزد ادامه می یابد وميوه بالای درخت 
گذاشته می شود و کا رگر بدون اجر كار می کندہ اما دهقانى چنین نيست. 

۳ ه ركاه مساقات فاسد شود به كا ر گر مزد مثل داده می‌شود» بر خلاف دهقانى. 

۴ استحسانا در باغبانی تعيين مدت شرط نیست. زیرا موسم رسیدن هر میوه معلوم است» حال 


آن که دهقانی جنين نيست. 


فعالیت: 
تعدادی از شا گردان در بارۂ چگونگی مساقاتی که در منطقة‌شان رایج است. معلومات بدهند. 


1- شروط مساقات: 

برای صحت مساقات شروطی وضع شده است که ذیلا خلاصه می گردد: 

.١‏ عقد کننده گان اهلیت عقد را داشته باشند یعنی عاقل باشند. 

۲ حصة کا رگر معلوم و در تمام محصول مشت رک باشد. 

۳ مالک باغ از مداخله دست بکشد و تمام درختھا را در اختيار کا رگر بگذارد. 

۷- احکام مساقات: 

فقهاء برای مساقات صحیح احکامی را گذاشته اند که ذیلا به توضیح آن پرداخته می شود: 

.١‏ هر آن عملی که درخت به آن ضرورت دارد» از قبیل آبیاری» اصلاح نهر ويا جوی آب» 
حفاظت. پیوند زدن ومانند آن بر عھدۂ عامل ويا کار گر میباشد. 

؟. مصارفی که درخت به آن نیاز دارد» مانند كود حیوانی» کندن زمين» چیدن میوه وامثال آن بر 
هردو جانب عقد کننده كان به اندازة سهم شان می‌باشد. 

٣‏ در صورتی که درخت هیچ میوه‌ای ندهد؛ هیچکدام از عقد کننده گان حقی بر دیگری 
ندارند. 

۴ عقد بالای هردو جانب الزامی میباشد. 


۵ صاحب زمين می تواند کار گر را مجبور به کار نماید مگر در صورت داشتن عذر. 


۶ محصول در ميان هر دو جانب مطابق شروط توافق شده در عقد مشتركك است. ٩‏ 

۸- ختم مساقات: 

مساقات با چیزهایی خاتمه می يابد كه مزارعت به آن يايان می يابد» واين جيزها قرار ذيل ميباشند: 
.١‏ مساقات با تمام شدن مدت عقد توافق شده يايان مى يابد. 

۲ همجنان به مرگ یکی از طرفين عقد ختم ميشود. 

۳ همجنان با ايجاد عذرهاء از قبيل: 

آ. كاركر سارق معروف وشناخته شده به سرقت باشد. 


ب. کارگر به حدی مریض شود که قدرت کار را از دست بدهد. 
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ہی احص سیا ھا ر ای ی ا اندي ليوا تہ ری ھی 


تفاوتهاى عمدۂ مساقات را با مزارعت بنويسيد. 


7 بدائع الصنائع ۱۸۶/۶ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. ۵/ ۲۸۴ 


۷ع 


درس سی و هشتم 

وقف 
١‏ معنای وقف: 
وقف در لغت بمعناى حبس و نگھداری است. 
ودر اصطلاح فقهاء وقف عبارت است از حبس زمين يا جنس در حالى كه ملكيت آن با واقف 
باقى مانده ونفع آن صدقه مىشود. ويا حبس وصدقه كردن عين است بخاطر خدمت جامعه. 
تعريف اول از امام ابوحنيفه ودومى از صاحبين مى باشد. 
۲ دلیل مشروعيت وقف: 
وقف بدان جهت مشروع شده است تا در عين حالى كه نيازمندان از آن استفاده می کنند خود عین 
هم باقى بماند و برای وقف كننده صدقةٌ جاريه باشد. پیامبر اسلام صلی الله عليه وسلم فرمودهاند: 
(اذا مات الانسانْ انقطع عنه عمله ال من ثلاث: صدقَة جاري او علم ينتفع 7 او ود صالح يدعو 
م۱ يعنى هركاه انسان بمیرد عملش قطع مىشود مگر از سه جيز (قطع نميشود) صدقةُ جاریه» 
علم نافع وفرزند صالح كه برای او دعاى خير می نماید. 
۳- حکم وقف: 
وقف در نزد امام ابوحنيفه جائز وغير لازم است» واز آن رجوع جواز دارد» و ملكيت مالک از آن 
زايل نمی شود مگر بحكم حاكم ويا این که وقف تا زمان مرگ صاحب آن بوده باشد. ودر نزد 
ياران اگر وقف صحت داشته باشد لازمى می گردد وملكيت مالكك از آن بر طرف مىشود وقتی 
كه آن را به صاحب وقف تسليم نمايد. 
۴ رکن وقف: 
ركن وقف عبارت است از صيغه ای كه بر وقف دلالت كند. 
ه- شروط وقف: 
أ شروط وقف كننده: 
.١‏ وقف كننده بايد عاقل و بالغ باشد. 


۲ وقف كننده آزاد» صاحب ملكيت و داراى رشد و تمییز باشد. 


۳ الدر المختار فى رد المختار / ۳۹۲ ومابعدها. 


۱۱ ٢لا‎ 


ب: شروط موقوف (وقف شده): 

.١‏ مال وقف شده داراى قيمت باشد» فرق نمی كند كه زمين و جايداد باشد ويا جيز ديكرى که 
تا وقت بقايش از آن نفع كرفته شود. 

٢‏ مال وقف شدہ معلوم باشد. 

٣‏ مال وقف شده ملكيت وقف كننده باشد ودر حين وقف آن» وقف كننده از ملكيت كامل 
برخور دار باشد. 

۴ وقف بايد جدا شده وغير مشاع باشد. 
فعاليت: 
شاگردان در دو گروه معناى وقف و آنجه را كه در اين باره خوانده‌اند» از يكديكر سوال كنند. 

-٦‏ مراقبت كنندة وقف: 

وقف كننده می تواند خودش سريرستى ومراقبت از وقف را به عهده بگیرد و يا به کسی كه به وى 

وقف نموده بسيارد ويا به کسی دیگر. خواه با تعيين و مشخص كردن باشد مانند: فلان شخصء يا 

با ذ کر اوصافی مانند: خردمندتر عالم تره بزرككتر ويا این که صفت مشخصى را شرط بگذارد. لذا 

فقهاء شروطى را به ناظر وقف وضع نموده اند كه خلاصة آن جنين است: 

شروط ناظر ويا مراقبت كنندة وقف: 

.١‏ ناظر ويا مراقبت کنندۂ وقف بايد به اوامر شريعت پابند باشد واز منهيات اجتناب كند. 

؟. قدرت تصرف در آنچه تحت نظارت وى است را داشته باشد» يعنى داراى كفايت باشد. 

وظيفة ناظر: 

.١‏ حفاظت وقف. 

٢‏ بازسازى وقف. 

٣‏ دادن مال وقف شدہ به اجاره و دهقانى و دفاع از حقوق آن. 

برطرف شدن ناظر: 

وقف كننده می‌تواند ناظر را عزل نمايد. 

مسائلى در این باب: 

.١‏ وقف كردن جيزى به يسران بدون دختران مكروه تنزيهى است؛ زيرا اين عمل به عادات 
دوران جاهليت شباهت دارد. 


۱۳ اع 


٦٢‏ مصارف مربوط به وقف از محصول وقف يرداخته ميشود. 

٣‏ مسجد به مجرد وقف نمودن صفت ابديت كسب می کند» و تا قيامت به صورت مسجد 
می ماند حتى اگر از آن استفاده هم صورت نگیرد. يعنى ولو در آن نماز هم خواندہ نشود. 

۴ هرگاه مسجد وقفى خراب شد و جيزى براى تعمير وبازسازى آن هم موجود نبود ومردم هم 
از آن به دليل بناى مسجد دیگری بىنياز كرد يدند؛ در اين حالت مسجد به نزد شيخين برای 
هميشه وتا روز قيامت بنام مسجد باقى می ماند وبه ملكيت بنا کنندۂ آن ويا به ورثةٌ وى بر نمی 
گردد. چنانچه انتقال مسجد و دارایی‌های آن نيز به مسجد دیگری جواز ندارد» فرق نمی کند 
كه مردم در آن نماز بگزارند يا خيرء وجواز ندارد كه ديوارهاى مسجد برای گذاشتن يايه و 
تير چوبها مورد استفاده قرار گیرد حتى اكر به كرايه هم باشد جواز ندارد.7") 

فعاليت: 

تعدادى از شاگردان شرايط وقف را از همدیگر سوال کنند. 


ارزيابى: 

.١‏ معنى لغوى و اصطلاحى وقف چیست؟ 

؟. شروط مال وقف شدہ را بیان كنيد. 

٣‏ وقف شدہ را جه کسی بايد مراقبت کند؟ توضيح دهيد. 

۶۷۳ نظارت کننده وقف چیست؟ 

۵ آیا از زمینی که به عنوان مسجد وقف شده است. صفت مسجد بودن ساقط می‌شود يا 


کرات دیل را تكميل کند: 


5 وقف به پسران بدون دختران هه 
7 وقف کننده بايد دارای شرايط ذيل باشد ا م0 ۳ 


این درس را يكك بار بنويسيد. 


۲ الدر المختار ۴۰۶/۳ 


١ اكم‎ 


درس سی و نهم 


صلح 


ضيا و زبیر بر سر یک قطعه زمينى با هم دعوا نمودند هر یکی ادعاى ملكيت زمين را می کرد. 

بزركان قريه به رضايت جانبين فيصله نمودند و بر اساس اين مصالحه حصة سوم زمين را به ضيا 

دادند و زبير به اين فيصله قناعت كرد. اما اگر آنها به محكمه مراجعه می کردند قاضى به طريق 

دیگر ميان ايشان فيصله می کرد كه به آن قضا گفته می‌شود؛ اما حل منازعه به طریقة اول صلح نام 

دارد. 

تعريف صلح: 

صلح در لغت دور كردن منازعه را می گویند. و در اصطلاح فقھاء صلح عبارت از آن عقدی است 

که درگیری و منازعه را برطرف سازد.() 

حکم صلح: 

بر طرف نمودن درگیری و منازعه از ميان مردم کار خوب است. 

دلیل مشروعیت صلح: 

صلح به حکم قرآن کریم» احادیث نبوی و اجماع مشروعیت دارد. 

٣‏ قوآن کریم: خداوند می فرماید: (وَالصُلْحْ خَيْر)7" صلح بهتر وکار خوب است. 

۴ بيغمر اسلام می فرماید: (آلصْلحّ جائ ین المُسلمين الا صلحاً حل حراماً آو 
خرم حَالًا) يعنى: صلح در بين مسلمانان رواست» بشرطی كه آن صلح حرام را حلال؛ و 


(0 


۵ اجماع: همه علمای امت به مشروعیت صلح اجماع نموده‌اند. چراکه صلح منازعه و جنگ 


('" نكاه كنيد: تكملة فتح القدير: ۲۱۷ تبيين الحقائق: ٩۱۵‏ 
۳ نكاه كنيد: تبيين الحقائق: جلد ۵ ص ۳۰ 
17 سورة النساء آیت: ۱۷۸ 
نگاه كنيد: السنن الکبری للبیھقی, جلد۶ ص۶۵ 
۵ئ 


حكمت مشروعيت صلح: 
برطرف كردن اختلاف و تفرقه باعث حفظ محبت و دوستى در ميان مسلمانان می‌شود. 


انواع صلح: 


صلح يا در بين مسلمانان و كافران می باشد و يا اين كه در ميان خود مسلمانان. نا هركاه شخصى 


بر دیگری دعواى مالى داشته باشد» مدعى عليه از این سه حالت بيرون نيست: 


۱ 


به اين ادعا اقرار می کند: مانند این که احمد بالاى محمود دعواى ملكيت يكك جنراتور را 
نمايد و محمود اين ادعا را قبول كند. در اين حالت با ميانجيكرى ريش سفيدان قوم هر دو 
جانب بر یک چیز دیگر توافق نمایندہ به اين معنا كه اصل دعوا بر سر جنراتور بوده ولى توافق 
و جور آمد به جيز ديكرى صورت كيرد. البته اين نوع صلح جايز است اما احكام بيع بالاى 


آن مرتب می گردد؛ زيرا این معامله به معناى بیع می باشد. 


فعاليت: 
حكم صلح را مختصرا توضيح بدهيد. 


مدعى عليه ادعا را انکار مىنمايد: در حالت فوق الذكرء محمود ادعاى احمد را مبنى بر 
ملكيت جنراتور نيذيرد ولى در نتیجۂ اصرار احمد ریش سفيدان جيز دیگری را بالاى محمود 
می قبولاند و آن را به احمد بدهند كه اين نوع صلح نيز جايز است. 

حالت سكوت و خاموشى مدعى عليه: به اين معنى كه در مثال فوق محمود در مقابل دعواى 
احمد سکوت اختيار نمايد وهيج جيزى نگوید. در این صورت هم ريش سفيدان قريه بالاى 


محمود جيزى را قبولانده به احمد بدهند كه اين هم جواز دارد. 


احكام صلح: صلح احكام خاصى دارد كه قرار ذيل است: 


أ 


برطرف نمودن جنجال و دركيرى ميان دعوا كنندكان» طورى كه بعد از آن دعواى هيج یکی 
در آن مورد» يذيرفته نمی شود. 

هركاه دعوا بر سر زمينى باشد و مصالحه نيز بر سر همان زمين صورت كيرد برای شفيع حق 
شفع ثابت می گردد» جراكه زمين مورد دعوا در مقابل زمين ديكرى كه صلح به آن صورت 


گرفته فروخته می شود و با فروختن زمين شفع ثابت می گردد. 


کت 


۱۱۶2 


فعاليت: 
چند نفر از شاگردان در بارة فوايد صلح معلومات بدهند. 


3 مصال 


در مورد صلحى كه در محله تان صورت گرفته است یک مطلب كوتاه بنويسيد. 


0 


۷ ا 


ش رکت 


شركت در لغت خلط ويكجا كردن را كويند. 

و در اصطلاح فقهاء شركت عبارت از عقدى است که ميان شریک‌ها بر سر سرمايه و فايده 

صورت میگیرد. به اين معنا که شریک‌ها با یکدیگر توافق می کنند و می گویند: آنطور که سرماية ما 

يكنا اسك تران کی کف باقن ۲۱ 

دلیل مشروعیت شركت: 

شرکت به حکم قرآن کریم» احادیث نبوی و اجماع ثابت است. 

.١‏ خداوند متعال می فرماید: (وان كثيراً من الْخُلَطَاءِ لَيبْغی بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض)''' وبسیاری 
از شریکان در حق یکدیگر ظلم و تعدی می کنند. 

۲ پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم می فرماید: « يَقُولَ الله غز وجل آنا الث الشریکین مَا 
م يَحْنْ دما صَاجبه ادا خان حرجت من بینهما . " اين حدیث قدسی است که پیامبر 
اسلام صلى الله عليه وسلم فرمودهاند كه خداوند متعال می فرمايد: «من سومين دو شريكك 
هستم و تا زمانی محافظت و کمک‌شان می كنم كه به یکدیگر خيانت نكنند» و هر كاه خيانت 
نمودند من از ميان شان می روم و مساعدت خود را نیز از آنها می گیرم.» به اين معنا كه هر كاه 
با يكديكر صداقت نمايند و راستكارباشند خداوند متعال در كارشان بركت مى اندازد» و 
ه ركاه به خيانت دست بزنند يارى و بركت خداوند نيز از ميانشان بر داشته می شود. 

٣‏ اجماع: همه مسلمانان دربارۂ جواز شركت اجماع نمودهاند. 

حكمت جواز شركت: راه‌های کمک و همكارى به روى مردم باز می شود به شكلى كه مال و 

دارایی‌ها را يكجا نموده شرکتھای بزرگی تأسيس کنند و به آسانى بتوانند آن را اداره نمايند. 

انواع شركت: 

.١‏ شرکت املاكك. 
٦٢‏ شركت عقود. 


(') نكاه كنيد: فتح القدیرء ج:؟. ص۵ تبيين الحقائق: ج۳, ص۳۱۲ رد المحتارء ج۳ء ص۳۶۴. 
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- اخرجه البيهقي في السنن الکبری» ج: 7 ص: ۷۸ ۱ 


ك۸ ۱ 


شر کت املاكك: شر کتی است كه دو شخص ويا بيشتر از آن ملكيت یک جنس را خارج از عقد 

شراكت حاصل نمايند» واين دو نوع است: 

.١‏ شرکت اختيارى: كه به كار و عمل خود شریک‌ها به ميان آيدء مانند اين كه جيزى را به 
شراكت بگیرند ويا از طرف کسی دیگر بر آنان بخشيده شود وآنها قبول كنند. 

؟. شركت اجبارى: شركتى است كه برای دو شريكك بدون عمل و كارشان ثابت شود. مانند 
اوک سكوف براض فو ر اور ات د 

فعاليت: 

تعدادى از شاگردان شركت اختيارى و اجباری را در صنف تمثيل کنند. 


حكم ابن نوع شركت: 

در اين نوع شركت براى هيج كدام از شركا جايز نيست که در حصة شريكش بدون اجازة او 
تصرف کند» زيراهيج یک بر ديكرى هیچگونه ولايت ندارد. 

شر کت عقود: شر کت عقود عبارت است از آن عقدی که دو شخص ويا اشخاص بیشتر در مال 
و یا فایده شريكك شوند وبه توافق برسند. 

رکن شر کت عقود: ایجاب و قبول است. 

انواع شر کت عقود: شرکت عقود سه نوع است: 

.١‏ شركت اموال. 

؟. شرکت اعمال و ابدان. 


٦ 3‏ ۲( 
۳ شر کت وجوه 


شركت اموال: شركتى است كه دو تن در مالی شريكك شوند و يكى به دیگری بگوید: «من و 
تو در خريد و فروش شريكك هستيم. اگر خداوند فایده‌ای نصيب ما بگرداند به اساس این عقد» بین 
ما مشتركك باشد. این شرکت به دو قسم است: 
.١‏ شركت عنان: عبارت از آن است كه دو نفر بقصد تجارت به اين شرط سرمايه گذاری 
نمايند که فایدۂ آن ميان شان تقسيم گردد كه 1 نرا بنام شركت عنان ياد می كنند. 
اين نوع شركت در عصر حاضر ميان مردم رايج است و به آن عمل می شودہ و اين نوع 
شركت برای مقدار سرمايه كدام حد معينى تعيين نمی کند. بلكه هر شخص در حد توانش 


نگاه کنید: بدائع الا ج رق فتح القدیر, ج۵ ص۲ رد المحتاره ج 2س ۳۶۴ 
(' نكاه كنيد: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء ج۳, ص٣۳٣۳۱۔.‏ 
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ميتواند با دیگران شريكك شود و مطابق سرمايه و قرارداد فايده بگیرد. در اين نوع شركت 
ممكن است یک شخص مسئول شركت و دیگری هيج مسئوليت نداشته باشد» یا یکی کار 
كند و دیگری هيج كارى انجام ندهد كه بالاى حكم شركت كدام اثرى وارد نمی كند. 
×۲ شرکت مفاوضه: عبارت از شركتى است که شريكها در سرمايه» فايده و مسئوليت ها برابر 
باشند كه آن را بنام شركت مفاوضه ياد می کنند. بناء هركاه شريكها در سرمايه و دیگر اشياء 
برابر نباشندء شركت مفاوضه محسوب نمی‌شود. مانند اينكه: سرماية یک شخص دو هزار 
افغانى و از ديكرى یک و نيم هزار افغانى باشد و تجارت مشت رک را شروع نمايند كه 
سی كيان انا راش کت سارک گت ا 
این نوع شركت جواز داردہ زیرا پیامبر اكرم صلی الله عليه وسلم می فرماید: "قاوضواء فان أعظمْ 
لیر که مل تھا شر کت مار كيذه زیر اص 07 سار كك جرد دار 
فعالیت: 
چند نوع شر کت وجود دارد؟ در بارۂ هر کدام معلومات بدهيد. 


ارزیابی: 

.١‏ معنی لغوی و اصطلاحى شرکت جيست؟ 

٦‏ شرکت املاكك چند نوع است؟ نام بگیرید. 

٣‏ شرکت عقود را تعريف کردہ انواع آن را نام ببريد. 

٣‏ ان را تعریف کنید. 

۵ كت طاوف راد و فرقش رابا شر كت عنان کہا 


گارات دیل وا تكيل کند: 

٦‏ شر کت اجباری شرکتی است که برای ا ارت 0000 الست شوت 
مانند 5 

لاه ات EE‏ ل نوع می‌باشد 


از محل زندكىتان یک مثال برای شر کت اجباری ویک مثال برای شر کت عنان و مفاوضه 


۲ نكاه كنيد: المبسوط؛ ج۱ء ص .١8١‏ فتح القدیرء جه. ص ۰۲۰ بدائع الصنائعء ج۶ ص۵۷ رد 
المحتارء ج۳ ص۳۷۳۔. 


۱۲۰۵((( 


درس چھل و یکم 
شرکت وجوہ 

شركت وجوه: آن است که اشخاص با اعتبار» بدون این که سرمايهاى داشته باشند با یکدیگر 

شریک میشوند و با اعتبار و شهرت خود اشياء را به قرض می گیرند و سپس آن را به نقد به فروش 

می‌رسانند و فواید بدست آمدہ را مطابق شروط با هم تقسيم می کنند. اين نوع شركت جواز دارد.(۲ 
در این نوع شركت اين هم جايز است كه فایدۂ یکی بیشتر و از دیگری كمتر باشد. اما تاوان به 

همان اندازه بالايش می ايد كه ضامن شده باشد. 

شركت اعمال و ابدان: اين شركت عبارت است از اين كه: دو نفر و يا افراد بيشتر اجراى 

كارهاى شخصی را بعهده می گیرند و بعد از به انجام رساندن آن فوايد حاصله را بر اساس شروط 

توافق شده ميان خود تقسيم می کنند. به اين معنا كه خياطهاء آهنگران ويا ديكر كسبه كاران به طور 

شریکی كارى را متعهد می شوند وبعد از انجام آن فوايد را ميان خود تقسيم می كنند. 

فعاليت: 
دو نفر از شاگردان مثالی برای شركت وجوه و اعمال بيان کنند. 

شرطهاى شركت عقود: 

.١‏ اندازة فايده تعيين شده باشد: به اين معنا كه در یک سوم يا یک جهارم و يا یک ينجم 
شريكك شوند. بناء ه ركاه اين نسبت مجهول باشد» شر کت فاسد می گردد. 

۲ فايده بايد مشاع و پراگنده باشد: بناء ه ركاه بگوید كه ده افغانى فايده از من و متباقى از 

شرطهاى شركت مالى: 

.١‏ شرط كار وعمل: در شرکت عنان جايز است كه همه شریکها كار را بر یکدیگر شرط كنند و 
يا این که كار را بر عهدة یک نفر بگذارنده به طور مثال بگویند: ما هر دو مشتركاً خريد و 
فروش می كنيم و اگر خداوند فایده‌ای نصيب ما كرد فايده را باهم تقسيم می کنیم؛ ويا اين که 
يكى خريد و فروش نمايد و فايده ميان هردو مشتركك باشد. 

٢‏ تقسیم فايده: فايده بالاى سرمايه تقسيم ميشود. بناء هركاه سرمايه مساوى باشد فايده هم 
مساوى تقسيم ميشود» فرق نمی کند که كار را یکی انجام داده باشد و يا هردو؛ زيرا فايده يا بر 
اساس كار تقسيم می‌شود ويا بر اساس سرمایه*) 

۲ نگاه کنید: بذاك السات حضف الحیسوط ۸۹1ص1085 قتح القدین ج ص۲۰ 
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٣‏ هرگاه دارايى شرکت قبل از خريدن و يا مختلط نمودن سرمايه از بين برود شر کت باطل می گردد. 

۴ در شركت عنان هريكى از شريكها اختيار خريد و فروش را دارند» زيرا در وقت قرارداد هر 
يكى به دیگری اجازه داده است. 

باطل کننده‌های شر کت: 

شرکت با چیزهای زیر باطل می شود: 

.١‏ فسخ نمودن شرکت توسط شریکها: هرگاه شرکت توسط شریکها فسخ شود شر کت باطل می گردد. 

؟. مرگاه یکی از شریکها بميرد» شرکت از بين می‌رود. 

٣‏ هرگاه مال شرکت قبل از ایجاد شر کت از ميان برود» شر کت باطل می شود. 

چیزهایی که شر کت در آنها صبحیح نیست: 

هرگاه شریکها از راه‌های مباح مالک چیزی شوند مانند شکار جمع آوری چوب. کندن واصلاح 

زمين» استخراج معدن و امثال آن» اين شرکت صحیح نیست بلکه هر کسی که اين کار را انجام 


داده و چیزی بداست آورده باشد» حق خود اوسنت ۲۷ 


ارزيابى: 

.١‏ صورت شركت وجوه را بيان كنيد. 

۴ در كدام شركت جايز است كه كار كردن شرط شود؟ 
ارات دیل وا گیل کنید: 


3 هركاه دارايى شر کت قبل از ۰٥٤٥۵۷۶۴۶‏ وذ روہ شير گت ٥٤٦‏ سو د. 


در بار فواید شركت وجوه واعمال یک مقالة ينج سطری بنويسيد. 


7 نكاه كنيد: فتح القدیں ج۵ ص ۲۱. تبيين الحقایق, چ۳. ص۳۱۸. برائع الصنائع» ج۶ ص ۶۲. 


اد كنيو تیج العقاق شرع كدر الا ج ص۳۷۳ ہدام الات ج2 ون ۶۷ المساظة 
عض ۲۱۶ مایا 


ON 


اليل ۲ 


درس چھل و دوم 


تعریف شفعه: 

درلغت: به معناى زيادت و جفت است. 

و در اصطلاح: عبارت است از: حق تملك عقار (زمین؛ خانه و دوكان) جهت دفع ضرر همسايه . 
حكمت مشروعيت شفعه: 

شفعه از آن جهت مشروع كرديده است تا ضررى كه از طرف دخيل (شريكك جديد) به 
اصیل(شریک سابقه) می رسد» دفع گردد. 

حكم شفعه: طلب شفعه جايز است. 

عناصر شفعه: 

شفيع: کسی است که حق شفعه داشته باشد. 

مشفوع: عقاری است که حق شفعه به آن تعلق دارد. 

مشفوع به: ملک شفیع است که در آن شفعه وجود دارد. 

مشفوع علیه: عبارت از مشتری عقاراست. 

سبب شفعه: سبب شفعه اتصال ملک شفیع با عقار فروخته شده است.فرق نمی کند که 
این اتصال از طریق شرکت باشد يا جوار(همسایگی). 

انواع شر کت درشفعه: 

شركت در شفعه دو نوع است: 

۱- شرکت در نفس عقار فروخته شده ؛ طوری که شفیع در آن حصه مشتركك داشته باشد. 
۲- شرکت در حقوق آن. مانند: شرکت در حقابه خاص» راہ خاص وامثال آن. 

ثبوت شفعه: 

شفعه بعد از بیع و در حال موجودیت اسباب موجبه آن» ثابت می شود. 

شرایط ثبوت شفعه: 

بیعی که در آن شفعه ثابت می شود بايد واجد شرایط آتی باشد: 

۱- عقارمملوک باشد» اگرچه غير قابل قسمت باشد. 


' - البحرالراثق:۱۴۳/۸ 
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-١‏ بيع صحيح و نافذ باشد. 

در موارد آتى شفعه نیست: 

١‏ در هبه بلا عوض» در صدقه» وقف» ارث» وصيت يا عقارى که بد ل آن مال نباشد. 

٢۔‏ در بناء و اشجاری که زمين آن در ملکیت دولت باشد. 

۳ در تقسيم عقار بين شركاء. 

۴۔ در بيعى كه در آن بايع خيار شرط داشته باشد. 

۵ در مبيعهداى که فروش آن با مزايده علنی از طرف دولت صورت می كيرد. 

۶۔ در مبیعه‌ای كه به منظور استملاكك اعمار مسجد يا الحاق به آن» فروخته می شود. 

طلب شفعه: 

مطالبه شفعه به سه طريقه صورت مى كيرد: 

۱ طلب مواثبت (مبادرت):آن است كه شفيع درمجلسى كه از بیع و مشترى و ثمن آگاه شود 

وفورا بدون صدور آنجه به انصراف او دلالت كند به طلب شفعه مبادرت ورزد. 

٢۔‏ طلب استشهاد (تقرير): آن است كه شفيع بربايع درصورتى كه عقار دردست او 

باشد» يا بر مشترى كرجه عقاردردست اونباشد» شهود بگیرد. اما در صورتى كه به گرفتن 

شهود قادر شود و شهود نگیرد شفع باطل مى شود. 

۳ طلب تملك (دعوی): طلب تملک عبارت از طلب مخاصمت در پیشگاہ محمكه است. 

برخى احكام شفعه: 

٥‏ شفيع در تمامى حقوق و وجائب در برابر بایع» قایم مقام مشترى قرار می گیرد. تملكك عقار 
اعم از اينكه قضائى باشد يا رضائى در حق شفیعء خريد جدید شمرده می شود و می تواند از 
خيار رويت و خیارعیب مستفيد شود. 

٥‏ هركاه برای شفيع به مبيعه حكم شود و ثمن آن بالاى مشترى مؤجل باشد. شفيع 
مكلف است آن را معجل بيردازد. 

٥‏ هركاه مشترى بعد از ابلاغ رسمى شفيع در زمين يا خانه مشفوع» آبادى نمايد» يا نهال غرس 
کند. شفيع می تواند مشفوعه را ترک نموده يا آن را در مقابل ثمن مسمى و پرداخت قیمت 
مواد بنا یا اشجار بگیرد و یا مشترى را به قلع بنا و اشجار مكلف نمايد. 

© هركاه مشترى قبل از ابلاغ رسمى شفيع درعقار مشفوعه زيادتى بعمل آرد» شفيع در ت رک 
عقار يا اخذ آن در مقابل ثمن و يرداخت قيمت زاید مخير است. 


١ ۲۴۵((( 


٥‏ هركاه قسمتى ازعقار مشفوعه باثر حوادث طبيعى يا امثال آن تلف شود حصه تلف شده از 
اصل ثمن كاسته می‌شود. 
0 شفعه تجزيه نمی يذيرد» شفيع نمی تواند مشترى را به اخذ قسمتى ازعقار مشفوعه و ترک 
بعضى دیگر آن مجبور سازد. 
سقوط شفعه: 
شفعه به ترک طلب مواثبت (مبادرت) و يا اخلال شرطى از شروط صحت آن ساقط می گردد. 
فعاليت: 
شا گردان اصطاحات ذيل را در بين خود توضيح دهند: 


خلیط. شفیع» شفعه» مدعى» مدعى علیه» دعوا. 


ارژبابی: 

1- شفعه را درلغت واصطلاح تعریف نمایید؟ 
= حكم شفعه جيست؟ 

۳ حکمت مشروعیت شفعه چیست؟ 

۴ شفعه به جه ثابت می شود. 

۵- شروط شفعه کدامها اند؟ 

3 دو حکم از احکام شفعه را بیان نمایید؟ 


نشانه (۷) را در برابر جمله هاى صحيح و نشانه () در برابر جملات نادرست بككذاريد: 

۱- در شفعه شرط است که محل در حيطه ملكيت قرار داشته باشد» يس زمين وقف از آن بیرون 
مىشود. ( ) 

۲- اگر جايداد به کسی بی عوض نقل شده باشد مانند ميراث» هبه (تحفه) يا به وصیت. دراين 
صورت شفعه ثابت می شود. ( ). 

۳- شفعه برای کسی ثابت نمی شود كه در ذات مبيعه شريكك نباشد.( ). 


۲۵ ئا 


درس چھل و سوم 

دفاع از خود 
گاهی جنين ميشود كه یک انسان جرأت بيدا می کند بر جان» مال و ناموس انسان دیگری تجاوز 
نماید و در اين صورت جانب مقابل برای دفاع از خود مجبور می گردد. در این درس ما راه‌های 
دفاع از خود را ياد می‌گيريم. 
۱. مشروعیت دفاع از خود: 
مشروعیت دفاع از قرآن کریمء احادیث نبوی و عقل ثابت است. 
خداوند متعال فرموده است:الشَّهْر الْحَرامٌ بالشهر الحرام والخرمات قصّاص' فمن اغتدی علیکم 
فاغتدوا عَلَيْهِ بمثل مَا اعْتدى عَلیکم واتقوأ الله اغلموا آن الله مع الْمُتَقِينَ ' هر کسی که بر شما 
تجاوز کرد همانند آن بر او تجاوز کنید. و از خدا بترسید و بدانید خدا با پرهیز گاران است. 
پیامبر اسلام صلی الله عليه وسلم فرموده است: (مَن تل ون دينه فَهُوَ شهید و من فتل 
دون دمه فهو هید و من تل دون ماله فهُوَ هید و من کل دون آهله قَهُوَ شَهِيد)7" کسی که بخاطر 
دين خود کشته شود شهید است. و کسی که بخاطر دفاع از جان خود کشته شود شهید است. و 
کسی که برسر مال خود کشته شود شهید است و کسی که بخاطر دفاع از ناموس خود کشته شود 
شهید است. 
حالت‌های دفاع شرعی: 
هرگاه کسی به مال و يا جان کسی دیگر تجاوز نموده» تفنگ را عیار سازد و بخواهد آن شخص را 
به قتل برساند و يا مالش را غصب نماید. بر طرف مقابل لازم است مطابق قدرت و توانایی‌اش 
طوریکه لازم می‌داند از خود دفاع کند. وشخص دیگری نيز میتواند به کمک او بشتابد. بناء 
شخص مورد تجاوز قرار گرفته در ابتدا راہ آسانتری را در پیش گیرد» مثلا اگر با فریاد بتواند از 


خود دفاع كند توسل به ضرب جواز ندارد» همجنان اگر با دست بتواند از خود دفاع کند زدن با 


- البقرة: ۱۹۴ ١‏ 
۳ البيهقى فى السنن الکبری» ج۷ء ص۹۳ 


١١ للك‎ 


کت 


چوب وسنكك برایش جايز نيست وبه همین طور» دفاع کننده مى تواند وضعيت خود را بفهمد و 

طوريكه لازم باشد از خود دفاع نماید.(۲ 

شرطهاى دفاع شرعى: 

.١‏ تعدی و تجاوز از جمل جرايمى باشد كه بر آن جزاء مرتب كرددء بناء تأديب يدرء ولی امر و 
آمو زكار تجاوز شمرده نمی شود. 

٢‏ تعدی و تجاوز فى الحال صورت كرفته باشدء به اين معنى که تهديد و يا تجاوز مؤجل نباشد. 

٣‏ برای جلوكيرى از تجاوز بايد از اندازة مناسب كار بگیرد تا آنكه مطابق تخمين او تجاوز رفع 
كردد. 


۴ دفع تجاوز بغیر از توسل به زور از راه‌های دیگر ممكن نباشد. 


فعاليت: 
شاگردان به طور گروهی شرايط دفاع از خود را از یکدیگر سوال کنند. 


حالات حكم دفاع شرعى: 

.١‏ حکم دفاع از جان: 

هركاه انسانى بر دیگری تجاوز کند وتصميم بگیرد تا او را از بین ببرد و یا كدام عضوش را از كار 
بيندازد» فرق نمی کند كه اين كار را بالاى انسان انجام دهد ويا بالاى كدام حیوان» بناء بر کسی که 
بر او تجاوز صورت كرفته لازم است از خود دفاع کند وه ركاه تجاوز کنندہ توسط دفاع کننده 
بقتل رسید. كدام مسئوليت جنايى ومدنى ندارد. به اين معنى كه ديت و قصاص بالايش مرتب 
نمی شود. بيامبر اسلام صلی الله عليه وسلم می فرمايد: «اگر کسی بقصد كشتن کسی دیگر شمشير 
بلند كند و باز آن را بگذارد و كشته شود خون وى تاوان ندارد؛ 

۷ مسئله: اگر حمله كننده حيوان يا طفل و يا ديوانه باشد مورد تحقيق مدنى قرار می كيرد نه 


جنايى. به اين معنی كه قصاص بر وى اجرا نمی شود ولى ديت و خسارة حيوان را متحمل 


۳ بدائع السخاص ج ۷ ص۸۴ 


۷ اق 


می گردد. پیامبر اكرم صلی الله عليه وسلم می فرمايد: (العَجمَاءُ جَرخُھَا جبَارٌ) يعنى زخم 


حيوانات خساره ندارد. 


٢‏ حکم دفاع از مال: 


هركاه کسی بيايد و بخواهد مال مرا بگیرد جه كنم؟ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فرمود: «برايش 
۳0( 


مد ۵.) 


کی رت 


اي اس لس کا نی ١ی‏ سہے۔ سه سس 


در بار زشتی تجاوز به جان و مال و آبروی دیگران یک مقالةٌ ينج سطری بنویسید. 


(' نگاه كنيد: تبیین الحقائق, ج۶ ص ۱۱۰. بدائع الصنائع» ج/. ص۹۳. الفتاوی الهندیهه ج۶ ص 2۷ 
۱ھ 


ےہ 


درس جهل و چھارم 

معناى وصيت: 

وصيت در لغت عهد ويا وعده را گویند. 

و در اصطلاح فقهاء: هر مالى كه يكك انسان بعد از مركك خود آن را برای کسی دیگر لازم 

می گرداند وصیت كفته می‌شود.() 

اقسام وصیت: 

وصیت دو قسم است: 

.١‏ وصيت مطلق: عبارت است از این که شخصى بگوید: «من فلان جيز را برای فلان شخص 
وصیت نموده‌ام.» 

۲ وصیت مقيد: عبارت است از این که شخصی بگوید: هركاه من در اثر اين بیماری وفات 
یافتم فلان چیز مرا به فلان شخص بدهید. 

دلیل مشروعیت وصیت: 

مشروعیت وصیت از قرآن کریم؛ احادیث نبوی» اجماع وعقل ثابت گردیده است. 

3 خداوند متعال می فرماید: کیب غلك |ذا حضر آحدکم المَوّت إن ترک خثرا ايد لأورللدین 
والأفربين بالتفروف حقّا علی مین ' 

ترجمه: بر شما نوشته شده هنگامی که مركك یکی از شما فرا رسد اگر مالی از خود بجای گذارد؛ 

برای يدر ومادر و نزدیکان بطور شایسته وصیت کند. اين حقی است بر يرهي زكاران. 

قابل ياد آوری است که فرضیت وصیت يس از نزول آیاتی میراث منسوخ گردیده وفقط جواز آن باقی است. 
فعالیت: 


معنی وصیت و اقسام آن را از یکدیگر بيرسيد. 


(' نكاه كنيد: تبيين الحقائقء ج۱۸ء ص ١١‏ 
- البقرة: ۸۰ 
هت 


۲ بيامبر اكرم صلی الله عليه وسلم می فرمايد: ( إن الله تَصَدق علیکم عند وََاتكُم بثلث آموالگم 
یاه گم فى أعمَالگم)۔!'' يعنى: خداوند متعال به شما اختيار داده است تا در وقت م رگ‌تان 
وصیت كنيد که سوم حصدٌ مال‌تان را خیرات بدهنده 

۳ اجماع: علمای کرام در مورد مشروعیت وصیت اجماع نموده‌اند. 

۴ عقل: تقاضاى عقل این است که انسان بايد به كارهاى خير و نيكك دست بزند تا این که اگر از 
وى اشتباهات و لغزشهايى سر زدہ باشد جبران گردد. 

حکمت مشروعيت وصيت: 

انسان در دنيا خیرخواهی و همدردی می كند تا در آخرت ثمرة آن را حاصل نماید. از همین 

جهت شريعت دنيا را مزرعة آخرت قرار داده است. 

حكم وصيت: 

وصيت یک عمل خوب و يسنديده است و اندازۂ آن یک سوم مال تعيين كرديده است. وصيت 

بايد زمانى اجرا شود كه همه تكاليف و مسئوليتهاى وصيت كننده يوره شده باشد. 

وصيت برای چی کسی می شود؟ 

وصيت نمودن برای شخص بیگانه جايز است. فرق نمی کند كه مسلمان باشد ويا کافر» و برای 


وصيت اجازۂ وارثان شرط نيست. 


ركن وصيت: 

رکن وصیت تھا از جات رصرت کننده ابجاپ ہت" 

شروط وصیت: 

شروط وصيت كننده: 

.١‏ وصيت کننده بايد اهليت عطا و بخشيدن را داشته باشد» به اين معنى كه عاقل و بالغ و اجازه 


تصرف داشته باشد. 


0") 


۾ 


وصيت کننده به رضايت خود و بدون كدام فشار وصيت را انجام بدهد. 


۲ نگاه كنيد: جامع الأحاديث. حديث شماره ۶۴۵ 
نگاه كنيد: الدر الختارء ج۷ ص۲۲۹. 


٠۳۰2 


کت 


شرط تنفیذ وصيت: 

برای تنفیذ و عملى كردن وصيت شرط این است كه بايد وصيت كننده به حدى قرضدار نباشد كه 
همه مال وى در اداى قرضش بمصرف برسد. 

باطل كنندههاى وصيت: 

وصيت با جيزهاى زیر از بين می‌رود: 

.١‏ هركاه وصيت کننده فاقد اهليت شود وصيتش ساقط می گرددہ به طور مثال برای هميشه ديوانه شود. 
٢‏ هرگاه وصيت کنندہ از وصيت خود بر گردد وصيت از بين می رود. 


۳ ه ركاه وصيت كننده وصيت خود را به شرطى موکول سازد و آن شرط يوره نشود» وصيت از 


>0 0 چه. نان ہی کی 


يت صا ہے کے رن سح می ےہ ےا 


در بارۂ فواید وصيت و زمان نوشتن تن آن يكك مطلب كوتاه بنويسيد. 


(' نكاه كنيد: العنايه شرح الهدایهه ج۱۶ء ص۵۵. 
۳ نكاه كنيد: الدر المختارن ج۵, ص ۴۷۱-۴۶۹. 


۳ع 


